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  مقدمه
  �سم اّ� ا�ر�ن ا�رحيم

  ا�مد ّ� ربّ العا��، ثمّ ا�صلاة و ا�سلام
  و � آ� الطي�� الطاهر�نوآ� عليه االله ص�� سيدنا �مد 

  .و ا�لّعن ا�ائمِ � أعدائهِم أ�ع�
سـعادت و خوشـبختى بـوده و در مقابـل، از بـدبختى و      بشر از ابتدا طالـب  

اصولاً همه مردم مایلند که خوشبخت و سعادتمند باشند و هـر  . شقاوت، گریزان
چیزى را که مایه سعادت و خوشبختى خویش بدانند، براى خود فـراهم نماینـد،   
ولى مشکل بزرگ و اساسى همین انسان، عدم شناخت اصل سعادت است که در 

اى متمادي، متفکران و دانشمندان، مطالعات و پژوهش هاى خود را طول قرن ه
بر محور شناخت و تبیین این اصل کلى متمرکز کرده و کتاب هایى را بـه رشـته   

  .تحریر و نگارش درآورده اند
اما اسلام سعادت، کرامت، بزرگ منشى و خوشبختى انسان را بر پایه آمـوزه  

راه هاى رسیدن به آن مقام را استفاده بهینه هاى تعالیم اسلامى دانسته و یکى از 
از ساعات عمر و زندگى مى داند، لیکن فردى که گرفتار وسواس مى شود، عمر 
خود را در راه هاى باطله و بى فایده گذرانیده و این سرمایه عظـیم را از دسـت   

بر همین اساس که در دنیاى کنـونى امـروز، جمعیـت هـاى زیـادى      . داده است
مرض هستند، تصمیم به تحریر این کتاب گرفته شـد تـا ان شـاءاللهّ     گرفتار این

براى نجات از این مهلکه عظیم، راه حل هایى را که اسلام عزیز و دانشمندان فن 
ارایه نموده و مورد توجه قرار داده اند، مد نظر داشته و با عمل به آنهـا، از ایـن   

  .مهلکه نجات یابند



3 
 

بلنـد و ملکـوتى انبیـا، ائمـه معصـومین       ثواب این اثـر مختصـر را بـه روح   
، والد خود و والدین همسرم که در تحریر این اثر مرا کمک کـرده،   السلام  علیهم

اهدا نموده و همگان را توصیه و سفارش به توسل و توجه به اهل بیت عصـمت  
و طهارت که آن بزرگواران سرمایه بزرگ، براى دنیا و آخـرت انسـان هسـتند،    

در پایـان از خواننـدگان   . اوند، توفیق بیش از پـیش را خواهـانم  نموده و از خد
محترم در مورد سهو و اشتباه پوزش طلبیده و امید عفو و راهنمایى هاى لازم را 

  .درخواست مى نمایم
علیه توکلت و إلیه أنیب، حسبنا اللهّ و نعم الوکیل، نعـم  . و ما توفیقى إلاّ باللهّ 
  .المولى و نعم النصیر
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  رى خطرناك وسواسبیما
انسان ها همان طور که از نظر شکل و قیافه مختلف هسـتند، از جنبـه هـاى    

اگر افـراد متعـادل و غیرمتعـادل در دو    . روحى و فکرى نیز با یکدیگر متفاوتند
قطب واقع شوند، بقیه افراد بین این دو قطب قرار مى گیرند، با ایـن تفـاوت کـه    

  .غیرمتعادل تمایل خواهند داشت برخى به قطب متعادل و بعضى به قطب
در زندگى اجتماعى به افرادى برخورد مى کنیم که در انجام کارها بدون ایـن  

این گونه افراد عجول همیشه در . که کار را در نظر بگیرند زود تصمیم مى گیرند
مسائل و حوادث، سطح قضایا را لمس مى کنند و به عواقب و لوازم آنها توجهى 

که تحقیق نکرده، زود عکـس العمـل از خـود نشـان مـى دهـد،       معلمى . ندارند
بازرگانى که در امر تجارت با شتاب زدگى اقدام مى نماید، پدرى که با خامى و 

  .نپختگى در باره فرزندان خود تصمیم مى گیرد، همه از این دسته هستند
 در برابر این افراد، گروه دیگرى قرار دارند که نمـى تواننـد تصـمیم بگیرنـد،    

تردیـد و  . حتى در عادى ترین کارهاى روزمره، از اتخاذ تصمیم عاجز مى مانند
شک کشنده اى آنان را رنج مى دهد، هر بار که مـى خواهنـد تصـمیم بگیرنـد،     

این عده دچـار بیمـارى خطرنـاك    . افکار خاصى آنان را از تصمیم باز مى دارد
نان به چشـم مـى   وسواس مى باشند، این روحیه حتى در عادى ترین کارهاى آ

  .خورد
این بیمارى این طور آغاز مى گردد که شخص پس از انجام عملى احسـاس  
مى کند که تفکر خاصى او را رنج مى دهد و او نمى تواند در برابر آن ایستادگى 

با این که به نارسایى و پوچ بودن آن فکر اعتقاد کامل دارد، ولـى در اثـر   . نماید
  .ن مى گرددناتوانى و ضعف فکرى تسلیم آ
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به عنوان مثال، افراد سالم وقتى درب مغازه و خانه خود را مى بندند، پس از 
بررسى جزئى مطمئن شده دنبال کار خود مى روند، ولى بیمـار وسواسـى دائمـا    
مى پندارد که درب بسته نشده است و چون مى خواهد به کار دیگـرى مشـغول   

  .شود، این افکار او را رنج مى دهد
اس این بیماري، ناتوانى فکرى است، لذا در انحصار ملت خاصـى  ریشه و اس

. نبوده، در هر جامعه اى بر اساس آداب و سنن، به نوعى ظهور و بروز مـى کنـد  
علاوه بر این، در هر طبقه با توجه به خصوصیات صنفى به طرز خاصى آشـکار  

 برخى از دانشمندان، در تألیف و تصنیف کتـاب دچـار وسـواس مـى    . مى گردد
این گونه افراد با داشتن امکانات وسیع علمی، هرگز نمـى تواننـد کتـابى    . گردند

چه، وسوسه انتقاد و ایرادگیرى دیگران، آنان را از این کار باز مى . تألیف نمایند
دارد، با این که ممکن است نوشته آنان اصلاً ایرادى نداشته باشد، از این گذشـته  

و انتقاد بوده است، و آیا عقل مـى پـذیرد کـه     کدام نوشته اى تاکنون بدون ایراد
براى یک انتقاد کوچک از یک تألیف ضرورى لازم خوددارى کنـیم؟ برخـى از   
افراد در طهارت و نجاست دچار وسوسه مى شوند، نیرویى نامرئى آنان را دچار 

  !شک و تردید مى سازد
ل خطرناکى این بیمارى از ابتدایى ترین مرحله شروع شده، به تدریج به مراح

مى رسد، در برخى از موارد کار وسواس آن چنان شدت مى یابد که همه افـراد  
تشخیص داده و زندگى اجتماعی،بر ایشان دشوار و سخت مى » مسامحه کار«را 
  .گردد

حملات این نیروى نامرئى در صورت عدم معالجه هم چنان توسعه مى یابد و 
کارشان بـه جنـون کشـیده مـى      در این مرحله برخى. به مرحله حادى مى رسد

  .شود
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در ابتدا شخص وسواسى درك مى کند که رفتارش غیرعادى اسـت، ولـى در   
مراحل بحرانی، این درك از او گرفته مى شود و دیگران را افراد غیرعادى تلقى 

زیان دیگرى که شخص وسواسى بدان دچار مى گردد، شـک و تردیـد   . مى کند
فردى که در نجاست و طهـارت وسـواس    در سایر قسمت هاى زندگى او است،

دارد، به تدریج در سایر شئون زندگى هم دچار تردید و شک مـى گـردد، ایـن    
گونه اشخاص نمى توانند در سایر مسایل تصـمیم بگیرنـد، و بـا ایـن ضـعف و      
ناتوانى فکري، همیشه با فکر و اراده دیگران به زندگى مى پردازند، چون خـود  

  .باشنداز تصمیم گیرى عاجز مى 
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  انگیزه وسواسى
در مواردى پیدایش رفتار وسواسی، نتیجه حوادث تلخى است کـه در سـنین   
کودکى روى داده است، مثلاً کودکى که در خردسالى از ترس فرار کرده، خود را 
در اتاق درب بسته اى پنهان کرده بود، بعدها دچار وسوسه بسته شدن درب مى 

فرم وسواس بسته نشـدن درب آشـکار مـى     شود، یعنى هیجان گذشته بعدها در
  .گردد

یکى دیگر از عوامل پیدایش رفتار وسواسى عبارت است از زندگى تـوأم بـا   
در دوران کودکى بسیارى از کودکان کـه در  . محرومیت ها و فقدان امنیت خاطر

محیط خانه با مشکلات خانوادگى از قبیل اختلافات و جـدایى و طـلاق مـادر،    
ستند، واکنش این مشکلات روحى در بزرگى به شـکل رفتـار   دست به گریبان ه

چه استحکام و قدرت فکرى آنان با تصادم با مشکلات . وسواسى بارز مى گردد
خانوادگى از بین رفته، به ناتوانى گراییده است و همـین نـاتوانى فکـري، خـود     

  .عامل پیدایش رفتار وسواسى مى گردد
اختلافات پـدر و مـادر و جـدایى     دخترى که در دوران کوچکى همیشه ناظر

آنان بود، در اولین فرصت این نـاراحتى هـا و تشـویش هـا بـه حالـت رفتـار        
  .وسواسى بسیار شدیدي، در امر نجاست و طهارت در او ظاهر گشت
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  درمان وسواسى
در درجه اول باید از آنچه به فکر و نیرومندى آن آسیب برسـاند خـوددارى   

رفتار وسواسى را پرورش و یا به ظهور مى رسـاند،  چه، عامل عمده اى که . کرد
قواى فکرى باشد، هر قدر انسان ها از سلامت فکر برخوردار باشند، کمتر دچار 

  .وسوسه مى گردند
بنا بر این باید کوشید از تفکرات غیرمتعادل اجتناب کرد، یعنـى در برابرشـان   

  .مقاومت کرد و با بى توجهى آن افکار را از خود راند
  

  لام و افکار وسواسىاس
اسلام که دین زندگى و اجتمـاعى اسـت، شـدیدا بـا احتمـالات و تخـیلات       

در درجه اول بر اساس ضوابط و قواعد کلی، اصولاً . وسواسى مبارزه کرده است
از پیدایش افکار وسواسى جلوگیرى کرده، در باره طهارت و نجاسـت، دسـتور   

ه عملکـرد بـازار مسـلمانان و    از ایـن گذشـت  . داده با آن معامله طهـارت شـود  
خودشان، نشانه پاکى و پاکیزگى است، روى این اصول هیچ کس حق نـدارد بـه   

در موضـوع نمـاز، کسـانى کـه شکشـان از      . احتمالات وسواسى ترتیب اثر دهد
  .میزان عادى و متعادل تجاوز بکند، از درجه اعتبار ساقط است

ا بوده و یا در آستانه آن قرار به طور کلى اسلام با تردید و شکى که بیمارى ز
گرفته باشد، به سختى مبارزه نموده و کوشیده است تا مسلمانان از نظـر فکـري،   
افرادى غنى و توانا بوده، هیچ گاه دچار افکار وسواسى و شک و تردید نگردند، 

  .چون شک و بى تصمیمى خود، یک نوع بیمارى مهلک است
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  درمان وسواس
عادل، تقویت جسمی، دورى از افراد مبتلا بـه ایـن   رهاکردن بررسى هاى نامت

  .حالت و مسافرت، در درمان این بیمارى اثر عمیق دارد
عامل اساسى بیمـارى وسـواس، نـاتوانى روحـى     » رفتار وسواسی«در مقاله 

شناخته شده و گفته شد که افکار وسواسى کم و بیش در همه افراد وجـود دارد،  
حی، با آن افکار مبارزه مى نماینـد و هـیچ گـاه    منتهى افراد متعادل با قدرت رو

خود را اسیر و درمانده این تخیلات روحى قرار نمـى دهنـد و پـس از حصـول     
اطمینان عقلایی، همه تردیدها را از خود دور مى سازند، ولى شخص وسواسـى  
در اثر فقدان توانایى روحی، به جاى مقاومت خود را تسلیم این وسوسه ها مـى  

محـرك رفتـار شـده، بـه     » احتمالات وسواسـی «تیجه نیروى نامرئى نماید، در ن
  )1. (تکرار عمل وامى دارد

براى این که افراد از اول به رفتار وسواسى دچار نشوند و در صـورت ابـتلا،   
به مراحل حاد آن نرسند، باید توجه داشت که بررسى ها و دقت ها باید در حـد  

باشد، نه آنچنـان کـه بـه تسـامح و سـهل      متعادل بوده و از افراط و تفریط دور 
  .گرفتار آییم» بیمارى وسواس«انگارى متصف شویم و نه این که به 

براى رسیدن به این مقصود هنگامى که احساس شود بررسى ها از حد تعادل 
خارج مى شوند، باید توجهى به آنها ننموده، ارزشى براى آنها قایل نشویم، زیـرا  

تعادلى و بیش از حد است که به تدریج قدرت روحى مراقبت ها و دقت هاى نام
تمام افـراد وسواسـى   . را در هم شکسته، تسلط و نفوذ خود را گسترش مى دهد

پیش از بیمارى وسواس در آغاز فقط دقت و بررسى آنان در حد نامتعادل بـوده  
است، ولى بعدها همین احتمالات توسعه یافته، به بیمارى وسواس گرفتـار شـده   

  .اند
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  تقویت جسمى
یکى از عوامل پیدایش و یا تشدید بیمارى وسواس، ضـعف جسـمى اسـت،    
وقتى قدرت جسمى افراد کاهش یابد، عوامل بیمارى زا اعم از جسمى و روحى 
حمله خود را تشدید مى نمایند، همانطور که شکست قدرت روحى در پیـدایش  

  .هدبیمارى وسواس مؤثر است، ضعف جسمانى نیز آن را توسعه مى د
بیماران وسواسى خود معترفند که در دوره ضعف جسمی، روحیـه وسواسـى   

  .شان شدید مى گردد و حملات افکار وسواسى حادتر صورت مى گیرد
و در نتیجه افراد وسواسى در چنـین مـواقعى دیرتـر مـى تواننـد خـود را از       
چنگال افکار وسواسى نجات دهند، بر عکس هـر قـدر از سـلامت تـن بیشـتر      

  .ار باشند، بهتر مى توانند از خود مقاومت نشان دهندبرخورد
بنابر این باید کوشید افراد وسواسى را از نظر جسمى تقویت کـرد و از آنچـه   

هیجـان و  . که بنیه و جسم آنان را تضعیف مى نماید، جلـوگیرى بـه عمـل آورد   
عصبانیت یکى از امورى است که شخص وسواسى را از لحـاظ جسـمى سسـت    

  .ز و ناتوانى او فراوان مى گرددمى کند و عج
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  توبیخ ها و شماتت ها
یکى از اشتباهاتى که اطرافیان وسواسى ها مرتکب مى شوند ایـن اسـت کـه    
مرتبا بیماران وسواسى را با شماتت و سرزنش مى کوبند و از این رهگـذر مـى   

در نارسایى این روش همـین بـس   . کوشند که آنها را از رفتار وسواسى بازدارند
که افراد وسواسى علاوه بر این که رفتارشان را تغییر نمى دهند، حالت دفاعى به 

از همه مهم تر، از افراد دیگر فاصله . خود گرفته، بر عمل خود صحه مى گذارند
. مى گیرند و این جدایى و فاصله زیاد، زمینه وسواس را در آنها توسعه مى دهد

کـار وسواسـى خواهنـد شـد و از ایـن      چه، در پنهان و به طور آزادانه تسلیم اف
گذشته عمل خود را صحیح و اصولى قلمداد خواهند کرد و حال آن که پـیش از  
توبیخ و شماتت ها، افراد وسواسى که در مراحل ابتدایى قـرار دارنـد، بـه خـود     
اعتراف مى نمایند که رفتارشان غیرعادى است، افکار نامرئى آنان را رنـج مـى   

هاى افراد شروع شود، همین افراد عمل خـود را موجـه    دهد، ولى وقتى شماتت
بنا بـر ایـن بـه    . قلمداد نموده و دیگران را افرادى غیر عادى معرفى خواهند کرد

جاى سرزنش و یا صحه گذاشتن بر روى اعمالشـان، ارتبـاط را بـا آنهـا بایـد      
ت توسعه داده، کوشید به وسایل غیرمستقیم آنان را از این بیمارى خطرناك نجـا 

  .داد
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  الگوهاى خطرناك
بیمارى روانى داراى درجات مختلفى است، ممکن است در یک نوع بیماري، 

یکـى از  . افراد مبتلا در درجات ابتدایى یا متوسط و یا حاد آن قرار داشته باشند
عواملى که بیمارى وسواس را به وجود مى آورد و یا تشدید نمـوده، از مرحلـه   

سوق مى دهد، ارتباط با افراد وسواسى اسـت کـه در   ابتدایى به مرحله شدیدتر 
به عبارت روشن اگر شخصى که به تازگى دچار وسواس . مرحله حاد قرار دارند

شده، با شخصى که بیمارى وسواسى در او مزمن شده اسـت ارتبـاط پیـدا کنـد،     
بلافاصله بر اساس الگو، بیماریش شـدت خواهـد یافـت و رفتـار وسواسـى را      

  .قلید خواهد کردشدیدا از او ت
روى این اصل باید ارتباط افراد وسواسى با بیمارانى که بیمارى وسواسى آنها 
حاد است، جلوگیرى به عمل آورد و گر نه ناخود آگـاه ایـن اشـخاص پـس از     

  .چندى بیماریشان شدت خواهد یافت
در پایان این بحث باید توجه داشت که مسافرت هاى گوناگون نیز در معالجه 

چه، این گونه اشخاص با دورشدن از محـیط و  . وسواسى مؤثر مى باشد بیمارى
خانه شخصى خود و ارتباط با اشـخاص و افـراد مختلـف، لااقـل مجـال ابـراز       
وسواس را تا زمانى نخواهند داشت و همین فقدان موقعیت ها ممکـن اسـت در   

  .تخفیف و یا از بین بردن روحیه وسواسى مؤثر واقع شود



13 
 

  

  بىتاکتیک مهرطل
برخى از افراد دچار حالات شک و تردید، بى تصـمیمی، تنبلـی، اضـطراب،    
افسردگی، یأس و ناامیدي، کنـاره گیـرى و امثـال اینهـا مـى باشـند و اینگونـه        
اشخاص بر اثر داشتن چنین روحیه هایی، همیشه رنج برده، در شکنجه و عذاب 

اى جسـمی، ماننـد   به سر مى برند، در مواردى هم این ناراحتى ها به بیمارى ه ـ
بررسى هـاى دقیـق   . سوءهاضمه هاى مزمن و سردردهاى شدید منجر مى گردد

روانی، این واقعیت را آشکار مى سازد که همه ایـن عـوارض، دلیـل بـر وجـود      
شاید عده اى از علل و ریشه هاى این ناراحتى ها . تضادهاى عمیق روحى است

شان بوده، ولى به علل آنها پى اطلاع نداشته، همیشه گرفتار افکار مضطرب و پری
نبرده باشند، شاید هم عده اى آن جرأت و قدرت را که بتوانند بـا ایـن تضـادها    

  .روبرو شوند نداشته، همیشه به عناوین گوناگونى از آن فرار مى کنند
ناگفته نماند که کمتر کسى را مى توان یافت که دچار هیچ گونه تضاد روحـى  

اینجاست که افراد سالم به کمک قدرت روحی، ایـن   نباشد، ولى نکته اساسى در
تضادها را تا حدود زیادى حل مى کنند و حـال آن کـه در افـراد نـاتوان، ایـن      
تضادها همانند امواج سهمگین و خروشان آن چنان در تلاطم اسـت کـه بیمـار    
بیچاره نمى تواند در برابر آن مقاومت کند و این ضعف و نـاتوانی، بـه توسـعه و    

تضادها کمک مى کند، اکنون این موضوع پیش مى آید که اصولاً منشـأ   گسترش
  وجودى این تضادها از کجا و از چه زمانى آغاز مى گردد؟

اولین کسى است که راجع بـه ایـن موضـوع    » فروید«در روانشناسى علمی، 
بررسى هاى دقیقى به عمل آورده است، نظرش ایـن بـود کـه تضـاد اساسـى از      
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ریزى انسان، کـه احتیـاج شـدید بـه ارضاشـدن دارنـد، بـا        برخورد تمایلات غ
  .محدودیت هاو منهیات محیط خانواده و جامعه به وجود مى آید

عقیده دارد که تضاد روحى فراگیر بوده و قابل معالجه نمـى باشـد،   » فروید«
یا عناصر و عوامل : لذا او معتقد است که مى بایستى یکى از دو کار را انجام داد

  )2(. با یکدیگر بهتر سازش داد یا آنها را بهتر کنترل نمودمتضاد را 
روان شناس معروف عقیده دارد که اولاً علت تحقیـق تضـاد   » کارن هورناي«

روانى آن طور که فروید مى گوید نیست، علاوه بر آن عمومیـت نداشـته، قابـل    
  :علاج مى باشد و چنین مى گوید

مه کس بـه وجـود نمـى آیـد و     تضاد روحى عمومیت نداشته و الزامى در ه«
  .»ثانیا به شرط تحمل زحمت و کوشش کافی، رفع آن نیز کاملاً ممکن است

  :در باره پیدایش تضادهاى اساسی، چنین اظهار عقیده مى کند
به نظر من تضاد اساسى ناشى از رابطه خشن و ناسـالم افـراد بـا یکـدیگر     «

لم و سازگار، مى توان از بـروز  است، بنا بر این معتقدم نه تنها با ایجاد محیط سا
  )3(. »آن جلوگیرى کرد، بلکه از بین بردن آن نیز کاملاً امکان پذیر است

بنا بر این منشأ اساسى تضادها را محیط ناجور و ناهنجار هنگام کـودکى در  
مثلاً کودك به علت ضعف جسمانى دائما دچار دلهره مـى  . او به وجود مى آورد

وحشت و اضطراب را اطرافیان خشن در او ایجاد مـى   باشد، ضمنا مقدار زیادى
از این قبیل اجحاف ها، باید زورگویى هاى پدران و مادران را یاد کـرد،  . نمایند

همین رفتارهاى تند و خشن سبب مى گردد که یک حالـت خشـم و اضـطراب    
  .دایمى و عمیق در او به وجود آید

یم مى گیرد بـا روش هـاى   کودك در مقام دفاع و مبارزه با این تضادها تصم
پـیش  . از این روش ها، تاکتیک مهرطلبى است. گوناگون با اطرفیان خود بسازد
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از آن که به روش مهرطلبى اشاره کنیم، لازم است به این نکته توجه داشـت کـه   
سهم مهمى از شخصیت و نبوغ افراد، در کودکى پى ریزى مى گردد و براى ایـن  

عدى به خوبى استفاده کند، برخى از تجربیات اولیه که کودك بتواند از تجربیات ب
او به امکاناتى احتیاج دارد که به رشد طبیعى شخصیتش تا رسیدن . نیازمند است

  .به سر حد یک انسان کامل کمک کند
برخى از کودکـان وقتـى در چنـین    : اما در توضیح روش مهرطلبى باید گفت

بر ایـن تنـدخویی، از خودشـان    شرایطى قرار مى گیرند، عکس العملى که در برا
نشان مى دهند این است که سعى مى کنند در اقیانوس حوادث زنـدگی، کشـتى   
وجودشان را با آرا و عقاید دیگران به حرکت درآورند، بدون ایـن کـه از خـود    
کمترین ابتکار و شخصیتى نشان دهند و به عبارت دیگر، ارزش وجـودى آنـان   

این مقصود به هر طریقى که انجام گیرد، براى در راضى نگه داشتن افراد است و 
  .آنان یکسان خواهد بود

در نتیجه استقلال فکري، شخصیت، جرأت، شهامت و ابراز عقیده مخالفت در 
آنان دیده نخواهد شد، بدیهى است که مهرطلبى آنان، بر اسـاس واقعـى اسـتوار    

  .نبوده، بلکه به طور ریاکارانه انجام مى گیرد
، مهرورزى را بهانه قرار داده، سعى مى کنند بدین وسـیله بـراى   این نوع افراد

خود مأمن و پناهى به وجود آورند، بدون این که هدف اصلى آنان، مهـرورزى و  
  .عاطفه انسان دوستى باشد

بهترین دلیل قاطع و برنده که مى تواند عمل ریاکارانه آنان را آشـکار سـازد،   
یگـرى قرارگیرنـد، بلافاصـله روح    این است که همـین عـده اگـر در شـرایط د    

  .مسالمت آمیز آنان تغییر یافته، کینه توز و سخت گیر از آب در مى آیند
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بررسى اجتماعی، گواهى مى دهد که بسیارى از افراد اجتماع ما از این قبیـل  
تا زیردست هستند، بیش از حد معمولى کـرنش و تواضـع مـى کننـد و     . افرادند

  .شود، زورگویى و تحکم آغاز مى گردد چون دستشان به جایى بند مى
روى همین اصل است که روان شناسان عقیده دارند کـه تمـایلات سـرکوفته    
انسان ها از بین نمى رود، تا در فرصت مناسب خودنمایى نموده، بـه وسـیله اى   

پس علت توسل و پناهندگى بـه منطـق مهرطلبـی، تمـایلات     . آن را جبران کنند
مصلحت اندیشى به تاکتیک مهرورزى تمایـل یافتـه    سرکوفته است که بر اساس

  .است
شخص مهرطلب از مخالفت دیگران ترس و بیم دارد و روى همین اصل است 
که او مى خواهد همه را راضى نگه دارد، لذا توقعـات دیگـران را بـرآورده مـى     

  .سازد و در موارد بسیار، توقعات خودش را فراموش مى کند
ظاهرسازى ها بر تزلزل روحـى او دلالـت دارد، همـین    بدون تردید همه این 

خصوصیات ایجاب مى کند که از هر گونه مخاصمت و رقابـت و مبـارزه علنـى    
حذر مى کند، میل دارد خودش را تابع و زیردست دیگران ببینـد و از هـر نـوع    

  .ابراز وجودي، خوددارى مى کند
ابـر شـماتت و   دیگر از خصوصیات بارز تیپ مهرطلبى ایـن اسـت کـه در بر   

سرزنش دیگران تسلیم مى گردد و عجیب آن که حتـى در مـواردى کـه انتقـاد     
دیگران کاملاً بى جا بوده، باز خود را مقصر دانسته، چشم بسته ملامـت آنهـا را   

  .مى پذیرد
ضمنا مخفى نماند که افراد مهرطلب این روحیه هاى منفـى را ماننـد نداشـتن    

ن دادن را به نحوى از انحاء به صورت کامـل  جرأت، شهامت، ابراز وجود و فرما
  .در آورده، جزو فضایل خود محسوب مى دارند
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و بر اساس همین خصوصیت هاى روحى است که شخص مهرطلـب حالـت   
اتکایى بودنش ایجاب مى کند که ارزش خود را منوط بـه نظـر دیگـران بدانـد،     

عـدم آنهـا کـم و    اعتماد به خودش با تعریف و تمجید و ابراز محبت دیگران یـا  
زیاد شود، بنا بر این هر نوع بى اعتنایى به این گونـه افـراد، ضـربه سـختى بـه      

  .حیثیت و اعتبار آنان خواهد بود
  

  تأثیرات اجتماع
استنشاق توأم با بهداشت، وابسته هواى سالم . انسان زنده نیازمند تنفس است

ناپاك باشـد تـلاش   است، انسان هر قدر در محیطى که آب و هواى آن آلوده و 
  .نماید، چون محیط آلوده است، به تدریج سلامت خود را از دست خواهد داد

همین انسان به نسبت بیشترى در جنبه هاى معنوى و اخلاقی، محکوم شرایط 
  :مى گوید» جان دیویی«. و اوضاع محیط مى باشد

عادت اخلاقى انسان ها همانند نفس کشیدن و هضم کـردن مـى باشـد، تنهـا     
فاوتى که در میان این دو وجود دارد این است که عملیات جسمانى مانند هضم ت

غذا غیرارادي، ولى عادات، اکتسابى است و با این همه، این حقیقـت را نبایـد از   
نظر دور داشت که عادت نیز از بسیارى جهات بـه عملیـات جسـمانى شـباهت     

سـمانى مسـتلزم   دارند، مخصوصا از این جهت که عادت نیـز ماننـد عملیـات ج   
تنفس به همان اندازه که مربوط به هـوا اسـت، بـه    . همکارى بدن و محیط است

همان اندازه، بسته به ریه ها مى باشد، هضم کردن به همان مقدار که مربـوط بـه   
  )4. (خوراك است، به همان اندازه نیز همبستگى به نسوج معده دارد
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است کـه از قـواى مثبتـى بـه     بنا بر این کلیه صفات انسان عبارت از عاداتى 
وجود آمده اند و آنها در حقیقت از تأثیر متقابل تمایلات و استعدادهاى فردى از 

  .یک طرف و قوایى که از جهان خارج نفوذ کرده اند از طرف دیگر آمده اند
عادات بستگى کامل به محیط دارند، به محض این که حرکتى یـا فعـالیتى از   

کنش خواهد داشت، بدین معنى که دیگران حرکـت  کسى سرزند، در محیط او وا
خواهند کرد، یعنى بر ضد آن، زبان به اعتـراض  » انتقاد«و یا » تصدیق«او را یا 

خواهند گشود، و در مقابل آن مقاومت خواهند کرد و یا برعکس، آن را تشویق 
خواهند نمود، حتى خوددارى جامعـه، از ابـراز واکـنش در مقابـل حرکـت او و      

شتن وي، خود یک نوع واکنش است، پس به طور کلـى رفتـار و کـردار    تنهاگذا
  .آدمى چیزى است که دیگران همواره در آن سهم به سزا دارند

  :مى گوید» موریس دبس«
اساس تربیت کودك، فقط از روى شیوه عکس العمل هـاى اشـخاص کـه در    

نمى  پیرامون خود مى بینند پى ریزى مى گردد، کودك در باره رفتارش قضاوت
پس به طـور  . کند، بلکه زشتى و زیبایى آن را از نحوه واکنش دیگران مى سنجد

  .خلاصه محیط اجتماعى است که در این دوره عامل اخلاقى به شمار مى رود
از کسانى است که به نفوذ و تأثیر » ایوان پاولف«روان شناس معروف روسى 

  :محیط، اعتقاد فراوانى داشته، مى گوید
که انواع عادت هاکه بستگى به تمـرین و آمـوزش و دیسـپلین    بدیهى است «

  )5. (»نیستند» انعکاسات شرطی«دارند، چیزى جز یک مشت 
روان شناسى اجتماعى مدعى است که هیجان هـا بـر اثـر اخـتلاف جوامـع      
زندگى متفاوت است، یک واقعیـت خـارجى در نـزد افـراد جامعـه اى زیبـا و       

  .دیگري، زشت و زننده استمطلوب است، همین عمل نزد جامعه 
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پس به خوبى مى توان به تأثیرات عمیق محیط پى برد و دانست کـه اجتمـاع   
مهـارت هـایى کـه    . در پیشرفت و سقوط افراد چـه نقشـى را عهـده دار اسـت    

اشخاص به دست مى آورند، همه بر اثر موقعیت هاى محیطى است، ضمنا بایـد  
اسـت کـه از خـارج، موجـود      توجه داشت که محیط عبارت از مجموع عواملى

زنده را احاطه کرده و در آن تأثیر مى گـذارد، پـس کلیـه اشـیا بـا حـوادث و       
اتفاقاتى که در اطراف انسان واقع شده، در جسم و روان او اثر مى گذارد، به نام 

  .تأثیرات محیط خوانده مى شوند
. سـت بنابراین خصوصیات اخلاق انفرادي، تابع مقتضیات و شرایط اجتماعى ا

هر گاه ما این حـس را تعمـیم داده و در بـاره آن عاقلانـه بیندیشـیم، خـواهى       
نخواهى اعتراف مى کنیم که ما مى توانیم با تغییر دادن محیط و شرایط، خـوى و  

البته ما نمى توانیم به طور مسـتقیم عـادت را   . اخلاق بد را به خوب تبدیل کنیم
آمیز است، لیکن ما مى توانیم با تغییـر  تغییر دهیم، زیرا این اقدام یک اقدام سحر
  .دادن شرایط و اوضاع، عادت را تغییر دهیم

هر چه براى بشر اتفاق مـى افتـد،   «: روان شناس معروف مى گوید» واتس«
پس از تولد است و این که یک شخص آهنگر مـى شـود، یکـى نقـاش، یکـى      

  .»سیاستمدار، یکى بازرگان و یکى دزد ماهر، نتیجه تربیت او است
مایلم به من عده اى کودك سـالم  «: و جمله معروف او این است که مى گفت

بدهید، کودکانى را که من از لحاظ ساختمان جدا مى کنم، من آنان را در دنیـایى  
که خود انتخاب مى کنم، تربیت خواهم کرد و من ضمانت مى کنم که هـر کـه را   

هـر نـوع شخصـیتى کـه     شما انتخاب کنید، من او را طورى پرورش دهم که بـا  
  .»بخواهید تحویل شما بدهم
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نتیجه اى که مى توان از این بحث گرفت این است که افرادى کـه در محـیط   
هاى نامساعد و نامتناسب از نظر اخلاقى زندگى مى نماینـد، پـیش از ایـن کـه     
محیط را آماده نمایند، نمى توانند فرزندانى را تحویل اجتماع فاسد دهند، چـون  

ید با این وسیله بر تعداد منحرفین و آلودگان افـراد اجتمـاع، فـردى را    بدون ترد
  )6(. اضافه کرده اند

اینکه کسى سبب متولدشدن انسانى گردد، یکـى از  «:مى گوید» دیوید لیتون«
به عهده گرفتن ایـن مسـئولیت یعنـى    . پرمسئولیت ترین اعمال زندگى بشر است

ین شده یـا آمرزیـده باشـد، در    زندگى بخشیدن به موجودى که ممکن است نفر
صورتى که حداقل موقعیت هاى یک زندگى عادى مطلوب براى او تأمین نشـده  

  )7(. »باشد، جنایتى است که در حق آن موجود به عمل آمده
بدیهى است نظر او بیشتر متوجه اصول مادى بوده، ولى از این مهم تر فساد و 

ر مى رسد، یعنى مـادامى کـه   آلودگى محیط است که نتیجه آن مشخص تر به نظ
اجتماع ما آلوده و فسادانگیز باشـد، در چنـین شـرایطى تـأثیرات اجتمـاعى و      
محیط، همچون سیل خروشان عوامل تربیتى فردى و خصوصى را در کام خـود  
فرو خواهد برد، پس باید مسئولان تعلیم و تربیـت تـلاش کننـد در درجـه اول     

تباهى برکنار دارند، چـون در شـوره زار،   سازمان اجتماعى را از عوامل فساد و 
  .نهال کاشتن کارى عبث و بى فایده خواهد بود
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  واژه وسواس
به گفته راغب در مفردات، وسواس در اصل صداى آهسته اى است که از بـه  

  .هم خوردن زینت آلات برمى خیزد
سپس به هر صداى آهسته گفته شود و بعد از آن به خطورات و افکـار بـد و   
نامطلوبى که در دل و جان انسان پیدا مى شود و شبیه صداى آهسته اى است که 

  .در گوش فرو مى خوانند، اطلاق گردیده
وسوسه نیز مـى  » فاعل«معنى مصدرى دارد، ولى گاهى به معنى » وسواس«

  )8(. آید، و در آیه مورد بحث به همین معنى است
عنى جمع شدن و عقب بر وزن خسوف، به م» خنوس«صیغه مبالغه » خناس«

رفتن است، این به خاطر آن است که شیاطین هنگامى که نام خدا برده مى شـود  
عقب نشینى مى کنند و از آنجا که این امر غالبا با پنهان شدن تـوأم اسـت، ایـن    

  .نیز آمده است» اختفا«واژه به معنى 
وسوسه بگو من از شر «: بنا بر این مفهوم آیات سوره مبارکه ناس چنین است

. »شیطان صفتى که از نام خدا مى گریزد و پنهان مى گردد، به خدا پناه مى بـرم 
اصولاً شیاطین برنامه هاى خود را با مخفى کارى مى آمیزنـد و گـاه چنـان در    
گوش جان انسان مى دمند که انسان باور مى کند فکر، فکر خـود او اسـت و از   

  .ى او مى شوددرون جانش جوشیده و همین باعث اغوا و گمراه
کار شیطان تزیین است و مخفـى کـردن باطـل در لعـابى از حـق، دروغ در      

  .پوسته اى از راست، گناه در لباس عبادت و گمراهى در پوشش هدایت
خلاصه هم خودشان مخفى هستند و هم برنامه هایشان پنهـان اسـت و ایـن    

چهـره و   هشدارى است به همه رهروان راه حق که منتظر نباشـند شـیطان را در  
قیافه اصلى ببینند، یا برنامه هایشان را در شکل انحرافى مشـاهده کننـد، هرگـز    
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چنین نیست، آنها وسواس خناسند و کارشـان حقـه، دروغ، نیرنـگ، ریاکـاري،     
  .ظاهرسازى و مخفى کردن حق

اگر آنها در چهره اصلى ظاهر شوند، اگر آنها باطل را با حق نیامیزنـد و اگـر   
ـى    « :﷕على امام سخن بگویند، به فرموده  آنها صریح و صاف لَ ع ـف ـم یخَ لَ

تادینَ   .»مطلب بر پویندگان راه خدا مخفى نمى شود«؛ »المْرْ
، و به هم آمیزند تـا  »آن«مى گیرند و قسمتى از » این«آنها همیشه قسمتى از 

ن سـخن مـى   در ادامـه همـی   ﷕بر مردم مسلط شوند، چنان که امیرالمـؤمنین  
لیائه«: فرماید و لى أَ ى الشَّیطانُ عل َتوک یس نا لَ9(؛ »فه(  

ى يوسَْوسُِ � صُدُورِ ا�اسِ «تعبیر  و انتخاب لفظ وسوسه و لغت صدور  )10( »اَ��
  .نیز تأکیدى بر این معنى است) سینه ها(

ن�ةِ وَ اّ�اسِ «اینها از یک سو، از سوى دیگر جمله  هشدار مى دهـد  ) 11( »مِنَ اْ�ِ
که وسواسان خناس تنها در میان یک گروه، و در یک قشر و یک لباس نیستند، 

بایـد  . در میان جن و انس پراکنده و در هر لباس و هر جماعتى یافت مى شوند
  .مراقب همه آنها بود و باید از شر همه آنها به خدا پناه برد
مـراه و ظـالم، کـارگزاران    دوستان ناباب، هم نشین هاى منحرف، پیشوایان گ

جباران و طاغوتیان، نویسـندگان و گوینـدگان فاسـد، مکتـب هـاى الحـادى و       
التقاطى ظاهرفریب، وسایل ارتباط جمعى وسوسه گر، همه اینها و غیر اینهـا در  

واردند که انسان باید از شر آنها بـه خـدا پنـاه    » وسواس خناس«مفهوم گسترده 
  .برد
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  یم؟چرا به خدا پناه مى بر
هر لحظه امکان انحراف براى انسان وجود دارد و اصـولاً وقتـى خداونـد بـه     

ور مى دهد که از شر وسواس خناس به خدا پناه برد، دلیل بر دس ﷐پیامبرش 
  .امکان گرفتار شدن در دام خناسان و وسوسه گران است

دن خویشتن به خـدا، از هـر گونـه    به لطف الهى و سپر ﷐با این که پیامبر 
انحراف بیمه شده بود، ولى با این حال این آیات را مى خواند و به آنهـا از شـر   

  .وسواسان خناس پناه مى برد، با این حال تکلیف دیگران روشن است
اما نباید مأیوس شد، چرا که در مقابل این وسوسه گران مخـرب، فرشـتگان   

هروان راه حـق مـى آینـد، آرى مؤمنـان تنهـا      آسمان به یارى بندگان مؤمن و ر
ينَ قـا�وُا «: نیستند، فرشتگان بر آنها نازل مى شوند و آنها را کمک مى کنند إِن� ا��

لُ عَلـَيهِمُ ا�مَْلائِ�ـةُ  حتمـا کسـانى کـه گفتنـد     « )12( ؛»رَ��نَا اّ� ُ�م� اسْتَقاُ�وا تَ�ـََ��
  .»، نازل مى شود بر آنها فرشتگانپروردگار ما خدا است و بعد استقامت کردند

ولى هرگز نباید مغرور شد و خود را بى نیاز از پند، تذکر و امـدادهاى الهـى   
  .دانست، باید همیشه به او پناه برد، همیشه بیدار بود و همیشه هشیار

سولُ اللهّ  قالَ ر﷐ :»  ه ـدرِ فى ص ِلبْه لاّ و لقَ نٍ إِ م نْ مؤْ ـثُ  : أُذنُـانِ ما م أُذُنٌ ینفُْ
  ـو ک، فَه ل ْنَ بِالم م ید اللهّ المْؤْ ، فیَؤَّ ناّس سواس الخَْ ْا الوأُذُنٌ ینفُْثُ فیه ک، و ل ْا المفیه

َحانه بس ُله َقو :»ْنهوحٍ م رُ هم بِ ید   )13(؛ »»و أَ
گوشى که فرشته در آن مى دمد و گوشـى  : هر مؤمنى قلبش دو گوش دارد«

که وسواس خناس در آن مى دمد، خداوند مؤمن را به وسیله فرشته تأییـد مـى   
يدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ «کند و این است معنى آیه 

َ
  .)14( »وَ أ
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  انسان در برابر طوفان وسواس
در مسیر دور و درازى که انسان به سوى سعادت و جلب رضـاى خـدا دارد،   

یاطین در آنجا کمین کـرده انـد و   گردنه هاى صعب العبورى در پیش دارند که ش
باید دست به دامـن  . اگر انسان تنها بماند، هرگز توانایى پیمودن این راه را ندارد

لطف الهى زند و با تکیه و توکل بر او، این راه پرخطر را بسپرد، هر گـاه طوفـان   
  .ها شدید و شدیدتر مى شود، او بیشتر به سایه لطف الهى پناه برد

یکـى نسـبت بـه دیگـرى     ﷐انیم که در حضـور پیـامبر   در حدیثى مى خو
  :فرمود﷐پیامبر . بدگویى کرد، آتش غضب در دل او افروخته شد

»   ـب ضَ ـه الغَْ ب عنْ ه ـذَ لمَ کلمۀً لوَ قالهَا لَ ع ء ـیطانِ     : إنِّى لاَ ـنَ الشَّ ـوذُ بِاللّـه م ع أَ
  ؛»الرَّجیمِ

دانم که اگر مرد خشمگین آن را بگوید، خشـمش فـرو مـى    من سخنى مى «
  .»أعوذ باللهّ من الشیطان الرجیم است: نشیند و آن جمله

رانی«: مرد خشگمین عرض کرد جنوُنا تَ فکر مى کنید من دیوانه ام : ؛ یعنی»أَ م
  و شیطان در پوست من رفته است؟

ک مِنَ «: آیه را تلاوت کردبه قرآن استناد فرمود و این ﷐پیامبر  َ�ن� وَ إمِّا يْ�ِ
يطانِ نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ بـِاّ�  هر گاه وسوسه هاى شیطانى به سراغ تو بیاید، به « ؛»ا�ش�

  )15(. »خدا پناه ببر
اشاره به این که طوفان غضب از وسوسه هاى شیطان است، همان گونـه کـه   

  .وسوسه ها استطوفان شهوت، هوا و هوس، هر کدام یکى از آن 
چهارصد باب دربـاره امـورى   ﷕امیرالمؤمنین : در کتاب خصال مى خوانیم

که به نفع دین و دنیاى مسلمانان است، به اصحابش تعلیم داد و از آن جمله ایـن  
  :بود
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لْ« ذْ باِللهّ و لیْقُ َتع لیْس کم فَ دَلى أح س الشَّیطانُ إِ وس إذِا و :  ـه صا لَ ل ت باِللهّ مخْ آمنْ
ینُ هر گاه شیطان یکى از شما را وسوسه کند، باید به خدا پنـاه بـرد و   « )16(؛ »الد
  .»به خداوند پناه آوردم و دین خود را براى او خالص مى کنم: بگوید
  

  ج شیطانشناخت اموا
ذا هُمْ مُبِْ�ُونَ « إِ

يطانِ تذََكرُوا فَ هُمْ طائفٌِ مِنَ ا�ش� ذا َ�س� قَوْا إِ ينَ ا��
  )17( ؛»إِن� ا��

در این آیه راه غلبه و پیروزى بر وسوسه هاى شیطان را به این صورت بیـان  
مى کند که پرهیزگاران هنگامى که وسوسه هاى شیطانى آنها را احاطه کنـد، بـه   

دا و نعمت هاى بى پایانش، به یاد عواقب شوم گناه و مجـازات دردنـاك   یاد خ
در این هنگام ابرهاى تیره و تار وسوسه از اطراف قلب آنها کنـار  . خدا مى افتند

  .مى رود و راه حق را به روشنى مى بینند و انتخاب مى کنند
است گویا وسوسه هـاى شـیطانى همچـون    » طواف کننده«به معنى » طائف«

کنندگان، پیرامون فکر و روح انسان پیوسته گردش مـى کننـد تـا راهـى      طواف
اگر انسان در این هنگام به یاد خدا و عواقب شوم گنـاه بیفتـد،   . براى نفوذ بیابند

آنها را از خود دور ساخته و رهایى مى یابد، و گر نـه سـرانجام در برابـر ایـن     
  .وسوسه ها تسلیم مى گردد
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  راه هاى وسوسه شیطان
ل خوردن،  - 1 نـاخن را بـه دنـدان     - 3گلُ را به دست، ریزه کردن،  - 2گ

منقـول اسـت کـه      ﷕از امام موسى بن جعفـر  : ریش را جویدن -4گرفتن، 
گل خوردن، گلُ را به دسـت ریـزه   : چهار چیز است که از وسوسه شیطان است

  .کردن، ناخن را به دندان گرفتن و ریش را جویدن
براى این امر کرده اند به ناخن گـرفتن کـه   «: فرمود که السلام  علیهمر امام باق

؛ و نیـز  »چون بلند شود، شیطان در آنجا جا مى گیرد و موجب فراموشى اسـت 
  :فرمود ﷕آن حضرت 

ل و خاك است« بزرگ ترین دام هاى شیطان، خوردن گ«.  
 السـلام   علـیهم به حضـرت علـى    ﷐حضرت رسول : تنها به سفررفتن - 5
وصیت مى کنم تو را، هرگز تنها به سفر مرو که شـیطان بـا یـک کـس     «: فرمود

  .»است و از دو تا، دور است
بپرهیز و سنج مزن که شیطان با تـو  «: فرمود ﷓امام صادق : زدن سنج - 6

  .»مى دود و ملائکه را از تو دور مى کند
نهى کـرده اسـت کسـى را کـه     ﷐رسول اکرم : با دست چرب خوابیدن - 7

دست او چرب است بخوابد که اگر چنین کند و شیطان بـر او دسـت یابـد و یـا     
  .دیوانه شود، ملامت نکند مگر خود را

هر وقـت مـردى برهنـه شـود و     «: فرمود  ﷕على : نپوشاندن عورت - 8
او طمع مى کند پس بپوشـانید عـورت    عورت او پوشیده نباشد، پس شیطان در

  .»خودتان را
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از حضـرت رسـول   : و زیر بغل) 18( بلندگذاردن موى شارب و پشت ظهار - 9
موى شارب و پشت ظهـار و زیـر بغـل را بلنـد     «: نقل شده است که فرمود﷐

  .»مگذارید که شیطان در آنجا جا مى کند و پنهان مى شود
اگر مردى تو را «: فرمودند که ﷐رسول خدا : ه یکدیگردشنام دادن ب - 10

سرزنش کند به عیبى که در تو هست، تـو سـرزنش مکـن او را بـه آنچـه در او      
دو نفر که یکدیگر را دشنام مى دهند، دو شیطانند که «: ؛ و نیز فرمودند که»است

شخصى به یکـى   ،﷐روزى در مجلس حضرت رسول . »همدیگر را مى درند
بعد از آن او نیز شروع کرد بـه تلافـی، آن   . از صحابه دشنام داد و او ساکت بود
چون خود . فرشته از جانب تو جواب مى داد«: حضرت برخاستند و فرمودند که

به سخن آمدي، فرشته رفت و شیطان آمد و در مجلسى که شیطان در آن اسـت  
  .»نمى نشینم

هیچ بنـده اى مـالش زیـاد نمـى     «: فرمودند ﷐حضرت : زیادى مال - 11
  .»شود، مگر آن که شیطان او بیشتر مى شود

بول  - 14بول کردن در آب،  - 13در قبرستان، ) مدفوع(غایت کردن  - 12
، )یعنى یک پا برهنه بـودن (با یک کفش راه رفتن  - 15کردن در حال ایستاده، 

محمـد بـن   : در خانه تنهـا خوابیـدن   - 17امیدن آب در حال ایستاده، آش -16
هـر کـه در   «: که آن حضرت فرمـود   ﷕ مسلم روایت کرده است از امام باقر

قبرستان مدفوع کند و در حال ایستاده بول کند و در آب بول نمایـد و بـا یـک    
سـاند، مگـر آن کـه    کفش راه رود و تنها بخوابد، پس شیطان به او آسیبى مـى ر 

خداوند او را حفظ کند؛ و سریع ترین حالتى که شیطان به آدم دست مـى یابـد،   
  .»حالتى است که انسان در یکى از این حالات باشد
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در یکى از مسافرت ها، رسید به محلى کـه در   ﷐به درستى که رسول خدا 
هـیچ یـک از شـما تنهـا از     «: پس به اصحاب خود فرمود. آن محله، اجنه بودند

اینجا عبور نکنید و هر یک از شما دست رفیـق خـود را بگیـرد و از اینجـا رد     
پس یک نفر مردى تنها جلو رفته، به مجرد رسـیدن بـه آن وادى دیوانـه    . »شود

خبر دادند، حضرت تشـریف آورد   ﷐پس به رسول خدا . شد و به زمین افتاد
: پس از آن فرمود. د و انگشت بزرگ او را گرفت و فشار دادبه بالاى سر آن مر

خرِْج یا خبَیثُ« مِ اللهّ ، أَ ِولُ اللهّ ! بسس ناَ ر به نام خدا بیـرون شـو اى   «: ؛ یعنی»أَ
پس آن مرد خوب شـد و از  . »هستم ﷐زیرا که من رسول خدا ! پلید و خبیث

  )19. (جا حرکت کرد و ایستاد
  

  ایى که باعث اذیت شیطان مى باشدچیزه
هیچ چیز شیطان و لشکرش را مجروح نمى «: فرمود  ﷕امام موسى کاظم 

کند مانند زیارت برادران مؤمن، چون دو مؤمن با هم خدا را یاد مى کنند و پس 
از آن فضایل ما اهل بیت را، گوشت هـاى روى شـیطان، تمـام مـى ریـزد و از      

آید و ملائکه آسـمان و خازنـان بهشـت حـال او را یافتـه،       شدت درد به فریاد
  .»لعنتش مى کنند

هیچ چیـزى بـر شـیطان سـخت تـر از قـرآن       «: فرمود ﷐حضرت رسول 
شیطان پیوسـته در  «: نقل شده که  ﷕؛ و از امام صادق »خواندن، از رونیست

فرح و شادى است تا دو مسلمان از یکدیگر آزرده اند و دورى مى کنند و چون 
با هم ملاقات کنند، زانوهایش بر هم مى خورد و بنـدهایش جـدا مـى شـود و     

  ﷕حضـرت علـى   . »چه بلایى بود بر سـر مـن آمـد   ! واویلا: فریاد مى کند

نى کنید، زیرا که هیچ عملى بر ابلیس سخت تر نیست از سجده را طولا«: فرمود
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این که ببیند فرزندان آدم در سجده باشند، زیرا به او امر شده اسـت بـه سـجود،    
پس نافرمانى کرد و فرزند آدم امر شده است بـه سـجود، پـس اطاعـت کـرد و      

  .»نجات یافت
ان خـود را بـه   مـداوا کنیـد بیمـار   «: روایت شده که  ﷕از حضرت صادق 

صدقه و دفع نمایید بلا را به دعا و طلب روزى کنید به صـدقه، بـه درسـتى کـه     
صدقه از میان زنخ هفتصد شیطان بیرون مى آید، یعنى چون کسى قصـد صـدقه   
دادن کند، هفتصد شیطان او را وسوسه مى کنند و هیچ چیز بر شیطان گران تر از 

ین صدقه، اول به دست خدا مى رسد، این نیست که صدقه به مؤمن داده شود و ا
  .»)کنایه از این که خداوند قبول مى کند(پیش از آن که به دست فقیر برسد 

  

  همزات شیاطین چیست؟
به معنى دفع و تحریک با شدت است و اگر بـه حـرف   » همزه«همزات جمع 

مى گویند، به خاطر آن است که از انتهاى گلو با شدت بیرون مى » همزه«همزه، 
هر سه یک معنـى را  » رمز«و » غمز«و » همز«و به گفته بعضى از مفسران،  آید

» همـز «از آن شـدیدتر و  » غمـز «به مرحلـه خفیـف و   » رمز«مى رساند، منتها 
نهایت شدت را بیان مى کند و با توجه به این کـه شـیاطین، جمـع اسـت، همـه      

  .شیطان هاى آشکار و پنهان، انس و جن را شامل مى گردد
قـُلْ ربَ� «در معنـى آیـه     ﷕على بن ابراهیم مى خوانیم که امـام   در تفسیر

ـياط�َ  عُوذُ بکِ مِنْ هَمَزاتِ ا�ش�
َ
سۀِ «: مى فرمود) 20( »أ وس نْ و بکِ م لْ ع فى قَ هو ما یقَ

یطانِ   ؛»الشَّ
  )21(. »منظور از آن، وسوسه هاى شیطانى است که در قلب تو مى افتد«
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با داشتن مقام عصمت و مصونیت الهی، چنین تقاضایى را  ﷐بر آنجا که پیام
باید همه مؤمنان، از پروردگـار کـه   . از خدا مى کند، تکلیف دیگران روشن است

مالک و مدبر آنها است، بخواهند لحظه اى آنها را به حال خودشان وامگذارد، نه 
بلکه در مجلس آنهـا نیـز حضـور    تنها تحت تأثیر وسوسه شیاطین قرار نگیرند، 

  .نیابند
به این ترتیب همه رهروان راه حق باید به طور مداوم از القائات شـیطانى بـر   

  .حذر باشند و همیشه خود را از این نظر در پناه او قرار دهند
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  آیا ترس در انسان، غریزى است؟
یکى از مباحث جالب توجه در روان شناسى کودك، تحقیـق در ایـن مطلـب    

ست که آیا پایه اصلى و ریشه اساسى ترس و وحشت که در سنین اول زندگی، ا
در نهاد اطفال بیدار مى شود، ناشى از غریزه طبیعى است یا آن که تـرس هـاى   
کودك به طور کلى از تلقین هاى والدین و مربى یا اطرافیـان کـودك سرچشـمه    

  .مى گیرد
مى ریشه فطـرى و طبیعـى   بعضى عقیده دارند که مایه اصلى ترس، در نهاد آد

دارد و با سرشت انسان آمیخته شده است و اثر مفیـد آن، صـیانت ذات و دورى   
بعضى تصور کرده اند که ترس، فطرى بشـر نیسـت،   . جستن از محیط خطر است

بلکه مانند بیمارى هاى سارى از راه رفتار و گفتـار وحشـت زاى دیگـران، بـه     
  .ش خاطرش مى گرددکودك سرایت مى کند و باعث رعب و تشوی

» واتسـن «دکتر . بچه نوزاد به آسانى دچار ترس مى شود: مى گوید» راسل«
و خانمش چنین دریافته اند که چیزهایى که بیشتر موجب ترس بچه مـى شـود،   

مـع  . صداهاى بلند و همچنین احساسى است مبنى برمبادا کسى او را پرتاب کند
گرفته است که محلى براى تـرس  ذالک نوزاد به قدرى تحت حمایت کامل قرار 

در جریان سال دوم و سوم تولد، ترس هاى تـازه  . هاى بى جا و نامعقول نیست
اى نشو و نما مى کند، اما باید دانست که تا چه حدى به تلقین برداشته مى شود 
و تا چه حد، به غریزه مربوط است و موضوع وجود نداشتن ترس هـا در سـال   

عدم وجود صفات غریزى بچه نخواهد بود، زیرا غرایز با اول تولد، دلیل قاطع بر 
حتى افراطى ترین پیـروان فرویـد   . پیشرفت سنین زندگى کودك نضج مى گیرد

  .هم مدعى نیستند که غریزه جنسى در حال تولد نضج پیدا کرده است
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بدیهى است کودکانى که مى توانند به هر طرف روانه گردند، بیشتر احتیاج بـه  
ا بچه هایى که هنوز راه نیفتاده اند، بنا بر ایـن اگـر بگـوییم غریـزه     ترس دارند ت

  .ترس، ناشى از نیاز پیداکردن بدان است، جاى تعجب نخواهد بود
اگر تمام ترس هـا ناشـى از القـا    . این مسئله از نظر تربیت اهمیت بسیار دارد

کـه   باشد، پس مى توان به یک وسیله ساده از آن جلوگیرى کرد و آن این است
حال ترس یا نفرت پیش بچه نشان ندهیم، اگر بعضى از آنها غریـزى باشـد، بـه    

  .ناچار محتاج متدهاى دقیق مى شویم
بچه هاى کمتر از یک سال، هرگز از حیوانات نمى ترسند و هم چنین تـرس  
از تاریکی، هرگز در اطفالى که وحشتناکى تاریکى به آنان تلقـین نشـده اسـت،    

ور مسلم غالب ترس هایى که ما به آنها عـادت کـرده ایـم،    به ط. دیده نمى شود
اکتسابى است و اگر بزرگترها آنها را ایجاد نکنند، در بچه ها نشو و نما پیدا نمى 

  )22(. کند
  

  ترس هاى نابجا
با فرض آن که بگوییم مایه اصلى تـرس، ریشـه فطـرى دارد و بـا سرشـت      

اعظم ترس هاى نابجایى کـه   کودك آمیخته شده است، باید قبول کنیم که قسمت
دامن گیر اطفال مى شود و بعضى از آنها تا سنین جوانى و احیانا تا پایـان عمـر   
باقى مى مانند و پیوسته صاحبانشان را رنج مى دهند، ناشى از نـادانى و عقایـد   

اگر چه بعضى از تـرس هـاى   . خرافى والدین و مربیان یا سوء تربیت آنان است
ب جنبه فردى دارد، بـا فرارسـیدن ایـام جـوانى و توسـعه      دوران کودکى که اغل

نیروهاى جسمى و فکري، خود به خود برطرف مى شود، ولى آثار آن در اعماق 
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جان باقى مى ماند و در دوران شباب به صورت ترس هاى اجتماعى آشکار مى 
  .گردد

زورگویى مثلاً کودکى که اسیر پدر و مادر تندخو و ستم کار باشد و هرگز از 
و تجاوز آنان ایمنى نداشته باشد، همواره احساس وحشت و نگرانى مـى کنـد و   

چنین کودکى وقتى به جـوانى مـى   . در باطن، از ترس شر آنها بیم و هراس دارد
رسد و پدر و مادرش مى میرند، گر چه موضوع ترس فردى او قهرا منتفى شـده  

یشتن را حقیر مى بیند و در او خو. است، ولى اثر آن از خاطرش محو نمى گردد
او در معاشرت هاى اجتمـاعی، در اجـراى برنامـه    . خود احساس کمبود مى کند

هاى تحصیلی، در سخن گفتن با معلم یا مردم و خلاصه در سازش بـا محـیط و   
  .اظهار وجود دچار ترس و وحشت است

این قبیل جوانان همواره در یک کشاکش درونى و تضاد روحى بـه سـر مـى    
از طرفى طبق خواهش فطري، مایلند در جامعه به شایستگى پیشروى کنند . برند

و به وسیله حسن سازش با مردم، شخصیت خـود را اثبـات نماینـد و از طـرف     
دیگر به علت ضعف و ترسى که در باطن دارند، به خـود اجـازه پیشـروى نمـى     

مـومى  جرأت نمى کنند که با مردم بیامیزنـد و خویشـتن را بـا اوضـاع ع    . دهند
مایلنـد حتـى   . تطبیق دهند، گویى خود را لایق هم آهنگى با جامعه نمـى داننـد  

المقدور از مردم کناره گیرى کنند و بدین وسیله، ضعف درونى خویش را پنهـان  
  .نگاه دارند
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  درمان بیمارى ترس
خوشبختانه ترس هاى مضر و مزاحم که از بیمارى هاى اخلاقى است، درمان 

جوانان اگر بخواهند، مى تواننـد بـا تحلیـل حـالات و     . است پذیر و قابل علاج
  .تمرینات روحى خود بر آن مسلط گردند و خویشتن را از شرش رهایى بخشند

کم رویى نشانه ترس از شکست و دلیل بر وحشت از برخـورد بـا اشـخاص    
طفلى که در بچگـى  . علت اصلى آن را باید در اوان طفولیت جستجو کرد. است

بانى و سخت گیرى واقع مى شود، در آینده از عهده پیکار زنـدگى و  مورد نامهر
مبارزه با دیگران بر نمى آید و ناچار انزوا را بر آمیزش ترجیح مى دهد و احیانا 

  .براى جبران شکست، خود را به وسایل دیگرى سرگرم مى کند
ید این نقیصه و ضعف روحى را با فرار از معاشرت نمى توان رفع کرد، بلکه با

خود را به حشر و آمیزش مجبور ساخت و در مقابل انکار نفس، از خود پرسید 
که چرا از این شخص یا از این جمعیت مى گریزى از چه مى ترسى از که بـدت  
مى آید آیا نمى دانى که اگر عاقل باشى و درست رفتار کنی، همـه را دوسـت و   

  )23(هواخواه خود خواهى کرد؟ 
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  فکر چاره جویى
مطلبى که در بحث ترس باید مورد توجه قـرار گیـرد، ایـن اسـت کـه       اولین

نگرانى و ترس، همه جا و در هـر صـورت ناپسـندیده و مـذموم نیسـت، بلکـه       
برعکس، ترس هاى به جا و عاقلانه که ناشى از احساس خطر واقعى و حـاکى  

  .از فکر دوراندیشى آدمى است، پسندیده و ممدوح است
روان بشر، مانند دردهاى عضوى در ناحیـه جسـم   ترس هاى به جا در جنبه 

همان طور که احساس درد از عارضه بیمارى خبر مى دهد و آدمى را بـه  . است
درمان عضو دردناك وامى دارد، ترس هاى به جا نیز به منزله اعلام خطر اسـت  

  .و صاحبش را به فکر چاره جویى و پیش گیرى مى اندازد
لى  نِک«:   ﷕قالَ ع م ء رارةِ الاْ لى قَ ع هف َبِخو َفد و ف نْ خائ م 24(؛ »م(  

چه بسـا فـرد خـائفى کـه خـوفش او را در      «: فرموده است  ﷕على امام 
  .»سرمنزل آرامش و ایمنى مستقر مى سازد

ترس دانشجو از رد شدن در امتحانات، ممکن است باعث پیشرفت و موقعیت 
ذشته، تنبلى و مسامحه کارى را ترك گوید و با سـعى و  وى گردد و به جبران گ

کوشش در مطالعه کتاب هاى درسـى و تمـرین هـاى لازم، خویشـتن را بـراى      
  .امتحان آماده کند و سرانجام کامروا و پیروز گردد
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  ترس هاى مفید
ترس بیمار از خطر تشدید مرض یا مزمن شدن بیماري، عامل محرك وى در 

ترس است که بیمار را به فکـر چـاره جـویى    . زشکى استبه کار بستن دستور پ
مى اندازد و او را به استعمال داروهاى مفیـد و مراعـات پرهیزهـاى لازم وامـى     

  .دارد و بدین وسیله موجبات بهبود و سلامتش را فراهم مى آورد
ترس مردان باایمان از عذاب الهی، پایه اصلى اطاعت آنان از اوامر و نـواهى  

مردان باایمان از ترس کیفرهاى عادلانـه پروردگـار توانـا، دامـن      .خداوند است
خود را به پلیدى هاى گناه آلوده نمى کننـد و از راه وظیفـه شناسـى و اطاعـت     

  .اوامر الهى موجبات کامیابى و سعادت ابدى خویش را مهیا مى سازند
ينَ يوفُونَ بعَِهْدِ اّ� وَ لاينقُْضُونَ ا�يْثاقَ « نْ وَ ا* اَ��

َ
َ�رَ اّ� بـِهِ أ

َ
ينَ يصِلوُنَ ما أ ��

شَوْنَ رَ��هُمْ وَ �افوُنَ سُوءَ اْ�ِسابِ    )25( ؛»يوصَلَ وَ �ْ
آنان که به عهد خدا وفادارند و پیمان الهى را نمى شکنند و آنچه که امر بـه  «

پیوند آن فرموده است اطاعت مى کنند، از خدا مى ترسند و از سختى عـذاب و  
  .»ى بیم دارندحساب اله

لى  عاصی«:   ﷕قالَ عْنِ الم ها عع راد نُ النَّفسِْ و ج س فَلْخو   )26(؛ »اَ
ترس از مجازات براى نفس سرکش آدمی، به «: فرموده است  ﷕على امام 

  .»منزله زندان است و او را از ارتکاب معاصى بازمى دارد
کـه نشـانه خطـر اسـت و آدمـى را از پـیش       خلاصه، ترس هاى عاقلانه اى 

کسـانى کـه از خطـر نمـى     . آمدهاى ناگوار بر حذر مى دارد، مفید و لازم است
ترسند و به موقع چاره جویى نمى کنند، غفلتا در برابر آن قرار مى گیرنـد و بـر   

  .فرصت از دست رفته خویش افسوس مى خورند
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لى  خ«:   ﷕قالَ عم ت لَّ نْ قَ مُآفتَه رَت   )27(؛ »افتَهُ کثُ
کسى که کمتر مى ترسد و از خطر پرهیز ندارد، در «: فرموده  ﷕على امام 

  .»زندگى با آفت هاى بیشترى مواجه خواهد شد
  

  ترس هاى مضر
ترس مذموم و زیان آور، آن ترسى است که سر راه سعادت انسان و مـانع از  

که از جهل و نـادانى و از ضـعف و زبـوبى     ترسى است. پیشرفت و تکامل است
ترس مذموم علاوه بر آن که . سرچشمه مى گیرد و اراده آدمى را متزلزل مى کند

محرك عمل مفیدى نیست، مضر و مزاحم است، پیوسته جسم و جان صـاحبش  
  .را مى کاهد و او را به راه سقوط و تباهى سوق مى دهد

ن ملل و اقوام مختلف وجود داشـته  ترس هاى نابجا و مضر در همه ادوار، بی
آیـین مقـدس   . و دارد و نتایج شوم آن کم و بیش دامن گیر مردم بوده و هسـت 

اسلام در ضمن برنامه هاى تربیتى خود، پیروان خویش را از اسارت چنین ترس 
هایى آزاد نموده و از عوارض زیان بخش آنها بر حذر داشته است و براى نمونه 

  .ى از موارد اشاره مى شوددر اینجا به پاره ا
یکى از ترس هاى زیان بخش که از قرن هاى گذشته تا کنون در نهاد انسـان  
ها وجود داشته و از نسل هاى پیشین به نسل هاى بعد منتقل شده اسـت، تـرس   

این ترس در زندگى بشر تیرگى ها و بدبختى هاى بزرگى به بار . از فال بد است
  .ود به جاى گذارده استآورده و عوارض نامطلوبى از خ
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  ترس از فال بد
چه بسیار مردمى که عدد سیزده، خواندن کـلاغ، صـداى جغـد و چیزهـایى     

کسى که در معرض یکـى از  . نظایر اینها را شوم دانسته و به آنها فال بد مى زنند
مى ترسید . آن شومى ها قرار مى گرفت، دچار نگرانى و تشویش خاطر مى شد

ا خطر ناشناخته اى مواجـه گـردد و بـه اسـاس خوشـبختى و      از این که مبادا ب
  .سعادتش لطمه وارد شود

اسلام با این عقیده غلط که مایه ناراحتى فکر و ناشى از جهل و نادانى بـود،  
جدا مبارزه کرد و پیشوایان مذهبى در ضمن روایات متعددي، آن را یک عقیـده  

  .خرافى و منافى به اساس توحید معرفى نموده اند
لى  قٍّ«:   ﷕قالَ ع ِبح ت لطِّیرةَُ لیَس   )28(؛ »اَ

  .»فال بد یک امر حقیقى و واقعى نیست«: فرموده است  ﷕على 
سولُ اللهّ  ركْ«: ﷐قالَ ر لطِّیرةَُ ش   )29(؛ »اَ

  .»شرك به خداوند استاعتقاد به تأثیر فال بد، «: فرموده ﷐رسول اکرم 
فال بد در قوانین نظام آفرینش منشأ اثرى مفید نیست و نمى تواند مسیر علل 

کسـانى کـه   . و معالیل جهان را بگرداند و مستقلاً حادثه نامطلوبى به وجود آورد
ولـى  . بدان معتقد نیستند، آسوده خاطرند و کمترین تأثر فکرى از فال بد ندارنـد 

د اگر در معرض فال بد قرارگیرند، دچـار اخـتلال فکـر و    کسانى که بدان معتقدن
البته پریشان فکرى و ناراحتى روح، خـود یـک امـر واقعـى     . نگرانى مى شوند

روانى است و مى تواند گفتار و رفتار صاحبش را از مسیر صحیح خارج کنـد و  
، بدیهى است آن نتایج شوم، اثر مستقیم فال بد نیسـت . نتایج شومى به بار بیاورد

  .بلکه معلول اختلالات روانى است که از عقیده به فال بد سرچشمه گرفته است
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ها   «:   ﷕قالَ الصادقُ  تَ دـد ـت و إِنْ شَ نَ وتهَا تَه نْ ونْ ه لُها إِ عج لى ما تَ لطِّیرةَُ ع اَ
کنْ شیَئا لهْا شیَئا لمَ تَ عج نْ لمَ تَ دت و إِ َ30(؛ »تَشد(  

تأثیریابى فال بد در روان تو تابع وضعى است کـه  «: فرمود  ﷕ادق امام ص
اگر سست و ناچیزش بدانى سسـت و نـاچیز   . آن را در نهاد خود قرار مى دهی

خواهد بود، اگر آن را یک امر قوى و مهم پنداري، اثرش در تو نیز مهم و شدید 
و آن را هـیچ و غیرواقعـى    خواهد بود و اگر اصلاً به فال بد، ترتیب اثـر نـدهى  

  .»بدانی، هیچ و بى اثر خواهد بود
از جمله ترس هاى مذمومى که در گذشته فکر بسیارى از مـردم را ناراحـت   
داشته و مفاسد زیادى به بار آورده، ترس از شـومى زن، مرکـب و خانـه بـوده     

کسانى که به این عقاید خرافى معتقد بودند، پیش آمدهاى بـد و حـوادث   . است
اگوار زندگى خود را که هر یک معلول علت مخصوصى بوده، به شومى یکى از ن

آنها مستند مى کردند و به وجودشان فال بد مى زدند و از ترس این که مبادا بـا  
حوادث تلخ تازه اى مواجه گردند، در باره آنها تصمیم هاى غیرعاقلانه و احیانا 

  .طرز تفکر ناصحیح هستندظالمانه مى گرفتند و هنوز هم کسانى اسیر این 
چه بسیار خانواده هایى که به گمان شومى و بدقـدمى زن، متلاشـى شـده و    

چه بسیار خانه هایى که . کودکان بى گناهشان به بدبختى و سیه روزى افتاده اند
به تصور شومى و نامیمونى ویران گشته و به صـورت خرابـه هـاى متروکـى در     

  .آمده است
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  فاتمبارزه اسلام با خرا
پیشواى عالى قدر اسلام با آن عقاید خرافى و ناصحیح که از جهل و نـادانى  
سرچشمه گرفته بود، مبارزه کرد و به مردم خاطرنشان ساخت که به وجود آنهـا  
فال بد نزنند و ندانسته بدآمدهاى زندگى را به آنها نسـبت ندهنـد و از پـى آن،    

امه هاى تربیتى خود، نـامیمونى  به علاوه در ضمن برن. تصمیم هاى ناروا نگیرند
زن، خانه و مرکب را به معنى واقعى تبیین و توضیح نمـود و افکـار مـردم را در    

  .باره آنها به مسیر صحیح و عاقلانه هدایت فرمود
داللهّ  ببیع نْ أَ نِ نجَیحٍ ع ب دنْ خال فقَـالَ    : قـالَ   ﷕ع ، ه ـد م عنْ ـؤْ وا الشُّ ـذاکرُ : تَ

م فى ثلاَثَۀٍ« هـا و    : الَشُّؤْ رِ هـرةَُ م کثْ أةَِ فَ ـرْ ْالم م ما الشُّؤْ ، فأََ أةَِ و الدابۀِ و الدارِ مرْ فى الْ
ارا الدم ها و أَ رَ َها ظهْنعم ها وْلق وجِها و أمَا الدابۀُ فسَوء خُ قوُقُ زع  ها و تضیقُ ساح فَ

رةَُ عیوبِها رُّ جیرانها و کثْ   )31(؛ »شَ
سـخن از شـومى بـه      ﷕در محضر امام صـادق  : خالد بن نجیح مى گوید

در زن و مرکـب و  : شومى در سه چیز اسـت «: فرمود  ﷕میان آمد، حضرت 
بـى مهـرى و    خانه، شومى زن در این است که مهرش سـنگین باشـد و بـر اثـر    

شـومى مرکـب در   . عصیانش نسبت به شوهر، موجبات جدایى اش فراهم گـردد 
شومى خانـه در ایـن   . این است که بدخلق باشد و در موقع سوارى رکاب ندهد

  .»است که فضایش تنگ و همسایگانش بد و عیوبش بسیار باشد
در این سه  از شومى موهومى که مردم نادان  ﷕در این حدیث امام صادق 

مورد از آن مى ترسند و بدان فال بد مى زنند، نـامى نبـرده و غیرمسـتقیم آن را    
مطرود و غیرقابل اعتنا شناخته است و به جاى آن در باره آنها صفات نامطلوبى 
را که مایه شومى واقعى و باعث ناراحتى و اختلال زندگى است، یادآور شـده و  

  .شته استپیروان خود را از آنها بر حذر دا
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  بشر و ستاره شناسى
بشر از دیر زمانى علاقه داشـت کـه اجـرام سـماوى را بشناسـد و از جهـان       

افـراد بسـیارى کـه داراى    . ستارگان آگاه گردد و به اسرار کاخ آفرینش پى ببرد
هوش و فراست طبیعى بودند، در این باره به مطالعـه و تحقیـق برخاسـتند و در    

خـویش را در راه شناسـایى اسـرار کیهـان صـرف      طول قرن هاى متمادى عمر 
سخنان درست و نادرست، زیاد گفتند و به عنوان علـم نجـوم کتـاب هـا     . کردند

نوشتند و فرضیه هاى صحیح و ناصحیح بسیارى به جهانیان عرضه کردنـد و بـا   
  .هدایت ستارگان راه دریا و صحراها را پیمودند

صـنایع، بسـیارى از حقـایق    در جهان امروز بر اثر پیشـرفت هـاى علـوم و    
اکنون . ناشناخته کیهانى واضح گشته و مجهولات زیادى بر بشر معلوم شده است

در دنیا مسئله تسخیر فضا مطرح گشته و تسلط بر اجـرام سـماوى بـه صـورت     
یکى از مهم ترین مسائل روز در آمده است و هر یک از کشورهاى بزرگ جهان 

دین هدف بزرگ برسانند و در این مسـابقه  مى کوشند تا هر چه زودتر خود را ب
  .از رقباى خویش پیشى گیرند

در روزگار گذشته ضمن بحث هاى نجومى و تحقیقات کیهانی، این سخن بـه  
میان آمد که پاره اى از حوادث ارضى مربوط به کرات سماوى اسـت و قسـمتى   
از خوشبختى هاو بدبختى هاى مردم روى زمین، به اوضاع و احوال مخصـوص  
اجرام کیهانى بستگى دارد و کسانى ادعا کردند که از این راز بـزرگ باخبرنـد و   

  .مى توانند از راه محاسبه هاى نجومى مسیر خیر و شر بشر را تعیین کنند
آنان که به سخن غیرواقعى این گروه دل بستند و بدان معتقد شدند، همواره از 

یم و هراس مى کردند و ترس برخورد با ضررهاى ناشناخته ستارگان، احساس ب
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در تصمیم هاى خویش، دودل و متحیر بودند و مشورت بـا کاهنـان و مـدعیان    
علم غیب را، براى مصون ماندن از شرور مجهول کیهـانى ضـرورى و لازم مـى    

  .دانستند
چه بسیار مردمى که بر اثر عقیده خرافی، گرفتار بدبختى و تیره روزى شـدند  

شرور ستارگان و ضـررهاى کیهـان از پیـروزى     و چه بسیار افرادى که از ترس
  .هاو موفقیت هاى درخشانى که بر سر راه زندگى خود داشتند محروم ماندند

آیین مقدس اسلام در زمینه مطالعه اجرام سماوي، از یک طـرف بـه منظـور    
بسط علوم و اطلاعات حقیقى و پى بردن به عظمت آفرینش، پیروان خود را بـه  

ى تشویق نموده و از طرف دیگر، آنان را از عقاید نادرست تفکر در عوالم سماو
  .و غیرواقعى برحذر داشته است

خداوند در قرآن شریف به آفتاب، ماه و ستارگان، همچنـین بـه روز و شـب    
سوگند یاد کرده و چند سوره را به اسم نجم، شمس، قمـر، لیـل و ضـحی، نـام     

 ـ   ه ارزش و اهمیـت علـوم   گذارى نموده است و این خود، نشانه توجـه اسـلام ب
  .کیهانى است

رٍ  نُ جعفَ ى بوسنَّ   «:   ﷕قالَ م ـو لا أَ ـوم و لَ النُّج حدم د للهّ تبَارك و تعَالى قَ اَ
ها نبْیِاء کانوُا عالمینَ بِ ء لَّ و الاْ ج زَّ و ا اللهّ عهحدۀٌ ما محیح ص ومج   )32(؛ »النُّ

خداوند از نجوم به «: به هارون الرشید فرمود  ﷕ حضرت موسى بن جعفر
نیکى یاد کرده و آنرا مدح فرموده است و اگر نجوم، صحیح و واقعى نمـى بـود،   

پیامبران الهى از علم نجوم آگاهى «: سپس فرمود. »خداوند آن را مدح نمى کرد
  .؛ و به چند آیه استشهاد کرد»داشتند
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د از خلقت حیرت انگیز اجرام سـماوى کـه دلیـل    قرآن شریف در موارد متعد
بارزى بر وجود پروردگار جهان است، سخن گفته و مردم را به تدبر و تفکـر در  

  :نظام حکیمانه آن تشویق فرموده است
ــاتٍ لاءُِوِ� « ــلِ وَ ا��هــارِ لاَي ــمواتِ وَ الاءَْرضِْ وَ اخْــتِلافِ ا�ل�ي ــقِ ا�س� إِن� � خَلْ

وُنَ � خَلـْقِ ا* الاءَْْ�ابِ  فَكـر� ينَ يذْكرُونَ اّ� ِ�ياما وَ ُ�عُـودا وَ َ� جُنـُو�هِِمْ وَ يتَ ��
مواتِ وَ الاءَْرضِْ رَ��نا ما خَلقَْتَ هذا باطِلاً    )33( ؛»ا�س�

در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد روز و شب، براى مردان عقل و «
ر حال ایستادن و نشستن و موقعى که آنان که د. خرد، آیات بسیارى وجود دارد

به پهلو آرمیده اند، به یاد خدا هستند و پیوسته در آفرینش آسـمان هـا و زمـین    
این کـاخ مجلـل کیهـان را بیهـوده و بـى      ! پروردگارا: فکر مى کنند و مى گویند

  .»حساب نیافریده اي
  در این پرده یک رشته بیکـار نیسـت  

 ــ      ــدار نیس ــا پدی ــر م ــته ب   تســر رش

   
  نه زین رشته سـر مـى تـوان تـافتن    

  نــه ســر رشــته را مــى تــوان یــافتن     

   
اولیاى گرامى اسلام در ضمن تشویق مسلمین به تفکر در اجرام سماوى و پى 
بردن به نظام حکیمانه الهى و تحکیم مبانى ایمانی، آنان را از دل بستن به عقایـد  

ت مجاهده و کوشش در باطل و پندارهاى غیرواقعى تحذیر مى کردند و به موازا
  .راه بسط علوم و معارف حقیقی، از نشر معتقدات خرافى جلوگیرى مى نمودند

  

  پندار نادرست
سربازان خود را براى جنگ خـوارج مهیـا سـاخته و      ﷕موقعى که على 

اگـر  ! اى پیشواى مسـلمین : آماده حرکت بود، یکى از اصحاب آن حضرت گفت
مى ترسم به مراد خود نایل نشوى و در مقابل دشمن  در این ساعت حرکت کنی،

  .دچار شکست گردى و ترس من، بر اساس محاسبه نجومى است
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آیا گمانت این است که تـو مـردم را   «: در جواب وى فرمود  ﷕على امام 
هدایت مى کنى به ساعتى که هر کس در آن ساعت به مقصد خود حرکت کنـد،  

واهد بود؟ و مى ترسانى از ساعتى که هـر کـس در آن   از پیش آمد بد مصون خ
ساعت حرکت کند، دچار ضرر و خطر مى شود؟ آن کس که تو را در ایـن امـر   
تأیید و تصدیق نماید، خدا را تکذیب کرده است و در اسـتمداد از ذات الهـى در   
رسیدن به مقصود خود، بى نیازى به خرج داده است و به گفته تو، سزاوار اسـت  

ه به دستورت عمل کند، تو را حمد و سـپاس گویـد، زیـرا تـو او را بـه      کسى ک
  .»ساعت منفعت و ایمنى از ضرر راهنمایى نموده اي

به نـام خـدا بـه    «: به سربازان خود توجه کرد و فرمود  ﷕سپس حضرت 
  .»سوى جبهه جنگ حرکت کنید

ب گویى کنـد  آن شخص تصور مى کرد که مى تواند از راه محاسبه نجومى غی
لذا به رهبر کشور اسلام مـى  . و از حوادث آینده اشخاص با واقع بینى خبر دهد

اگر در این ساعت به جنگ دشمن حرکت کنی، مـى ترسـم بـا شکسـت     : گوید
  )34(. مواجه گردي

اگر مانند بعضى از مردم به این قبیل سخنان بى اساس عقیده   ﷕على امام 
ز شنیدن خبر شکست خود بترسد و به گفته وى ترتیب اثر مى داشت، لازم بود ا

ولــى امیــر المــومنین . داده، از تصــمیم حرکــت در آن ســاعت منصــرف گــردد
که در مکتب علمى و ایمانى اسـلام پـرورش یافتـه بـود، بـه آن سـخن         ﷕

غیرواقعى اعتنا نکرد و کمترین ترس و نگرانـى بـه خـود راه نـداد و در کمـال      
، گفتار او را رد کرد و بـه اتکـاى خداونـد بـزرگ، در همـان سـاعت       صراحت

سربازان خود را به جبهه جنگ حرکت داد و سرانجام بر دشمن غلبه کـرد و بـا   
  .فتح و پیروزى مراجعه نمود
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  ترس و تضعیف جسم و جان
امروز در سراسر جهان ترس و غصه، همچون وبا و طـاعون بـه جـان بشـر     

آنچه . ن امراضى گشته که اطبا را دچار حیرت کرده استافتاده و سبب بروز چنا
ما خود حس مى کنیم و به چشم مى بینیم، این است که ترس و غصه، از قدرت 
  .روحی، جسمى و توانایى حافظه و قابلیت کار ما، به مقدار زیادى کم مى کند

مگر ترس مولد تصور نیست؟ مثلاً تصور مى کنیم که اگر رعد و برق درگیرد، 
اینهـا  . مکن است خانه ما بسوزد، یا اگر جنگى بشود، خانه و خانمان ما برافتدم

باید به جاى این که خود را به این تصـورات تسـلیم   . همه تصور است و احتمال
کنیم، در مقابل آنها افکار دیگرى را واداریم و به خود بگوییم که صاعقه هـا زده  

  .ان ما را ویران نکرده استو به ما آسیبى نرسیده، جنگ ها شده که خانم
چون وقایع آینده به جز خیال و تصور چیزى نیست، خود را در آینده چنـان  
تصور کنید که از هر محنت و بلایى در امان خواهید بود و قلم سرنوشـت چنـان   
که تاکنون به حفظ شما رقم خورده، از این به بعد نیـز بـه خیـر و صـلاح شـما      

را مایه زندگى قرار بدهیـد و خـود را از هـر     ایمان و خوش بینى. خواهد رفت
گونه ترس، ضعف و اندوه، برى بپندارید، زیرا هر کس در آینـده همـان خواهـد    

  )35(. بود که خود را مى پندارد
نتیجه آن که ترس هاى موهوم و نابجا مانند چند موردى که بدان هـا اشـاره   

مـه جـا و بـراى    شد، براى نسل جوان و نسل کهن مضر و زیان بخش است و ه
این قبیل ترس ها شخصیت آدمى . همه مردم، سد راه خوشبختى و سعادت است

را درهم مى شکند، عزم و اراده را متزلزل مى کنـد، حـس اعتمـاد بـه نفـس را      
  .تضعیف مى نماید و موجبات ناکامى و محرومیت صاحبش را فراهم مى سازد
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استفاده از نیروى عقـل و  آیین مقدس اسلام ضمن برنامه هاى تربیتى خود، با 
استمداد از قدرت عظیم ایمان، مسلمین را از شر ترس هـاى مضـر و غیرواقعـى    

  .نجات داد و آنان را از اسارت و ذلت آزاد نمود
  

  ترس هاى گوناگون
ترس هاى گوناگون که اغلب در دوران جوانى بـروز مـى کنـد و نوبالغـان و     

ى و اضطراب مى نماید و باعـث  جوانان را در سازش هاى اجتماعى دچار نگران
  .خودباختگى و شکست شخصیت آنان مى شود، ریشه هاى مختلف دارد

بعضى از ترس ها در جوانان ناشى از نـاموزونى صـفات مـوروثى و معلـول     
کودکى که با چشم پیچیـده یـا کـور، در رحـم     . نقایص عیوب عضوى آنها است

دست و پـا متولـد شـده و    ساخته شده است، طفلى که با لب شکافته یا انحراف 
خلاصه مولودى که در اندامش یک یا چند نقص طبیعـى مـادرزاد وجـود دارد،    
وقتى بزرگ مى شود، همواره در خود احسـاس حقـارت و کمبـود مـى کنـد و      

موقعى که به حد . هرچه پیش تر مى رود، این احساس در وى شدیدتر مى گردد
میزش با مردم، خـائف و نگـران   بلوغ و جوانى مى رسد، از ورود در اجتماع و آ

مى ترسد از این که به او بخندند و مورد تمسخر و استهزایش قرار دهند یا . است
بدیهى است چنـین جـوانی، نمـى    . لااقل با دیده تحقیر و پستى به وى نگاه کنند

  .تواند به آسانى در جامعه اظهار وجود کند و شخصیت خود را اثبات نماید
یک خال یا لکه کوچکى که در صورت یک دختـر زیبـایى باشـد یـا کجـى      
استخوان پا یا ستون فقرات و نواقص مشابه آنها، مى توانـد انسـان را از اول تـا    

کودکى کـه نقـص یـا ضـعف     . شکنجه دهد» عقده حقارت«آخر عمر، زیر فشار 
الم بدنى دارد، مجبور است که پیوسته مورد تمسخر و سرزنش هم بازى هاى س ـ
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تنها عکـس  . خود بوده و به واسطه همان نقص بدنى قادر، به دفاع از خود نباشد
العمل او این است که فقط به روى خودش نیـاورد، ولـى همـین خودخـورى و     
سرکوبى غرور و احساسات است که مقدمه بدبختى هاى بعدى و ناراحتى هـاى  

  .فکرى او مى شود
التیام نیافت، به ضمیر ناآگاه مى  احساسات جریحه دار وقتى که به وسیله اى

خزد و تمام انرژى هاى سرکوفته را دور و بر خود جمـع کـرده و مایـه تبـاهى     
  )36(. اندیشه و اختلال فکر مى گردد

جوان محصلى که لکنت زبان داشت و نمى توانست روان سـخن بگویـد، در   
حانـات  با آن که خـوب درس خوانـده ام و همیشـه در امت   : نامه خود نوشته بود

قبول شده ام، ولى کندى زبانم مرا به سختى رنج مى دهد، جرأت ندارم با کسـى  
صحبت کنم، همیشه در آخر کلاس مى نشینم و حتى المقدور خـود را از چشـم   
دبیر پنهان نگاه مى دارم، زیرا مى ترسم از من سؤالى کنـد و در جـواب، زبـانم    

جرأت نمـى کـنم سـاعت بـه     : بودنوشته . بگیرد و هم کلاسانم مرا استهزا نمایند
دستم ببندم، از ترس این که مبادا کسى از من وقت را سؤال کند و در جواب، بر 

تجربه و تحلیل روانى که از یـک  . اثر لکنت زبان مورد تحقیر و اهانت واقع شوم
استاد دانشگاه به عمل آمد، نشان داد که عقده حقارتى کـه وى از آن رنـج مـى    

بدین معنـى کـه   . صیلى او در دبستان به وجود آمده بوده استبرده، از دوران تح
وى بلندترین شاگردان بود و هنگام بازى یا استراحت و تفریح، قبل از همه او به 

از این رو هر وقت اتفاقى در مدرسه مـى افتـاد،   . چشم اولیاى مدرسه مى رسید
عبرت قرار مـى  براى تنبیه سایرین بلافاصله او را از صف بیرون کشیده و وسیله 

هر چند در پاره اى از موارد، این عمل به جا بود، ولى این طفل از همـان  . دادند
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وقت احساس مى کرد که بیشتر مواقع مورد ظلم و ستم قرار گرفته است و ایـن  
  )37. (بدبختى هم علتى جز بلندى قد او نداشته است

اسـت، در   خوشبختانه با پیشرفت هایى که در علوم مختلف نصیب بشر شـده 
جهان امروز پاره اى از عیوب و نقایص موروثی، مانند شکاف لـب و پیچیـدگى   

  .چشم و عوارضى نظایر آنها علاج پذیرند
  

  درمان عیوب موروثى
جوانى که به عیب موروثى قابل اصلاح گرفتار است، اگر در شـرایط مسـاعد   

، عقـده  درمانى قرار گیرد و بتواند ناموزونى عضوى خـویش را برطـرف نمایـد   
درونیش گشوده مى شود و قهرا از احساس حقارت و ترس ناشى از آن رهـایى  

  .مى یابد
جوانى که قیافه نامطبوع یا لنگى پـایش قابـل عـلاج نیسـت، اگـر از تـرس       
سخریه و اهانت دیگران منزوى گردد و از سعى و مجاهده بازایستد، نه تنهـا بـا   

اه سـعادتى بـه روى خـویش    این عمل، نقص عضوى خود را جبران ننمـوده و ر 
نگشوده است، بلکه بر عکس، خود را محروم تر ساخته و روز بـه روز ترسـش   

  .بیشتر و بدبختیش فزون تر مى گردد
چنین جوانى موظف است اولاً استعدادهاى عقلى یا بدنى خود را بشناسـد و  
لیاقت خود را در فعالیت هاى زندگى تشخیص دهد و به کـارى کـه شایسـتگى    

  .ست بزند و تمام نیروى خود را در راه نیل به آن بسیج نمایددارد د
ثانیا در برخوردهاى اجتماعی، حتى المقدور خود را فراموش کند و به جـاى  
توجه به نقص عضوى خویش، متوجه دیگران باشد یا آن که خود را بـا کسـانى   
 که نقص و عیب بزرگ ترى دارند، مقایسه نماید و بدین وسـیله، از رنـج هـاى   
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به نظـر مـى رسـد اجـراى ایـن برنامـه،       . درونى و ناراحتى هاى خویش بکاهد
استعدادهاى درونى وى را سریعا به فعلیت مى آورد و او را در مدت کوتاهی، به 
کمال لایقش مى رساند و بر اثر پیروزى و موفقیتى که به دست آورده، حقـارت  

یت شایسته خـود  درونى و نقص ساختمانیش جبران مى شود و در نتیجه، شخص
  .را در جامعه احراز خواهد کرد

منینَ  میراُلمْؤْ ـنْ      «:   ﷕قالَ أَ ـک م نَّ ذل ـإِ لیَـه فَ ع ت ـلْ ضَ نْ فَ لى م رَ إِ ظَ رِ النَّ کث أَ
کرِ بوابِ الشُّ   )38(؛ »أَ

بیشتر توجهت به کسانى باشد که تو بر آنها برترى «: فرموده است  ﷕على 
چه این خود، یکى از درهاى شکرگزارى و استفاده از نعمـت هـاى الهـى    داري، 
  .»است

نعْمِ اللهّ شـاکرا  «:  السلام  علیهمقالَ الصادقُ  ء کونَ لا ک فتََ ونَ د ونْ ه ظرُْ إلِى م نْ اُ
ه ساکنا ودج ل جبِا وَتوسم ه زید مل 39(؛ »و(  

ى تسکین خاطر و تخفیف انـدوه خـود،   برا«: فرموده است  ﷕امام صادق 
همواره به کسى نظر کن که نصیبش از نعمت هاى الهى کمتر از تو است، تا شـکر  
نعمت هاى موجود را به جاى آورى و براى افزایش نعمت خداوند شایسته باشى 

  .»و قرارگاه عطیه الهى گردي
دم کـر و  کسى که گرفتار سنگینى گوش یا لکنت زبان است، اگر خود را با مر

لال بسنجد، کسى که گرفتار پیچیدگى چشم یا لنگى پا است، خویش را با افراد 
کور و افلیج مقایسه نماید، از تأثیر و اندوهش کاسته مـى شـود و مـى توانـد از     
عقل و هوش و یا دست و بدن سالم و خلاصه از سـایر سـرمایه هـایى کـه در     

شـش، از نعمـت هـاى تـازه اى     اختیار دارد، استفاده کند و در پرتو سـعى و کو 
  .برخوردار گردد
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بر عکس کسى که به علت یـک نقـص عضـوي، نشـاط و امیـد را در خـود       
بمیراند و بر اثر افسردگى و تأثر خاطر، سایر نعمت هاى الهى را نادیده انگارد و 

او هرگـز نمـى توانـد از    . از آنها بهره نگیرد، شایسته ناکامى و محرومیت اسـت 
ش استفاده نماید و موجبات رشد و سـعادت خـود را فـراهم    ذخایر درونى خوی

  .آورد
جوانان معلول و ناقص عضو، همواره باید به خاطر داشته باشند که در گذشته 
و حال، مردم بسیارى در جهان قدم گذاردند که با ابـتلاى بـه نقـایص و عیـوب     

اده و از موروثی، با منظر کریه و ناموزونى اندام، بیم و هـراس بـه خـود راه نـد    
اینان با عزمى راسخ به کارهـاى علمـى و   . زندگى و نیل به سعادت ناامید نشدند

عملى دست زده و از استعدادهاى درونى خویش استفاده بسیار برده و عمر خود 
بعضى از آنهـا بـر اثـر لیاقـت طبیعـى و      . را به عزت و خوشبختى به سر آوردند

فنى را پیموده و به درخشان ترین مجاهدات پى گیر، عالى ترین مدارج علمى و 
  .شخصیت و شهرت اجتماعى نایل آمدند

نتیجه آن که یک قسمت از ترس هاى جوانان که مانع آمیزش هاى اجتماعى 
و باعث شکست و شخصیت آنها است، ناشى از نقایص و عیوب بدنى و خلاصه 

تـا  ناموزونى صفات موروثى است و به شرحى که اشاره شد، این قبیل جوانـان  
جایى که قادرند، باید نقایص خـود را نادیـده انگارنـد و بـا سـعى و کوشـش،       
استعدادهاى طبیعى خـویش را در یکـى از رشـته هـاى علمـى یـا عملـى کـه         
شایستگى دارند، پرورش دهند و از این راه، حقارت خود را جبران و شخصـیت  

  .خویش را احراز نمایند
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  ترس بر اثر سوء تربیت
اى جوانان معلول صفت اکتسـابى و ناشـى از تربیـت هـاى     بعضى از ترس ه

خشونت و سختگیرى هاى بى مورد یـا نـوازش و   . نادرست دوران کودکى است
مهرورزى هاى نابجاى پدران و مادران نسبت به فرزندان و هم چنین پاره اى از 
شرایط نامطلوب محیط خانواده در درون کودك اثـر بـد مـى گـذارد و در ایـام      

صورت هاى مختلف از آن جمله بـیم از معاشـرت هـاى اجتمـاعى و      جوانى به
  .ترس از سازگارى صحیح با محیط زندگى آشکار مى گردد

حقیقتى که روز به روز بیشتر آشکار مى شود، این است کـه ادراکـات دوران   
. بچگى و وقایع و تجارب آن، بر زندگى بعدى و شخصیت انسان اثر قاطعى دارد

فت که این ادراکات و تجارب سلامتی، بیمارى و خوشبختى با جرأت مى توان گ
  .یا بدبختى افراد را در تمام عمر پى ریزى مى نماید

طفل در اولین سال هاى کودکى تار و پود زندگیش را مى سـازد و از همـان   
. روزهاى اولى که گهواره را ترك مى گوید، هر چه باید بشود یا نشود شده است

ته اي، اگر کج یا راست تربیت شود تا آخـر عمـر همـان    هم چنان که نهال نورس
  )40. (طور مى ماند، مسیر زندگى آدمى هم از این قانون مستثنى نیست

براى توضیح و تبیین این مطلب که قسمتى از ترس هاى جوانـان در سـازش   
هاى اجتماعى و اثبات شخصیت، ناشى از تربیت هاى غلط دوران کودکى است، 

  .ه پاره اى از موارد آن اشاره مى شودبر سبیل نمونه، ب
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  تربیت بر اثر بیم و امید
تربیت صحیح و ثمربخش، آن تربیتى است که بر اساس بـیم و امیـد اسـتوار    

یعنى آن کس که در معرض تعلیم و تربیت قرار مى گیـرد، بایـد احسـاس    . باشد
از وظیفـه،  کند که در مقابل انجام وظیفه، شایسته پاداش است و در برابر تخلـف  

امید به پاداش آدمى را به انجام وظـایف و تکـالیف مقـرره،    . استحقاق کیفر دارد
تشویق و دلگرم مى کند و به فعالیتش مى افزاید و تـرس از مجـازات، وى را از   

  .تخلف و سرپیچى از مقررات بازمى دارد
در مکتب آسمانى اسلام، بناى تربیت بر همین اصل اساسى پایه گذارى شـده  

. هر مسلمان وظیفه شناس مکلف است همواره خود را بین خوف و رجا بدانـد و 
یعنى نه هرگز خویشتن را از عذاب الهى ایمـن دانسـته و نـه هرگـز خـود را از      

  .رحمت واسعه خداوند ناامید پندارد
لاّ و  «:  ﷕قالَ الصادقُ  نٍ إِ ْـؤم م ـد بنْ ع م لیَس نَّه بى یقوُلُ إِ ـه    کانَ أَ بِ لْ فـى قَ

د  : نوُرانِ لى هذا و لوَ وزِنَ هذا لمَ یـزِ ع ِیزد م ، لوَ وزِنَ هذا لَ جاءر نوُر خیفۀٍَ و نوُر
لى هذا 41(؛ »ع(  

: نقل کرده است کـه مـى فرمـود     ﷕امام باقر از پدرش   ﷕امام صادق 
یکى نـور  : دو روشنى وجود دارد هیچ بنده مؤمنى نیست، مگر آن که در قلبش«

ترس و دیگرى نور امیـد، ایـن دو احسـاس در نهـاد مـردم باایمـان آن چنـان        
  .»متساوى است که اگر سنجیده شوند، هیچ یک بر دیگرى فزونى ندارد

بر هم زدن بیم و امید و از دست رفتن تعادل خوف و رجا، آثار نامطلوبى در 
را از روش صحیح انجام وظـایف علمـى و    نهاد آدمى به جاى مى گذارد و افراد
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خوف بیش از رجا، مایه یأس و نامیدى و امید بـیش از بـیم،   . عملى بازمى دارد
  .باعث غرور و لاابالى گرى است

اکنون جاى این پرسش است که آیا مربیان جامعه نیز موظفند در راه اجـراى  
تکیه کنند یـا آن   برنامه هاى آموزشى و پرورشى با این دو نیرو به طور متساوى
  که مى توانند از یک نیرو، بیش از نیروى دیگر استفاده نمایند؟

کارشناسان تعلیم و تربیت، پس از آزمایش هاى دقیق روانى بـه ایـن نتیجـه    
رسیده اند که امید به پاداش بیش از ترس از کیفر، آدمى را بـه یـادگیرى وامـى    

علمى و تربیتـى را فـراهم مـى    دارد و تشویق بیش از توبیخ، موجبات پیشرفت 
مربیان اگر بتوانند با روش صحیح و عاقلانـه از نیـروى تشـویق اسـتفاده     . آورد

زیادترى کنند، قطعا در اجراى برنامه هاى خود توفیق بیشترى به دست خواهنـد  
  .آورد
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  عوارض ترس
معتقد است که ترس به انواع گوناگون به طور آشـکار و پوشـیده در   » آلرز«

این رفتارهاى دشوار بـه عقیـده اکثـر روان    . ى نامناسب ظاهر مى گرددرفتارها
لکنت و گرفتگى زبان، ادرار غیرارادي، خواب پریشان و یا : پزشکان عبارتند از

ترس یا اضطراب اساس تمام حالات عصـبى اسـت و اصـل و     .حرکات عصبی
ى تـرس عـلاوه بـر نـاراحت    . اساس اکثر ناراحتى هاى عقلى و روانى ترس است

هاى نامبرده، سبب مى شود که آدمى حسود و کم رو گردد و ایـن دو رفتـار تـا    
  )42(. آخر عمر او را ناراحت و معذب خواهند کرد

پریشان فکرى و اضطراب هاى درونى یا آرامش فکر و اطمینان خـاطر هـر   
فردي، روى تمام قواى بدنش عموما و در سخن گفتن و اداى کلماتش خصوصا، 

رد و به عبارت دیگر، کیفیت و کمیت سخنان هر انسانی، حـاکى از  اثر مستقیم دا
  .وضع درونى و حالت روانى او است

لى  قالَ ع﷕   :»هنانةِ جُنْ قو لِ ینبِْئُ عیانُ الرَّجسخن آدمى حـاکى  « )43(؛ »ب
  .»از درجه قدرت روحى و مقدار نیروى معنوى او است
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  مبارزه با منشأ ترس
مارى ترس تنها با اظهار قدرت و تظاهر به نترسیدن درمان نمى شود، بلکه بی

باید با منشأ روانى و ریشه واقعـى آن مبـارزه کـرد و روح را از اسـارتش آزاد     
ساخت و تا زمانى که عقده ترس در نهاد آدمى گشوده نشود، نگرانى و اضطراب 

  .هم چنان وجود خواهد داشت
اسلامى در جنـگ جمـل شـرکت کردنـد و در     مردم بصره بر خلاف موازین 

قیام مسلحانه نمودند و پس از شکست، دچـار    ﷕على  امام  مقابل حکومت
نگرانى و ترس شدند و بر اثر آن حالت روانی، شهر بصره در معـرض خطـرات   

براى آرامش افکار و اعاده وضع عادي، به   ﷕ علىامام . تازه اى قرار گرفت
  :ن عباس که در آن موقع فرماندار بصره بود نوشتاب

»ِلوُبِهم نْ قُ ع فَةَ الْخود لْ عقْ لُ اح و ِلیَهم ءحسانِ إِ الاْ لَها بِ ه ثْ أَ 44(؛ »فحَاد(  
با مردم بر اساس عطوفت و احسان برخـورد کـن و عقـده تـرس را در دل     «

  .»هاى آنان بگشاي
ترس هاى روانى مردم را برطرف سـاخت و از   با این دستور  ﷕على امام 

  .حوادث احتمالى جلوگیرى نمود
جوانى که از دوران اول زندگى بر اثر تحقیرهاى پدر و مـادر، ضـعیف و بـى    
شخصیت بار آمده و از آمیزش با مردم مى ترسد، اگـر بـه نکـات لازم متوجـه     

شـود منطبـق    گردد و افکار و اعمال خود را با برنامه اى کـه توضـیح داده مـى   
سازد، مى تواند بیمارى خویش را درمان کند و از عوارض رنج آور آن رهـایى  

  .یابد
متوجه باشد که ترس در زندگى بشـر، از بیمـارى هـاى خطرنـاك و از      -1

ترس مایه ناکامى و محرومیت و دشـمن  . عوامل مهم تیره روزى و بدبختى است
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خود را ضعیف تر ساخته و  آدمى هر قدر بیشتر بترسد،. آسایش و آرامش است
به شخصیت خویش ضربه بزرگ ترى زده است و اگر بـه درمـان خـود همـت     
گمارد، مى تواند موجبات بهبود و سـلامت روان خـویش را فـراهم آورد و بـه     

  .سعادت و کامیابى نایل گردد
لى  إِذا«:   ﷕قالَ ع فَى الْخو لَ ع نْ یقیم لعْاقلِ أَ غى لْـنِ    لاینب م ء ـى الاْ لَ د إِ جو

  )45(؛ »سبیلاً
سزاوار نیست انسان عاقل در خوف و نگرانى «: فرموده است  ﷕على امام 

  .»به سر برد، اگر راهى به آرامش و ایمنى داشته باشد
باید بداند که گفتار نامرتب و اعمـال نـاموزون بـدنش، ناشـى از تـرس       -2

ترس از عمق جانش ریشه کن نشود، اعتماد به  درونى است و تا زمانى که علت
نفس ندارد و نمى تواند با مردم به خوبى بیامیزد و بـه درسـتى بـا آنـان سـخن      

  .بگوید
بایـد بـا   . با حس ترس مبارزه کردن و خود را به نترسیدن زدن کافى نیسـت 

علت ترس مبارزه کرد، یعنى به محض این کـه از علـت و موجـب تـرس آگـاه      
ر رفع آن بکوشیم، و گر نه تا علت رفع نشده، مبارزه با حس ترس شویم، باید د

  )46(. بیهوده خواهد بود
»ِهمُنفْس وا ما بأَِ یرُ مٍ حتّى یغَ َیرُ ما بقِو   )47(؛ »إِنَّ اللهّ لایغَ
خداوند اوضاع و احوال هیچ قومى را تغییر نمى دهد، مگر آن که خودشـان  «

  .»گرگون سازندصفات نفسانى و ملکات روحى خویش را د
لى  قالَ ع﷕   :»ُیتهلانع ت تهُ حسنَ ت سریرَ نْ حسنَ 48(؛ »م(  

آن کس که باطنش خوب و ضمیرش نیکـو باشـد،   «: فرموده  ﷕على امام 
  .»ظاهرش خوب و نیکو خواهد بود
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باید با دقت به حساب نفس خود رسیدگى کند و حالات روانى خـویش   -3
ا به درستى تجزیه و تحلیل نماید تا به منشأ اصلى و علت اساسى ترس خـود  ر

  .پى ببرد، سپس به رفع آن بپردازد
لى  رَ«:   ﷕قالَ ع َنهْا خسلَ ع نْ غفََ م و ح بِ ر هْنفَس ب نْ حاس 49(؛ »م(  

هـر   هر کس به حساب نفس خویش برسد، سود برد و«: فرموده  ﷕على 
  .»کس از وظیفه غفلت نماید، زیان مى بیند

مثلاً جوان مورد بحث که بر اثر اهانت هاى دیروز پدر و مادر، به عقده دچار 
شده و در نتیجه از معاشرت و مکالمه با مردم بیم دارد، اگر به حساب نفس خود 
رسیدگى و بفهمد که منشأ ترس امـروزش چیـزى جـز تحقیـر و تـوهین دوران      

ست، مى تواند خود را با این منطق عاقلانه قانع نماید که گر چه پدر و کودکى نی
مادر، مرا در کودکى تحقیر کردند و شخصیتم را سرکوب نمودنـد، ولـى آن دوره   
سپرى شد و اکنون خود، یک فرد بالغ اجتمـاع هسـتم، مـردم بـا مـن دشـمنى       

را انجـام  اگر به خوبى قدم بردارم و به درسـتى وظیفـه خـود    . مخصوص ندارند
  .دهم، مى توانم در جامعه عرض وجود کنم و مورد توجه و تحسین قرار گیرم

بدون تردید این محاسبه صحیح و منطق عاقلانه، ترس درونـیش را تخفیـف   
مى دهد و از نگرانى و وحشتش مى کاهد، در نتیجه امیدى در ضمیرش باز مـى  

و این خود اولـین قـدم   کند و نسبت به آینده تا اندازه اى خوش بینش مى سازد 
  .علمی، در راه درمان بیمارى ترس است

پس از محاسبه نفس و امید بـه پیـروزي، بـراى آن کـه در معاشـرت و       -4
مکالمه با مردم جرأت پیدا کند، باید در اولین برخوردهاى اجتماى از ساده ترین 

ب این مطلب در کتا. روش هاى اخلاقى که مایه جلب محبت است استفاده نماید
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هاى روانى امروز آمده و اولیاى گرامى اسلام نیز در چهارده قرن قبل به پیـروان  
  .خود آموخته اند

نشان آدم کم رو این است که به دشوارى با کسـى آشـنا مـى شـود و پـیش      
براى مبارزه با ترس و کم رویى اگر این . دیگران نمى تواند با آزادى صحبت کند

قدارى و شاید یـک بـاره از رنـج کـم رویـى      دو نکته مختصر را مراعات کند، م
ثانیـا خـوش رو و   . اولاً به هر کس مى رسد، اول سلام کند. خلاص خواهد شد

شاید این نسخه به نظرتان کوچک و حقیر بیاید، لیکن هـزاران نفـر   . متبسم باشد
  )50(. شما هم بیازمایید، پشیمان نخواهید شد. را مداوا کرده است

لى  لامِ«:   ﷕قالَ عوا باِلس هشَۀٌ فَابدؤُ لِ د کلِّ داخ 51(؛ »ل(  
هر تازه واردى در محیط نامأنوس حیرت زده مـى  «: فرموده  ﷕على امام 

  .»شود، براى آرامش خاطر، سخن خود را به سلام آغاز کنید
لى  السلام  علیهمقالَ ع »دوْبالۀَُ المشاشَۀُ حْلب   )52(؛ »ةِاَ

خوش رویى و بشاشـت، ریسـمان مهـر و مـودت     «: فرموده  ﷕على امام 
  .»است
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  یازده سال گرفتار وسواس
روزانه چندین بار، در و دیوار و کف اتاق ها، آشپزخانه و هر جایى از خانـه  
را که امکان داشت با دست یا پا تماس داشته باشد، با شـلنگ آب مـى شسـتم،    

فرش ها، کف پوش هاو دیگر وسایل منزل در اثـر  . غچه آب مى دهمگویى به با
. دایم از خانه بوى نـم مـى آمـد   . شست وشوى مدام با آب، فرسوده شده بودند

مصرف پودرهاى لباسشویی، مایع ظرفشـویى سـفیدکننده و دسـتمال کاغـذى و     
ر مى هر روز بدون استثنا، سه بار ماشین لباس شویى را به کا. آب، بیداد مى کرد

. انداختم، پر از لباس هاى شسته و تمیزى که فقط به نجس بودنشان شک داشتم
طـى دوسـال   . همیشه طناب ها پر از لباس خیس بودند و کشوها خالى از لباس
با خرید ده ها . گذشته، دست هاى من به طور مستقیم با چیزى در تماس نبودند

نگام صـرف غـذا، از   جفت دستکش لاستیکى و نخی، براى حتى گرفتن قاشق ه
روزى دیدم پسرم که تنها پـنج روز از تولـدش مـى    . دستکش استفاده مى کردم

او را بـه حمـام بـردم و بـى     . گذشت با ناخن، گوشه لبش را خراش داده اسـت 
آب بـه گلـویش پریـد و    . ملاحظه، دوش دستى را مستقیم روى صورتش گرفتم

  ... .چیزى نمانده بود خفه شود و
از خاطرات زن جوانى است که یازده سال در چنگال بیمـارى  اینها گوشه اى 

وسواس گرفتار بود و به تازگى در پى معالجات روان درمانی، به قـول خـودش   
بار دیگر متولد شده و مى خواهد زندگى محکوم به فناى خـویش را از نـو پـى    

  )53(. ریزى کند
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  انواع وسواس
  :وسواس به چهار گونه تقسیم مى شود

خـانم هـا و   . که به شکل شست وشو ظاهر مى شـود : س آلودگیوسوا - 1
  .افراد مذهبی، از دید پاکى و نجسى و دیگران از دید آلودگى به مسأله مى نگرند

این افراد به هر کس و هر چیزى شـک دارنـد و   : وسواس شک و تردید - 2
تا آنجا پیش مى روند که عرصه براى آنان تنگ و زندگى غیرقابـل تحمـل مـى    

  .شود
این گونه افراد مرتب هر چیز را مورد بازرسى قرار مى : وسواس وارسی - 3

  .دهند، ولى مجددا نسبت به آن شک مى کنند
مثلاً هنگامى که مى خواهند از خانه بیرون روند، چندین بـار اجـاق گـاز را    
کنترل مى کنند که خاموش باشد، ولى وقتى بیرون مى روند، باز هم شک دارنـد  

  .ن نمانده باشدکه اجاق روش
افرادى که همیشه تلاش دارند همـه چیـز در زنـدگى و    : وسواس تقارن - 4

محیط اطراف آنان نظم هندسى داشته باشد و هر چیزى که نیم میلى متر جـا بـه   
  .جا شده باشد، آنان را آزرده مى سازد

  

  وسواس هاى فکرى
هستند کـه   میل هاى ناگهانی، فکرها و تصورهاى بى معنى و گاه تنفرانگیزى

ناخودآگاه به ذهن شخص وارد مى شوند و او مى کوشد آنهـا را از ذهـن خـود    
خارج کند، براى مثال ممکن است افکار کفرآمیزى به ذهن فـرد مـؤمنى خطـور    
کند که به هیچ وجه علاقه اى به آن نداشته باشد و از آمدن چنان فکر و خطـور  

رزند خود را بسـیار دوسـت   کفرآمیزى به شدت ناراحت مى شود یا مادرى که ف
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دارد، دچار این نگرانى شود که نکند ناگهان کودك خود را از پنجره پرتاب کنـد  
یا خانم جوانى این فکر تکرارى را همیشه در ذهن داشت که شـوهر او در یـک   
حادثه رانندگى کشته شود، همراه با این تفکر تصور روشـنى از ایـن حادثـه بـه     

  .ذهن او مى آمد
ردید تکرارى را به زور وارد ذهن کرده بود کـه ممکـن اسـت در    مردى این ت

  .هنگام رانندگى با عابرى برخورد کند
  .و نمونه هاى فراوان دیگر از این نوع وسواس فکري

  

  دل، محل خطور
دل آدمى هرگز خالى از فکر و خیال نمى باشد، بلکه همیشـه محـل خطـور    

گاهى انسان ملتفت نیست بـه   اگر چه. خواطر و ورود خیالات و افکار مى باشد
در این جهت دل، مانند نشانه اى است که از اطراف . آنچه در خاطر او مى گذرد

و جوانب تیرها به سوى آن افکنده یا حوضى که آب از نهرهـاى بسـیار بـر آن    
جارى باشد، یا خانه اى که درهاى بى شمار داشته باشد و از آن درها اشـخاص  

د، یا آیینه اى که در مکانى نصب شده و صورت هاى مختلفه داخل آن خانه شون
  .بى حد از جلوى آن بگذرند

پس دل که لطیفه اى است از لطایف الهیه، پیوسته معرکـه تـاختن خیـالات و    
افکار است تا قطع علاقه نفس از بدن شود و از گزیدن مار و عقرب طبع فـارغ  

نشأ خیالات ردیـه  شود و چون هر فکر و خیالى را سببى و منشأى است، پس م
و افکار باطله و فاسده، شیطان و باعث خواطر محمود و افکـار حسـنه، فرشـته    

  :فرمود ﷐است که رسول خدا 
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بِ لمُتانٌ لْ ـنَ       : فى القَْ ـۀٌ م ُلم قِّ و ح ـالْ ـدیقٌ بِ ص ـالْخیَرِ و تَ ک إیعـاد بِ ل ْنَ الم ۀٌ مُلم
قِّ؛  ْباِلح کذیب رِ و تَ یطانِ إیعاد بِالشَّ در دل آدمى دو نوع افکـار و خـواطر    )54(الشَّ

 یکى از جانب فرشته و آن، افکارى است که مشتمل است بر عزم: وارد مى شود
بر امور خیر و اراده آنها، تصدیق امور حقه واقعیه و دیگرى از جانب شـیطان و  

  .آن، خاطرى است که متضمن عزم بر امور شر و تکذیب امور حقه است
مخفى نماند آنچه که به خاطر آدمى مى گذرد و افکارى که دل او را مشـغول  

ب رغبـت بـر   اول افکارى که محرك انسان بر عملى و موج: مى کند، دو قسمند
زیرا آن فعلى که فکـر  : آن عمل و اراده آن فعل مى شوند و آن بر دو قسم است

آدمى محرك به جا آوردن آن مى شود یا کار خیر است یا کار بد، دوم افکـارى  
که محرك بر انجام کارى و مبدأ عملى نیستند، بلکه فقط محض خیـال و مجـرد   

افکار، نفس را صفاتى یـا کـدورتى   فکر و تصور مى باشد، اگر چه به وسیله این 
: حاصل شود که باعث بعضى افعال خیر یا شر گردد و آن نیز بر دو قسـم اسـت  

اول خیالات محمود و افکار نافعه، دوم افکار فاسده و آرزوهاى کاذبه و از براى 
آن انواع بسیارى است مانند آرزوى تمناى چیزهایى کردن که به وجود نمى آید 

کردن، مانند این که در دل بگذراند که کاش فلان کـار را نکـرده   و تصور آنها را 
بودم یا فلان کار را کرده بودم و کاش فلان طفل من نمرده بـود و حـال بـزرگ    
شده، معین و یاور من بود و کاش فلان چیز را خریده بودم یـا فروختـه بـودم و    

است و بـه آن   امثال اینها، و مثل یادآور شدن احوالى که از براى او حاصل شده
شادى کردن یا غمناك شدن، مانند خیال و فکر فلان لذتى که از بـراى او اتفـاق   
افتاده، یا غلبه که در فلان روز بر اقران و افراد کرده، یا عزتى که بالفعل بـراى او  
هست و از این قبیل است تصور کردن اموال گـران قیمتـى کـه دارد از مسـاکن،     

ن ها، کارخانه ها، جواهرات و پول هاى نقدى که در املاك، مغازه، باغات، ماشی
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بانک ها دارد و به آن لذت بردن و یا متذکر شدن چیزهایى کـه نـدارد و بـه آن    
غمناك گشتن و نحو اینها و مانند تصور کردن حالات و امورى که هرگز تحقـق  
 آنها در نظر این شخص نیست و مى داند که به وجود نمى آید، مثل این که گدا و

فقیرى در ذهن خود تصور پادشاهى کره زمین را در سر بپرورد و گاه مى شـود  
که منشأ این خواطر، وسوسه در عقاید است به حدى که منجـر بـه شـک نمـى     

  .شود، بلکه فقط مجرد حدیث نفس و خواطر در ذهن است
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  حدیث نفس مؤاخذه ندارد
کافی وىِ فى الْ لىَ ال: فمَا ر نَّه جاء رجلٌ إِ ـى  أَ ـولَ اللّـه    : فقَـالَ  ﷐نَّبِ س یـا ر !

کت لَ ه .َک«: فقَالَ له تاك الْخبَیثُ؟ فقَالَ لَ ـت : هلْ أَ لْ ک؟ فقَُ لقََ نْ خَ للّـه تعَـالی،   : م اَ
ک لقَهَ: فقَالَ لَ نْ خَ للهّ م کـانَ کـذا، فقَـالَ      : ؟ فقَالَ لهَ»اَ قِّ لَ ح ـالْ ـک بِ ذى بعثَ إى و الَّ

سولُ  ءیمانِ«: ﷐اللهّ ر   )55(؛ »ذاك و اللهّ محض الاْ
مرحوم کلینى رحمه االله در کـافى از محمـد بـن مسـلم و او از امـام صـادق       

مـردى نـزد حضـرت خـاتم الانبیـاء      «: روایت کرده که حضـرت فرمـود    ﷕
گویا شیطان تـو  «: فرمود. شدممن هلاك ! یا رسول اللهّ : آمد و عرض کرد ﷐

. خالق من خدا اسـت : را وسوسه کرده و گفته چه کسى تو را آفریده؟ و تو گفتی
سوگند به کسى کـه  : ؟ آن شخص عرض کرد»او را که آفریده: سپس به تو گفت

آنگاه حضرت رسول . تو را به حق به رسالت برانگیخت، چنین است که فرمودي
  .»این محض ایمان است«: فرمود ﷐

رُ ولَ اللّـه  «:   ﷕ قالَ البْاقس تى ر نَّ رجلاً أَ ـولَ اللّـه    : فقَـالَ  ﷐إِ س یـا ر !
، فقَالَ ت ـک؟  «: نافقَْ أى بِ ا الَّذى رنی، ملَّم ُنى تع ت ما آتیَتَ ت و لوَ نافقَْ و اللهّ ما نافقَْ

و د ْنُّ أَنَّ الع تاك، فقَالَ أَظُ رُ أَ حاض ت: الْ لْ ک؟ فقَُ لقََ نْ خَ نـی، فقَـالَ    : م للهّ تعَـالى خلَقََ اَ
ک قَ اللهّ ؟ فقَالَ: لَ لَ نْ خَ کانَ کذا، فقَالَ: م قِّ لَ ْک باِلح ذى بعثَ ـیطانَ  : إى و الَّ نَّ الشَّ إِ

نْ  م تاکم ، فأََ لیَکم یقوِْ ع م لَ عمالِ فَ ء لِ الاْ بنْ ق م تاکم ، فَإذِا أَ کم لَّ تزَِ کى یس ل هجْهذاَ الو
ه دحاللهّ و کمدَکرْ أح لیْذْ ک فَ 56(؛ »کانَ کذل(  

مـن منـافق   : آمد و گفت ﷐مردى نزد رسول اللهّ «: فرمود  ﷕امام باقر 
به خدا سوگند که تو منافق نشده اي، اگر منـافق  «: فرمود ﷐حضرت . شده ام

شده بودي، آنچه را برایت پیش آمد کرده است، به من نمـى گفتـی، گمـان ایـن     
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به تو وسوسه کرد که چه کسى تو را آفریده؟ تـو  ) شیطان(است که دشمن حاضر 
د آري، سـوگن : ؟ عرض کـرد »او را که آفریده: به تو گفت. خدا مرا آفریده: گفتی

  .به پروردگارى که تو را به راستى فرستاد، چنین است که مى گویی
شیطان از راه اعمال به شما حمله مى کند، چون «: فرمود ﷐آنگاه حضرت 

مى آید تا شما را ) راه عقاید(عاجز شد و نتوانست بر شما دست یابد، از این راه 
لا إلـه إلا  : انگى یاد کنید و بگوییـد لغزش دهد، هر گاه چنین شد، خدا را به یگ

  .»اللهّ 
زِیارٍ هنِ م ى بل رٍ: قالَ ع بیجعفَ لى أَ ب إِ رُ   ﷕ إِنَّ رجلاً کتَ طُ لیَه لمُما یخْ کوا إِ یشْ

هضِ کلامعفى ب هفأَجَاب ، هلى بال ع :»     لـیس ب ء ـلُ لا عـک فَلایج إِنَّ اللهّ إِنْ شـاء ثبَتَ
لَ ریقاع ى . »یک طَ لىَ النَّبِ م إِ َکى قو شَ د ـم      ﷐قَ ـوى بِهِ نْ تَهء ـم لاَ َله َـرض ما یعُلم

سولُ اللّـه   فقَالَ ر ، ِوابهکلِّم نْ أَنْ یتَ م م یهِ لَ ب إِ َوا أحطَّع و یقَ ونَ  «: ﷐الرّیح أَ ـد جِ أَ تَ
ک ؟ قالوُا»ذل :م َـإذِا      «: لَقا. نع ، فَ ءیمـانُ ـریح الاْ ص ـک لَ إِنَّ ذل ه الَّذى نفَسْى بیِـد و

، فقَوُلوُا وهُتم دجلاّ باِللهّ : و سوله و لا حولَ و لا قوُةَ إِ ر نّا باِللهّ و57(؛ »آم(  
نامه اى نوشـت و از خـاطره     ﷕مردى به امام باقر : على بن مهزیار گفت

در ضـمن    ﷕حضـرت بـاقر   . ر دلش خطور مى کرد شکایت نمودهایى که د
البته با اراده خداوند ثابت قدم خواهى شد و شیاطین بر تـو  «: جواب نامه نوشت
  .»دست نخواهند یافت

شکایت کردند از وسوسه هایى که اگـر   ﷐جمعیتى به حضرت خاتم النبیاء 
ود، یا باد آنان را فرو بریزد و هلاك کند، در نزدشان بدن هاى آنان قطعه قطعه ش

از آنـان   ﷐پیغمبر . آسان تر و بهتر است از این که آن خاطره ها را اظهار کنند
حضـرت   آنگـاه . آري: ؟ گفتنـد »آیا شما واقعا در چنین حالت هسـتید «: پرسید
در دست قدرت او است، ایـن همـان    سوگند به کسى که جان من«: فرمود ﷐
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هر وقت چنین وسوسه هایى براى شما پـیش آمـد   . ایمان صاف و خالص است
لاّ باِللهّ : بگویید سوله و لا حولَ و لا قوُةَ إِ ر نّا باِللهّ وآم«.  

صـالٍ    «: ﷐قالَ النَّبىِ  خ ـع ستـى ت ُـنْ أم ع ع ضو : و ، طـاء ، و مـا    الَْخَ ـیانُ النَّس
    و ، یـرةَُ ، و الطِّ یـه هوا علَ کرَ ـتَ ا اسم و ، لیَه وا ع رُّ طَ ، و ما اضْ َما لایطیقوُنه و َونهَلم لایع

   یـد و لسـانٍ أَ ـرْ بِ حسد ما لمَ یظهِْ ، و الْ قِ لْ ى الْخَ کرِ ف ى التَّفَ ۀُ فس وس ْپیـامبر  ) 58(؛ »الو
 -1: از امت من نه چیز برداشته شد و به آنها مؤاخذه نمـى شـوند  «: ودفرم ﷐

آنچـه از طاقـت او بیـرون     -4آنچه را نمى داند،  -3فراموشی،  -2خطا کردن، 
آنچه را بـه انجـام آن مجبـور مـى      -6آنچه را به او مضطر مى شود،  -5است، 
د، حس ـ -9وسوسـه و تفکـر کـردن در مخلوقـات،      -8فال بد زدن،  -7شود، 

  .»مادامى که به زبان نیاورد و لباس عمل بر آنها نپوشاند
از کلیه روایات فوق فهمیده شد که خطورات ذهنى و وسوسـه هـاى   : توضیح

فکرى که براى انسان پیش مى آید، لیکن فقط در خاطره و فکـر انسـان اسـت،    
، هیچ گناهى بر آنها مترتب نمى شود و به ایمان انسان لطمه اى وارد نمى سـازد 

چون از حیطه اختیارات انسان خارج بوده و جزء خلجانات فکرى مى باشد کـه  
  .بدون اختیار براى انسان پیش مى آید
داللهّ  بنْ أبَیع اجِ عرنِ د میلِ بنْ ج قالَ  ﷕ع :َله ت لْ ـرٌ   : قُ م لبْـى أَ ع فى قَ نَّه یقَ إِ

ظیملاَّ اللّ«: فقَالَ. ع له إِ ت لا : ، قالَ جمیلُ»ه قلُْ لا إِ لْ ، قُ لبْى شىَ ء قعَ فى قَ کلَّما و فَ
ب عنیّ؛  ه لاَّ اللهّ ، فیَذْ له إِ   )59(إِ

: عـرض کـردم    ﷕به امام صـادق  : از جمیل بن دراج روایت شده که گفت
لـه   «: فرمود  ﷕آن حضرت . شیطان در قلبم وسوسه بزرگى مى کند بگـو لا إِ

لاَّ اللهّ  هر گاه که آن نوع وسوسه ها در دلم مى آمد، بـا ذکـر و   : ، جمیل گفت»إِ
  .»یاد لا اله الا اللهّ آن وسوسه از بین مى رفت
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رانِ قالَ منِ ح ب دمح نْ م اللهّ : عد بباع ت أَ لْ ،    ﷕سأَ ـرَت سۀِ و إِنْ کثُ وس ْنِ الو ع
ى ء فیها،«: فقَالَ لاَّ اللهّ : تقَوُلُ لا شَ له إِ   )60(؛ »لا إِ

سـؤال    ﷕از محضـر امـام صـادق    : از محمد بن حمران نقل شده که گفت
لا : چیز مهمى در آن نیست، بگو«: اگر وسوسه زیاد گردد، چه کنم؟ فرمود: کردم

  .»اله الا اللهّ 
سولُ اللهّ  کى «: ﷐قالَ ر م شَ نَّ آد ـدیث الـنَّفسِْ و     إِ ـنْ ح لىَ اللهّ ما یلقْـى م إِ

رئَیلُ  بزلََ ج نِ فنََ حزْ م: ، فقَالَ لهَ  ﷕الْ لاّ باِللّـه ،     ! یا آد ـوةَ إِ ـولَ و لا قُ ـلْ لا ح قُ
زْنُ ح سۀُ و الْ وس ْالو ْنهع ب ه ذَ   )61(؛ »فقَالهَا فَ

آدم از وسوسه و اندوهناکی، به خداوند شکوه بـرد،  «: فرمود ﷐پیامبر خدا 
لاّ باِللهّ ، جناب آدم : بگو! اى آدم: گفت  ﷕ جبرئیل   ﷕لا حولَ و لا قوُةَ إِ

  .»همین سخنان را به زبان جارى کرد، وسوسه و اندوهش از میان رفت
ت شده که بـراى دفـع وسـواس،    روای  ﷕در مصباح کفعمى از امام صادق 

ـد   «: باید دست را بر سینه و شکم مالید و سه بار گفت مح م باِللّـه و مِ الللهّ وِبس
سولِ اللهّ  نّـى مـا     ﷐رع ـح سام مالَلّه ، ظیمِ ْى العل ْلاّ باِللهّ الع و لا حولَ و لا قوُةَ إِ

َذر َأح«.  
م اللهّ خنَسَ «:   ﷕ قالَ النَّبىِ کرَ اس یطانِ فإَِذا ذَ نَ الشَّ م مبٍ جاس لْ لى کلِّ قَ ع

ه لَّه و أَطقْأََ زَ به و أغَوْاه و استَ جذَ ركَ ذکرَ اللهّ التْقَمَه الشَّیطانُ فَ   )62(؛ »و ذاب و إذِا تَ
مورد حمله شیطان قرار گیرد، اگر ذکر، هر دلى «: فرموده است ﷐نبى اکرم 

یاد و نام خدا کند، شیطان عقب گرد نموده، وسوسه هایش از بین مى رود و اگر 
ترك ذکر و یاد خدا کند، شیطان به دیدارش آمده، او را به خود جلب مـى کنـد،   

  .»گمراه مى سازد و به انحراف، لغزیدن و ارتکاب گناهان وا مى دارد
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هر کسى در خانه اش، هـر شـب سـوره    «: فرموده السلام  عليهمامام صادق 
ناس را بخواند، از رسیدن بدى ها، زیان هاى جن و وسوسـه، در امـان خواهـد    
بود و اگر آن را بنویسند و بالاى سر اطفال کوچک خود آویزان کنند، بـه اذن و  
لطف پروردگار متعال، از وسوسه هاى بد و زیان هاى جنـی، محفـوظ خواهنـد    

  )63(. »ماند
زمانى که ! اى کمیل: ضمن وصایایى که به کمیل دارد، مى فرماید  ﷕على 

ـوىِ  «: شیطان در سینه ات وسوسه مى کند، بگو نَ الشَّیطانِ الغَْ وذُ بِاللهّ القْوَىِ مع أَ
له النّ عوذُ بإِِ ضی، و أَ نْ شرَِّ ما قدَر و قَ ى مالرَّض دمح ِوذُ بمع جنَِّۀِ و و أَ رِّ الْ نْ شَ اسِ م

و این براى فرارى دادن ابلیس و شیطان هـاى همـراهش کـافى    » النّاسِ أجَمعینَ
  .است، اگر چه ابلیس هاى مثل خودش همگى با او باشند

به درستى که شیاطین نیرنگ مـى کننـد، زرق و بـرق دنیـا را مـى      ! اى کمیل
رمى انگیزند و این وسوسه هـا  آرایند و وسوسه هاى گوناگون و خیال هاى بد ب

را در هر کسی، به تناسب و میزان رتبه، مقام عبادت و اطاعت و گناهکارى اش 
  .به کار مى برند و به همان نسبت، بر افراد پیروز خواهند شد

هیچ دشمنى بدتر از آنها نخواهد بود و زیان رسانی، مثل آنها نمـى  ! اى کمیل
آرزوهایشان این است کـه انسـان هـایى را    . دتواند به تو و امثال تو ضرر برسان

فرداى قیامت، هنگامى کـه عـذاب دردنـاك، جدانشـدنى و جاویـدانى خـود را       
  .خواهند دید، همراهشان داشته باشند

خشم خداوند بر کسانى احاطه خواهد داشت که بـا پناهنـدگى بـه    ! اى کمیل
از وسوسه هـاى   اسم خداوند و پیامبر، استغاثه و درخواست نجات نمى نمایند و

  .بد شیطان دورى نمى کنند
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آنها تو را فریب مى دهند و اگر جوابشان را ندهی، با حیلـه رفتـار   ! اى کمیل
مى کنند و از تو تعریف مى کنند که چقدر خوبی، اگر چه در بعضى از کارها هم 
زیاده روى و بدى داشته باشى و تمجید در حاتم بخشی، سخاوت، امانـت دارى  

از کارهـاى  . خالصانه ات مى نمایند و تو را به فراموشى وا مـى دارنـد  و ارادت 
خوب نهى نموده و به کارهاى زشت فرمان مى دهند و حسن ظن تو را به عفو و 
آمرزش خداوند، حتى در کارهاى بد، زیاد مى کنند تا امیدوارى بـیش از انـدازه   

کارهاى گناهکاران  پیدا کنى و به آن مغرور گردیده، مرتکب گناه شوى که نتیجه
  .آتش شعله ور و برافروخته جهنم است

م«: خداوند عزیز و بزرگ مى فرماید! اى کمیل َلى له َأم و ملَ لَهولشَّیطانُ س ؛ »اَ
)64(  

  .»شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت«
است، کیمیـاى   آري، ذکر و یاد خداوند، بهترین راه رهایى از دام هاى شیطان

بندگان را از وسوسه هاى شیطانى نجات مى دهـد و بـه بارگـاه قـرب     » تذکر«
  .ربوبى مى برد

  

  موارد دیگر وسواس
ما نمى توانیم تمام مواردى را که انسان در معرض ابتلاى به وسوسه اسـت را  
شماره کنیم، زیرا این مرض دامنه دار است و رشـته هـاى گونـاگونى دارد و در    

ن زندگى فردى و اجتماعى انسان راه پیدا مـى کنـد، لـیکن بعضـى از     جمیع شئو
  :موارد آن را که مناسب با بعضى از مسائل شرعیه است ذکر مى کنیم

طهارت و نجاست از موارد ابتلا است، بلکه عمده ابتلا همین جا است، با  -1
  .آن که امر طهارت و نجاست از نظر دین سهل و آسان است
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ما این است که طهارت ظاهریه در بسیارى از موارد کـافى  از دستورات دینى 
  .است و ما مأمور به طهارت واقعیه نیستیم

ذر«:   ﷕قالَ الصادقُ  نَّه قَ ت أَ مل رٌ إلاِّ ما عطاه 65(؛ »کلُّ ماء(  
هر آبى که به آن دست رسى پیدا کنى پاك اسـت،  «: فرمود  ﷕امام صادق 

  .»علم پیدا کنى که نجس شده مگر
توضیح این روایت به ما مى فهماند در بیابان، کوچه و خیابان، در هر کجا اگر 
مقدارى آب در ته جوى یا کنار خیابان دیدي، همـه آنهـا محکـوم بـه طهـارت      
است، مگر جایى که ببینى در آن آب نجاست وارد شد، و الا همه پـاك اسـت و   

شاید چیزى نجس به آن رسیده باشـد، هـیچ ضـررى    احتمال یا گمان بر این که 
  .ندارد و آب محکوم به طهارت است

  

  نقل نظر مرجع تقلید
حجۀ الاسلام میرسپاسى نقل کرد از مرحوم آیت اللّـه گلپایگـانى رحمـه االله    

در فصل زمستان که برف همه کوچه و خیابان را گرفته است، سگ : سؤال کردیم
هم جایى که پاهاى سگ در آنجا گذاشـته شـده   در روى برف ها راه رفته و ما 

پاك است : آیا پاهاى ما نجس است یا پاك؟ آن فقیه بزرگوار فرمودند. مى رویم
اولین جایى که پاى سگ گذاشته مى شود مقدارى : و بعد این گونه توضیح دادند

برف به خود مى گیرد و لذا پاى سگ روى زمین نرسیده است و در گـام هـاى   
اى سگ با برفى است که بر زمین مى رسد و لذا پـاى سـگ روى   بعدي، جاى پ

تمام برف ها نمى رسد و تمام جاهایى که این حیوان رفته، با این بیان محکوم به 
  .طهارت بوده و علم به نجاست پیدا نمى شود
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داللهّ  بباع نْ عمارِ ساباطی، إنَِّه سألََ أَ فى إِ  ﷕ع ِلٍ یجد جنْ ر ع  ةً، وْـأر نائه فَ
ـأرْةُ    ت الفَْ کانَ ـد ، و قَ هیابلَ ثَغس و ، أَ ْنهلَ مَوِ اغتْس رارا، أَ م ناء ء ک الاْ نْ ذل ضَّأَ مَتو د قَ

، فقَالَ لِّخَۀٌ َتسم :» ، هیابلَ ثْیغس و و یتوَضَّأَ أَ لَ أَ َلَ أَنْ یغتْس َقب ناء ء أیها فى الاْ إِنْ کانَ ر
م لَ ثیابه و یغسْلَ کلَّ ما أصَابه  ثُ ْنْ یغس لیَه أَ َفع ، ناء ء أیها فى الاْ ما ر د عک ب لَ ذلْیفع

 َله َفع ک و نْ ذل رغََ م أیها بعد فَ ما ر نْ کانَ إنَِّ ، و إِ ک المْاء و یعید الوْضوُء و الصلاةَ ذل
شیَئا، و ماء ک الْ نْ ذل سِ مفَلایم  فیـه ت طَ م متى سقَ نَّه لایعلَ ء لا ، شىَ ء لیَه ع یس . »لَ

م قالَ أیها«: ثُ ۀُ الَّتى راعک الس لْ ت فیه ت طَ نَّما سقَ لَّه أَنْ یکونَ إِ َ66(؛ »لع(  
مـردى در ظـرف آب خـود،    : سؤال کـرد   ﷕عمار ساباطى از امام صادق 

رتى که از آن ظرف، کرارا وضو گرفته، غسـل  در صو. موش مرده اى را مى بیند
اگر موش مـرده  «: فرمود  ﷕کرده و لباس شسته، وظیفه او چیست؟ حضرت 

را قبل از وضو، غسل و شستن لباس دیده و بعدا وضو گرفته، غسل کرده و بدن 
وضـو، غسـل و   . باید خود را تطهیـر کنـد  . نجس شده، وضو و غسل باطل است

ه نماید، لیکن اگر بعد از وضو، غسل، شستن لباس و فـارغ شـدن از   نماز را اعاد
آنها، دیده و بعد از مشاهده، به آن آب دست نزده، همه اعمال او صحیح اسـت و  

چون نمى داند چه زمانى موش در ظرف افتاده، شـاید  . بدن او هم پاك مى باشد
  .»همین الان افتاده باشد که آن را دیده است

ه زیاد اجتناب مى کنند و احتیاط از نجاست، اگر بـا دقـت   افرادى ک: توضیح
به این حدیث شریف بنگرند، مى یابند که اسلام در رابطه با طهارت و نجاسـت،  
کار را بسیار آسان و سهل گرفته است که اگر افراد به دسـتورات اسـلامى عمـل    
کنند، هیچ گاه گرفتار وسواس نمى شوند که هم خـود را بـه زحمـت مضـاعف     

ندازند و هم اسراف در ریختن آب نمایند و هم وقت گران بهاى خود را بیهوده بی
  .در امور غیرشرعى تلف کنند
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  تأثیر روح در بدن
به طورى که مى دانیم تأثرات آدمى با تغییراتى در گردش خون همراه اسـت  
و با واسطه اعصاب عروقى سبب گشادى یا تنگـى شـریان هـاى کوچـک مـى      

خبر ناگوار غیرمنتظره ممکن است سبب انقباض شـریان هـاى   گاهى یک . گردد
حالات عاطفى به وسیله افزایش یـا  . اکلیلى قلب شود و به مرگ فورى بینجامد

کاهش جریان خون موضعى بر روى تمام غدد مترشحه داخلى اثر و عمـل آنهـا   
را شدید یا متوقف مى کند و حتى گاهى فعالیت هاى شیمیایى آنها را عوض مى 

  .مشاهده غذا یا میل به آن، سبب ترشح بزاقى مى گردد. ایدنم
در یکى از آزمایشگاه هاى معروف خود یافته است که اگر گربـه را  » کانون«

شدیدا بترسانیم، عروق خونى غدد فوق کلیوى جانور اتساع مى یابد و این عضو 
مـى  آدرنالین فشار و سرعت جریان خون را بیشـتر  . آدرنالین در خون مى ریزد

تـأثرات خصوصـا نـزد    . کند و بدن را براى حمله یا دفاع به فعالیت وامـى دارد 
  .افرادى که حساسیت خاصى دارند، تحولات شگفتى در بافت ها بروز مى دهد

تمام موهاى یک زن بلژیکى که به وسیله آلمان ها محکوم به اعدام شده بود، 
مبـاران هـا، دانـه هـاى     در حین یکى از ب. دفعتا شب پیش از اعدام سپید گردید

کهیرى روى بازوى زن دیگرى پیدا شده بود که با ترکیدن هر بمب، وسیع تـر و  
  .سرخ تر مى شد

با تجربه خود دریافت که یک صدمه روحـى مـى توانـد تغییـرات     » زولترن«
محسوسى در وضع خون ایجاد نماید و در خون اشخاصى کـه وحشـت زیـادى    

هاى سفید کوچک تـر از طبیعـى و سـقوط    احساس کرده بودند، توانست گلبول 
  )67(. فشار خون و کاهش زمان انعقاد پلاسما را ببیند
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تجربیـات جنـگ   : ناراحتى هاى روحى موجب توقف کار تخمدان مى شـوند 
اخیر نشان داده است که زندگى در اردوگاه هاى بـزرگ بـراى مـدت طـولانى     

است متوقف مى سازد، خونریزى ماهیانه را که نتیجه تحولات دوره اى تخمدان 
در حالى که این اختلالات با بازگشت به زندگى عادى بدون هیچ گونـه معالجـه   

  )68(. اى از بین مى روند
در باره عوارض جسمانى یک نوع مرض روحى مى گویند تمـام عضـلات و   

در یک مرحله ادرار بسـیار زیـاد مـى شـود و در     . اعصاب را مختل مى گرداند
در یک حالت، بى خـوابى و  . کار معده زیاد و کم مى شود .مقطع دیگر بسیار کم

فعالیت جنسى نیـز از مجـراى   . در حالت دیگر، خواب به مریض روى مى آورد
طبیعى خارج مى گردد، گاهى تحریک مى شود و گاهى رو به کاهش مى رود و 

پوست بدن نیز از این تغییر برکنـار نمـى   . گاهى به آشفتگى و انحراف مى گراید
در پاره اى موارد دیده مى شود که پوست، جوش هاى کوچک مى زند که . ماند

با هیچ دارویى چاره پذیر نیستند، ولى در دوره دیگر با سـرعتى بـاورنکردنى از   
  )69(. اینها عوارض این بیمارى خارق العاده مى باشد. میان مى رود
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  اتحاد نفس و بدن
د که حالات نیـک و بـد هـر    نفس و بدن به قدرى با یکدیگر مرتبط و متحدن

یک در دیگرى اثر مى گذارد و این مطلب مورد قبول کلیه دانشـمندان دیـروز و   
بدن آدمى تحت تأثیر حالات روان آدمـى اسـت و روان نیـز    . امروز جهان است

کسى که دچار نگرانى و تشویش خـاطر اسـت و   . تحت تأثیر حالات بدن است
ى مى کند، خواه نـاخواه ایـن حالـت    در ضمیر خود احساس ناراحتى و بى قرار

روانى آثار نامطلوبى روى بدن او مى گذارد و جسم وى را از مسـیر سـلامت و   
  .اعتدال منحرف مى کند

ــوا  ــن آرام مخ ــد، ز ت ــو آرام نباش   هدل چ
   

  واباده صاف ار نبود، روشنى از جـام مخ ـ   
  

  روشنایى ز شب و تیرگـى از روز مجـوى  
   

  خام مخواهشادمانى ز غم و پختگى از   
   

در تحقیقات علمى دانشمندان جهان، ثابت شده است که یـک قسـمت قابـل    
ملاحظه از بیمارى هاى نواحى مختلف بدن، ناشـى از هیجـان هـاى روحـى و     

براى درمان اساسى این قبیـل بیمـاران لازم اسـت در    . نگرانى هاى روانى است
ى و دارویی، بایـد  درجه اول به ریشه مرض توجه شود و قبل از معالجات پزشک

با نگرانى ها و بى قرارى هاى جان مبارزه کرد و آنها را از صفحه خـاطر بیمـار   
روان شناس مشهور آمریکایی، از قـول چنـد نفـر    » دیل کارنکی«. برطرف نمود

دانشمند متخصص، پـاره اى از بیمـارى هـاى جسـمى را کـه ممکـن اسـت از        
خود آورده که عبـارت آن را   اضطراب نفس و نگرانى سرچشمه بگیرد، در کتاب

  :عینا در اینجا نقل مى کنیم
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کـه رئـیس   » گـویر «چند سال قبل ایام مرخصـى خـود را بـه اتفـاق دکتـر      
» تگزاس«است، در سیر و گردش در ایالت » سانتافیا«بیمارستان هاى راه آهن 

یک روز که با هم در باره اثر نگرانى صحبت مى کردیم، دکتـر مزبـور   . گذراندم
هفتاد در صد از بیمارانى که به پزشکان مراجعه مى کننـد در صـورتى کـه    : گفت

خویشتن را از قید ترس و نگرانى آزاد سازند، مى توانند شخصا خود را معالجـه  
کنند، از جمله مى توان سوءهاضمه عصبی، بعضى از زخم هاى معده، اخـتلالات  

. آن طبقه دانسـت قلبی، مرض بى خوابی، بعضى سردردها و چند نوع فلج را از 
مؤلف کتاب اختلالات عصبى معده نیز نظیر همین را مـى  » ژوزف مونتاگو«دکتر 
آنچه مى خورید باعث قرحه معده نمى شـود، بلکـه آنچـه شـما را مـى      «: گوید

  .»، موجب پیدایش این زخم است)نگرانی(خورد 
 شدت و ضعف زخم: که در کلینیک مایو کار مى کند مى گوید» الواریز«دکتر 

. هاى معده اغلب نسبت مستقیم با شدت و ضعف درجه هیجانـات درونـى دارد  
این گفته متکى به آزمایش و مطالعه در پـانزده هـزار بیمـارى اسـت کـه بـراى       
اختلالات معده به کلینیک مایو مراجعه کرده اند و چهـارپنجم آنهـا هـیچ گونـه     

نـی، حسـد،   تـرس، نگرا . اساس و علت طبى براى بیمارى معده خـود نداشـتند  
خودپسندى فوق العاده، عدم لیاقت در سازش با محیط، اکثرا علل مؤثر بیمـارى  

زخم معده باعث مرگ شما است و مطـابق  . هاى معده و زخم هاى آن مى باشد
. مندرجات مجله لایف در بین امراض مهم و خطرناك، رتبه دهم را حایز اسـت 

)70(  
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  تلفات بیمارى هاى روحى
کلینیک آنها معروفیت فراوانى دارد، اعلام داشته اند که نصف برادران مایو که 

بیشتر تخت خواب هاى بیمارستان ها را کسانى اشـغال کـرده انـد کـه گرفتـار      
مرض آنها از فساد و خرابى اعصابشان نیست، بلکـه  . ناراحتى عصبى مى باشند

از هیجان هاى درونی، محرومیت تشویش، نگرانـی، تـرس از عـدم موفقیـت و     
  .امیدى سرچشمه مى گیردنا

تلفات ناشى از بیمارى هاى روحى با سرعت فلاکت بارى رو به تزایـد مـى   
رود، گزارش هاى پزشکان حاکى است که از هر بیست نفر ساکنین فعلى آمریکا 
یک نفر قسمتى از عمرش را در بیمارستان امراض روحـى خواهنـد گذرانیـد و    

انگیر دوم به زیر پرچم خوانـده  یک ششم جوانانى که براى شرکت در جنگ جه
علت جنـون و  . شدند، به علت نقایص فکرى و روحى از خدمت معاف گردیدند

دیوانگى چیست؟ هیچ کس به درستى از آن اطلاع ندارد، ولى آنچه مسلم اسـت  
  .در بعضى موارد، ترس و نگرانی، عامل مؤثرى براى جنون به شمار مى رود

جلوى «تحت عنوان » ادوارد یودولسکی«ر هم اکنون روى میزم کتابى از دکت
قرار دارد که فصول برجسـته آن از  » نگرانى را بگیر و سالم و راحت زندگى کن

  :این قرار است
رماتیسـم  . نگرانى با قلب چه مى کند؟ فشار خون از نگرانى به وجود مى آید

ى نگرانى چگونه معده شما را ضعیف مى کند؟ نگران. ممکن است از نگرانى باشد
  .مرض قند از نگرانى به وجود مى آید. و غدد درقی

: در انجمن دندان پزشکان آمریکا اظهـار داشـت  » ویلیام ماك گونیگل«دکتر 
: نگرانى باعث خرابى و فساد دندان مى شود؛ و این طور نطق خود را ادامـه داد 
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هیجانات و احساساتى که مولد نگرانى ترس است، باعث برهم خـوردن تـوازن   
  .بدن شده و دندان را فاسد مى کندکلسیم 

نمى دانم در زندگی، شخصى را که غده درقیش بیش از اندازه کـار مـى کنـد    
این قبیل اشخاص پیوسـته مـى لرزنـد و    . دیده اید، من چنین شخصى را دیده ام

چون مرده از گور درآمده به نظر مى رسـند و شـدت و ضـعف آن بسـتگى بـه      
ضربانش سـریع مـى گـردد، تمـام بـدن در      قلب . زیادى و کمى ترشحات دارد

التهاب و هیجان است، اگر جلویش را نگیرند، به زودى بـا مـرگ هـم آغـوش     
  .خواهندشد

چندى قبل به اتفاق یکى از دوستان که به این مـرض گرفتـار بودنـد، روانـه     
ایـن  . شدیم تا به یکى از متخصصین معروف این مرض مراجعه کنـد » فیلادلفی«

است به معالجه این قبیل بیماران اشتغال دارد، اولین سؤالى کـه  سال  38دکتر که 
  :از دوست من کرد این بود

چه اضطراب و ناراحتى فکرى براى شما، باعث ایـن حالـت شـده اسـت؟ و     
دوستم را صریحا متوجه کرد که چنانچه نگرانى را از خود دور نکنیـد، امـراض   

م معده بر بیمارى فعلـى  خطرناك دیگرى چون مرض قند، اختلالات قلبى و زخ
  )71(. شما افزوده خواهد شد

به موجب روایات بسیارى که رسیده است، اولیاى بزرگوار اسلام به این امـر  
مهم بهداشتى توجه کامل داشته و به پیـروان خـود خاطرنشـان نمـوده انـد کـه       
نگرانی، ترس، حسد، غصه و خلاصـه نـاراحتى هـاى درونـى و هیجـان هـاى       

  .ارى جسم و مایه ویرانى زندگى استروحی، باعث بیم
لى  قالَ ع﷕   :»دسْالج یذیب م72(؛ »الَْه(  



78 
 

آتش اندوه و غم، بدن آدمى را مى گدازد و ماننـد  «: فرمود است  ﷕على 
  .»فلز مذابی، آب مى کند

  

  فرسودگى بدن
لى  مِ«:   ﷕قالَ ع رَ ف الْهِ ص ن م73(؛ »الَْه(  

اثر غصه و غم، انسان نیرومند را ناتوان مى کند و «: فرموده است  ﷕على 
  .»در جوانی، او را فرسوده و نیمه پیر مى سازد

منینُ  میراُلمْؤْ حقدْ یذرْي«:   ﷕قالَ أَ حسد یفنْى و الْ لْ   )74(؛ »اَ
حسد جسم را فرتوت و فانى مى «: فرموده است  ﷕ؤمنین حضرت امیرالم

کند و کینه توزى آدمى را افسرده مى کند و سرانجام، همه چیزش را به بـاد مـى   
  .»دهد

لى  قالَ ع﷕   :»َله یشلا ع ف 75(؛ »الَْخائ(  
و وحشـت  آن کس کـه گرفتـار تـرس    «: فرموده است  ﷕هم چنین على 

  .»است، در زندگى آسایش خاطر ندارد
لى  قالَ ع﷕   :»د سج م الْ د زْنُ یه ح   )76( ؛»الَْ

غم و اندوه، تعادل جسم را بر هم مى زند و بـدن  «: فرموده است  ﷕على 
  .»آدمى را ویران مى کند

لى  لیلٌ«:   ﷕قالَ ع دا عب مریب أَ   )77( ؛»الَْ
کسانى که همه چیز و همه کس را به چشم تردید «: فرموده است  ﷕على 

  .»و بدگمانى نگاه مى کنند، همواره علیل و بیمارند
نتیجه آن که عقده هاى روانی، غصه هـا، تـرس هـا، نگرانـى هـا و خلاصـه       

و ناراحتى هاى روحى و هیجان هاى درونی، علاوه بر آن که باعث اختلال فکر 
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تشویش خاطرند، در بدن نیز آثار بدى دارند و مزاج را از صراط مستقیم صحت 
  .و اعتدال منحرف مى کنند و منشأ بیمارى هاى مختلفى مى شوند

  

  مبارزه با نگرانى ها
نگرانى هاى روحى و عقده هاى درونى که منشأ رنـج هـاى گونـاگون    : دوم

هستند و مبتلایان بـه ایـن   جسم و جان است، از نظر دینى و علمى درمان پذیر 
بیمارى هاى روانى مى توانند در پرتـو اراده محکـم و تصـمیم قطعـی، خـود را      

  .معالجه کنند و بر ناراحتى ها و بى قرارى هاى خویش غلبه نمایند
عده . قبل از هر چیز باید دانست که عقده حقارت یک درد بى علاجى نیست

ا از چنگ آن خلاص کنند، هم چنـان  اى از مردم توانسته اند به یک باره خود ر
که بسیارى از مردان و زنان معروف جهان بر ضعف و نقص بدنى خود، که یکـى  

همین غلبه بـر ضـعف   . از علل عمده پیدایش حس حقارت است، غلبه کرده اند
  )78(. بدنی، آنها را در مبارزه حیاتى پیروز گردانیده است

اسى ایـن قبیـل بیمـاران، تنهـا بـا      باید به این نکته توجه داشت که درمان اس
آنـان کـه بیمـار کینـه و     . معالجات پزشکى و برنامه هاى دارویى میسـر نیسـت  

حسدند، بیمار ترس و حقارتند، گرفتار اندوه و اضطرابند، کسـانى کـه ناخوشـى    
آنها از نگرانى هاى باطنى خودشان سرچشمه گرفته و همواره جسم و جانشـان  

فروخته اند مى سـوزد، تنهـا درمانشـان ریشـه کـن      به آتشى که در ضمیر خود ا
اینان باید دل هاى خود را از ناپاکى ها و افکـار پلیـد   . نمودن اصل مرض است

تطهیر کنند و تیرگى هاى بدبینى و بدخواهى را از صـفحه خـاطر بشـویند و در    
عوض، خود را به سجایاى اخلاقى و ملکـات پسـندیده متخلـق نماینـد و ایـن      

  .تربیتى مکتب مقدس اسلام استبرنامه، هدف 
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لى ۀَ«:   ﷕ قالَ عممیعِ النّاسِ الرَّحج رَ ل ْضم در بهِ الرَّحمۀَ أَنْ تُ لَغُ ما تسَتَ ب ؛ »أَ
بهترین و رساترین وسیله جلب رحمت الهـی، آن  «: فرموده است  ﷕على  )79(

  .»تمام مردم جهان باشداست که آدمى در ضمیر خویش، خیرخواه 
لى  قالَ ع﷕   :»د نِ النّاسِ عقدْةَ کلِّ حقْ قْ ع ل در ضمن   ﷕على  )80(؛ »أَطْ

تمام عقده هاى کینه و عداوت را «: عهدنامه خود به مالک اشتر سفارش مى کند
  .»کننسبت به مردم بگشاى و دلت را از بدخواهى دیگران، تزکیه و تطهیر 
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  رهایى از نگرانى
برنامه هاى درمانى دانشمندان امروز جهان، براى گشودن عقده هاى روانى و 
نجات مردم از اضطراب و نگرانى ها، تنها متکى بر اساس خودشناسى و تحلیـل  

به عبارت روشن تر، یک عالم روان شناس براى آرام . حالات روحى بیمار است
مضطرب و نگران، فقط مى تواند به مبـانى   کردن هیجان هاى درونى یک انسان

او . علمى تکیه کند و از برنامه هاى روان شناسى و روان پزشکى استفاده نمایـد 
با تجزیه و تحلیل عوامل نگرانی، با بیدارکردن استعدادهاى درونـی، بـا تقویـت    
روح و تلقین هاى مفید، با ایجاد اعتمـاد بـه نفـس، احیـاى شخصـیت بیمـار و       

ایر اینها، قادر اسـت نگرانـى روحـى را درمـان نمایـد و بیمـار را از       عواملى نظ
  .فشارهاى نهانی، احساس حقارت و ناراحتى طاقت فرسا برهاند

به موجب روایات مذهبى که به ما رسیده است، پیشـوایان گرامـى اسـلام در    
چهارده قرن قبل، براى درمان بیمارى هاى روحى و گشودن عقده هـاى روانـى   

بـه  . یکى نیروى علـم و دیگـرى نیـروى ایمـان    : و نیرو تکیه کرده اندمردم به د
عبارت دیگر از یک طرف رهبران ارجمند اسلام از تمامى مبانى علمى و دقـایق  
روانی، براى مبارزه با نگرانى استفاده نموده و عقده هاى روحى را گشوده انـد و  

دل هاى ناراحت و  از طرف دیگر، به قدرت عظیم و بى نظیر ایمان تکیه کرده و
  .نگران را با اتکاى به خداوند بزرگ، آرام و مطمئن ساخته اند

 لا بذِِكرِ اّ� َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ «
َ
  )81( ؛»أ

بدون تردید تأثیر ایمان در آرامش نفس و اطمینان خاطر، به مراتب از قدرت 
اضـطراب  در مواقع خطیر، در آنجایى کـه نگرانـى و   . علم بیشتر و قوى تر است

روح، به اوج اعلاى خود مى رسد و هیجان هاى درونی، طوفانى برپا مى کنند و 
دانش روان شناس، از آرام کردن آن عاجز مى شود، قدرت نیرومند ایمان، به آن 
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. ناراحتى خاتمه مى دهد و روح خودباخته و طوفانى را، مطمئن و آرام مى کنـد 
به روان شناس دنیاى امـروز، ارزنـده   همین نکته است که برنامه اسلام را نسبت 

تر مى کند و برترى مکتب اسلام را بر تمام مکاتب علمـى جهـان آشـکار مـى     
  .سازد
  

  فال بد و نگرانى
در بین ملل و اقوام مختلف جهان، بعضى از چیزها شوم شناخته شده و مـردم  

کلاغ  به آنها فال بد مى زنند، مانند نحوست سیزده نزد بسیارى از ملل، یا صداى
کسانى که به فال بد عقیده دارند، اگر . نزد عرب ها و خواندن جغد نزد ایرانى ها

در معرض آن قرارگیرند، خود را گم مى کنند و دچار نگرانى و تشویش خـاطر  
گاهى بعضى از این افراد، بر اثر فال بد، چنـان شخصـیت و اطمینـان    . مى شوند

راحت مى شوند که زندگى بر آنـان  خاطر را از کف مى دهند و آزرده خاطر و نا
چنـد  . تلخ و ناگوار مى گردد و باید یک عمر در رنج روحـى و نگرانـى باشـند   

سال قبل در مجله اى آمده بود که در یکى از خانواده هاى بزرگ اروپایى که به 
. نحوست سیزده عقیده ثابتى داشتند، دخترى در روز سـیزدهم مـاه متولـد شـد    

و فهمید در روز سیزده به دنیا آمده، ناراحـت و آزرده   زمانى که دختر بزرگ شد
خاطر گشت و هر قدر بزرگ تر مى شد، بر نگرانیش مى افزود و همیشه متـأثر  

او عقیـده داشـت کـه نحوسـت روز ولادت، باعـث      . و افسرده به نظر مى رسید
پدر و مادر بـراى درمـان دختـر، بـه دکتـر روان شـناس       . بدبختیش خواهد شد

تا مگر نگرانى وى را علاج کنـد و او را از تشـویش و اضـطراب     متوسل شدند
روان شناس تمام قدرت علمى خود را براى تسکین خاطر دختـر  . خلاص نماید
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او خود را تیره روز و بدبخت مـى دانسـت و   . به کار برد، ولى نتیجه اى نگرفت
  .همواره از بدبختى خود با دیگران سخن مى گفت

صیل، شوهر کرد و فرزنـد آورد، ولـى همیشـه در    دختر پس از فراغت از تح
روزى با همسر و کـودك خـود در ماشـین شخصـى     . آتش نگرانى مى سوخت

دکتر روان شناس بـین راه آنهـا را دیـد و    . نشسته بود و از خیابان عبور مى کرد
دیدى گفته هـاى  : نزدیک آمد و به زن جوان گفت. ایست داد، ماشین توقف کرد

بى جهت نگران بودى و زندگى را بر خود تلخ مـى کـردي،   من صحیح بود و تو 
مى بینى که اکنون در کمال سلامت با همسر مهربان و کودك عزیزت زندگى مى 

آقـاى دکتـر، مـن یقـین دارم کـه      : زن جوان گریان شد و با ناراحتى گفت. کنی
  .عاقبت، نحوست سیزده دامن گیر من خواهد شد و مرا بدبخت خواهد کرد

اى کسانى که به آن عقیده دارند، یکى از عوامل مهم ایجاد نگرانى و فال بد بر
عقده روحى است و اهمیت آن به اعتبـار اخـتلاف مـوارد و درجـات شـدت و      

بعضى از نگرانـى هـاى   . ضعف نگرانی، هم چنین طول مدت آن، تفاوت مى کند
تـر  فال بد، صاحبش را چند روز یا چند ماه آزار مى دهد و گاهى ماننـد آن دخ 

  .اروپایی، یک عمر در عذاب و گرفتارى است
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  تلقین رنج آور
دانشمندان روان شناس عقیده دارند که فال بد، ساخته و پرداخته جهـل بشـر   

آنان مى گویند کـه فـال   . بوده و آن را یک آفت واقعى و خطر حقیقى نمى دانند
ا بد، یک نوع تلقین رنج آورى است که صفحه خاطر مـردم ضـعیف و جاهـل ر   

  .تیره مى سازد و شومى آن جز ناراحتى و نگرانی، چیز دیگرى نیست
پیشوایان مذهبى نیز واقعیتى براى فال بد نمى شناسند، و اما اگر کسى بـه آن  
معتقد باشد و این امر غیرواقعى را مهم و حقیقى تلقى نماید، دچار تشویق خاطر 

عیت روانى است و بدیهى است نگرانى و اضطراب، یک واق. و اضطراب مى شود
  .مى تواند منشأ بیمارى ها و ضررهایى در جسم و جان گردد

بداللهّ  وعب تَها «:   ﷕قالَ أَ دد ت و أَنْ شَ نَ وَنتَْها ته ولهُا إِنْ ه عج لى ما تَ الَطِّیرةَُ ع
کنْ شیَئا لهْا شیَئا لمَ تَ عج نْ لمَ تَ دت و إِ َ82(؛ »تَشد(  

قوت و ضعف فال بد در روان «: به عمرو بن حریث فرمود  ﷕ام صادق ام
تو، با وضع روحى و عقیـده قلبیـت بسـتگى دارد، اگـر آن را سسـت و نـاچیز       
بگیري، اثر آن هم سست و ناچیز خواهد بود، اگر آن را امر مهـم و مـؤثر تلقـى    

آن را هـیچ بگیـري،    کنی، اثرش نیز در تو تشدید و مهم خواهد شد، اگر اساسـا 
  .»غیرواقعى بدانى و به آن ترتیب اثر ندهی، هیچ و بى اثر خواهد بود

عموم دانشمندان روان شناس معترفند که ایمان، نقش مهمى در علاج بیمـارى  
روان . هاى روحى دارد و در کتاب هاى خود، به این مطلب تصـریح کـرده انـد   

خورند، براى درمانشان از نیـروى  پزشکان در مواردى که با بیماران مؤمن برمى 
خلاصـه  . ایمان استفاده مى کنند و نتایج درخشانى از این راه عایدشان مى گردد

از نظر علمى براى عموم دانشمندان، ثابت و محقق است که نیروى عظیم ایمـان،  
  .در ایجاد آرامش و اطمینان، فوق العاده مهم و مؤثر است
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  روان پزشکى و ایمان
رین علم، یعنى روان پزشکی، همان چیزهایى را تعلیم مى دهـد  امروز جدیدت

که پیامبران تعلیم مى دادند، چرا؟ به علت این که پزشکان روحی، دریافته اند که 
دعا، نماز و داشتن یک ایمان محکم به دین، نگرانی، تشویش، هیجان و ترس را 

یکـى از  . که موجب نیم بیشترى از ناخوشى هاى ما است، برطـرف مـى سـازد   
کسى که حقیقتا معتقد بـه مـذهب باشـد، هرگـز     : پیشوایان علم مزبور مى گوید

  )83(. گرفتار امراض عصبى نخواهد شد
هزاران نفـر از اشـخاص کـه بـه عـذاب روحـى       : مى گوید» دیلى کارنگی«

گرفتارند و در تیمارستان ها داد و فریاد مى کننـد، چنانچـه بـه عـوض یکـه و      
، دست استمداد به سوى قدرت مافوق ترى دراز کـرده  تنهارفتن به جنگ زندگی

  .بودند، محتملاً نجات مى یافتند
بسیارى از ما وقتى از زندگى به ستوه مى آییم و به آخرین حد نیروى خـود  

  .مى رسیم، در ناامیدى و یأس، رو به سوى خدا برمى گردانیم
حله ناامیـدى  البته در موقع گرفتارى هیچ کس منکر خدا نیست، اما چرا تا مر

و یأس کامل تأمل کنیم؟ چرا هر روز تجدید قـوا ننمـاییم؟ چـرا بـراى عبـادت      
منتظر فرارسیدن روز معینى بشویم؟ من با این که پروتسـتان هسـتم، هـر وقـت     
احساس مى کنم که احتیاج به دعا و نماز دارم، فورا در اولین نمازخانـه اى کـه   

و بارهـا شـده اسـت کـه در نمازخانـه      در سر راه خود بیابم، به دعا مى پردازم 
  )84(. کاتولیک ها عبادت کرده ام
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  نیروى نامحدود
که برنده بزرگ ترین افتخار علمى یعنى جـایزه نوبـل   » الکسیس کارل«دکتر 

دعا و نماز، قوى ترین نیرویى است که چون : مى باشد، طى مقاله اى مى نویسد
در حرفـه پزشـکى خـود، مـن     . قوه جاذبه زمین، وجود حقیقى و خارجى دارد

مردانى را دیده ام که پس از آن که تمام معالجات دیگر در حال آنان مؤثر واقـع  
دعـا و  . نشده بود، با نیروى دعا و عبادت، از بیمارى مالیخولیـا رهـایى یافتنـد   

نماز، مانند رادیوم، یک منبع نیروى مشعشعى است که خود به خـود تولیـد مـى    
مى کوشد نیروى محدود خود را با متوسل شدن بـه منبـع   از راه دعا، بشر . شود

  .نامحدود تمام نیروها، افزایش دهد
وقتى که ما دعا مى خوانیم، خود را به قوه پایان ناپذیرى که تمام کاینـات را  

غیرممکن است مرد یا زنى بـراى  . به هم پیوسته است، متصل و مربوط مى کنیم
  )85(. و مفیدى از آن نگیرد یک لحظه به دعا بپردازد و نتیجه مثبت

امـواج خروشـان سـطح    : استاد دانشگاه هاروارد مـى گویـد  » ویلیام جیمز«
اقیانوس، هرگز آرامش اعماق آن را به هم نمـى زنـد و در نظـر کسـى کـه بـر       
حقایقى بزرگ تر و با ثبات تر دستاویز دارد، فـراز و نشـیب هـاى هـر سـاعته      

  .مى کندزندگی، چیزهاى نسبتا بى اهمیتى جلوه 
بنا بر این یک شخص واقعا متدین، تزلزل ناپـذیر و فـارغ از هـر دغدغـه و     
تشویش است و براى انجام هـر گونـه وظیفـه اى کـه روزگـار پـیش آورد، بـا        

  )86(. خونسردى آماده و مهیا مى باشد
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  دنیاى کنونى و نگرانى
گذشته، نگرانى و اضطراب، در تمام ادوار، بیش و کم وجود داشته است و در 

انسان هاى بسیارى به دردها و نارحتى هاى آن دچار شده انـد و بعضـى از پـا    
ولى در دنیاى کنونى که آمال و آرزوها زیاد شده، ناکامى و شکست . درآمده اند

افزایش یافته، ایمان و اخلاق به ضعف و سسـتى گراییـده و خودسـرى و لجـام     
تر شده و پیوسته اشتداد مـى  گسیختگى شیوع پیدا کرده است، این بیمارى شدید

یابد، در نتیجه روز به روز تعداد این بیماران زیادتر مى شـود و بـیش از پـیش،    
  .موجبات تیره روزى و بدبختى مردم را فراهم مى آورد
دشمنى که بیش از بسـیارى  . میلیون ها بشر، در چنگال دشمن پنهان، اسیرند
. دیگر، زیادتر آزار مـى دهـد   از بلاهاى دیگر آسیب مى رساند و از هر مصیبت

بنا بر این عقیده پزشکان، این دشمن تا جایى مى تواند پیش روى کند که سـبب  
بیمارى عضوى شود، نیروى ما را بر باد دهد، سلامت ما را از بین برد، هستى ما 

  .را زهرآگین سازد و عمر ما را کوتاه کند
ت مى کند، ولى مبتلایان با آن که این مرض در مقابل مؤثرترین داروها مقاوم

به آن مى توانند به خودى خود، از چنگ آن رهایى یابند، زیرا این بیمـاري، در  
افکار خود را مهـار  . مغز جایگزین است و غالبا موجب آن، توهمات بیمار است

کنید تا بتوانید از هم و غم برهید، اندوه را از خود دور سازید و شادمان زنـدگى  
  )87(. کنید

کـار  . ى را از بین نمى برد، بلکه غم است که انسان را تباه مـى سـازد  کار کس
بى اشکال مى توان کار سنگینى را بر دوش کسى گذاشت که . مایه سلامتى است
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تاب تحمل آن را نداشته باشد، لیکن غم و اندوه، ناخودآگاه مانند زنگ کـه فلـز   
  )88(. را تباه مى سازد، جان را مى خراشد و مى ساید

  

  نگرانى ها، مهارشدنى است؟ آیا
مى دانیم مردم به میل خود از پى نگرانى و تشویش خاطر نمـى رونـد و بـا    
اراده و اختیار خویش، تسلیم اوهام و تخیلات نمى شوند، بلکـه ایـن نگرانـى و    
تشویش است که سر وقت مردم مى آید، با نیروى جادویى خـود ضمیرشـان را   

خاطرشان را بر هم مى زند، آنـان را بـه   مسخر مى کند، آرامش فکر و آسایش 
وادى وحشت زاى تشویش و اضطراب مى کشاند و روزگارشان را تیـره و تـار   

  .مى سازد
آیا بشر مى تواند بر نگرانى هاى موهوم غلبه کند، تخیلات سـرکش را مهـار   
نماید و خویشتن را از شر این دشمن درونى مصون دارد؟ به طور اجمال پاسـخ  

ت است و افراد به هر نسبتى که برنامه هاى مبارزه با نگرانى را بـه  این سؤال مثب
کار بندند، روحیه خود را به شایستگى بسازند و اراده خویش را تقویت نماینـد،  
به همان نسبت بر وهم و خیال غلبه مى کنند و از نگرانى هاى غیرواقعى رهـایى  

  .مى یابند
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  برنامه روان شناسان
ان شناسان و روان کاوان بحث نگرانى را مـورد توجـه   دیر زمانى است که رو

قرار داده و در کتاب هاى خود آورده اند و به وسیله تجزیـه و تحلیـل حـالات    
. روحى و بررسى ماده نگرانی، راه هایى را براى مبارزه بـا آن ارایـه نمـوده انـد    

نگرانـى را   البته استفاده از آن راه ها در پاره اى از موارد، اثر مفید مى گـذارد و 
ولـى در زمینـه نگرانـى هـاى     . برطرف مى کند، یا لااقل از شدت آن مى کاهـد 

شدید، برنامه هاى روانی، نقش مؤثرى ندارند، نمى توانند طوفان درونـى انسـان   
  .خودباخته را فرونشانند و به ضمیر بى قرارش، سکون و آرامش بخشند

  

  اسلام و مبارزه با نگرانى ها
م در قرون گذشـته، برنامـه مبـارزه بـا نگرانـى را ضـمن       اولیاى گرامى اسلا

آموزش هاى دینی، خاطرنشان ساخته اند و با استمداد از نیروى ایمان، از تعالیم 
روانى نیز حداکثر استفاده را نموده اند و بدین وسیله پیروان خویش را در سخت 

بسـیارند   هم اکنون. ترین مواقع، از خطر سقوط و خودباختگى محفوظ داشته اند
افرادى که در پرتو ایمان به خدا و تعالیم سعادت بخش اسـلام، دلـى مطمـئن و    
ضمیرى آرام دارند، از رویدادهاى سنگین و حـوادث سـخت نمـى هراسـند، در     
پیش آمدهاى ناگوار خود را نمى بازند و دچار افکـار موهـوم و نگرانـى هـاى     

  .تخیلى نمى شوند
برنامه مبارزه با نگرانـى هـا، در   : توان گفتبا آنچه از روایات برمى آید، مى 

در مرحله اول مردم را وامى دارد که جهان طبیعـت را آن  : اسلام دو مرحله دارد
طور که هست بشناسند، اوضاع و احوالش را بـا واقـع بینـى بنگرنـد، تحـولات      
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طبیعى و اتفاقیش را به خاطر بسپارند و ناپایدارى و بى قراریش را هرگز از یاد 
این بینش واقعی، مردم را براى دگرگونى هاى زندگى آماده مـى کنـد، بـه    . ندنبر

آنان نیروى مقاومت مى بخشد و پـیش از وقـوع حـوادث، افکارشـان را بـراى      
در مرحلـه دوم پـس از وقـوع    . مواجهه با مصایب و ناملایمات مهیا مى سـازد 

روحـی، اراده  حوادث، با استفاده از نیروى ایمان و اسـتفاده از تحلیـل حـالات    
مردم را تقویت مى کند، در نهادشان حس تحمل و خویشتن دارى به وجود مـى  

  .آورد و آنان را از تشویش و نگرانى هاى موهوم مصون مى دارد
براى آن که روش اسلام در مبارزه با نگرانى ها شناخته شود و افـراد علاقـه   

زندگى کنند، در این فصل  مند بتوانند عملاً آن را به کار بندند و با آرامش خاطر
پیرامون مرحله اول که تقریبا جنبه پیشگیرى دارد بحث مى شـود و مرحلـه دوم   
که راه درمان را ارایه مى دهد، در فصل بعد مورد بررسى قرار مـى گیـرد و بـه    
  .منظور روشن شدن مطلب، لازم است بحث مرحله اول با ذکر مثالى آغاز گردد

یگانه فرزند خانواده است و از محبوبیـت کامـل    جوانى را در نظر بگیرید که
مـى  . برخورداربوده، او با مادر خداحافظى مى کند و از خانه خـارج مـى شـود   

خواهد به آن طرف خیابان برود، با ماشین تصادف مى نمایـد و مقابـل منـزلش    
به مادر خبر مى رسد، سراسیمه به خیابان مى دود و فرزند . نقش زمین مى گردد

از مشاهده آن وضع ناراحت کننده و دلخراش، خود را . ر خون مى بیندرا غرق د
مى بازد، صیحه اى مى زند و در کنار جسد بى جان فرزند، به زمین مى افتـد و  

  .از هوش مى رود
اگر این جوان چند ماه قبل به سرطان مبتلا شده بود و آن روز بر اثر بیمـارى  

ماشین در مادر اثر مى گذاشت؟ آیـا  از دنیا مى رفت، آیا مرگش به قدر تصادف 
تا این درجه ضربه روحى مى خورد و براى از دست دادن فرزند بیمـار، صـیحه   



91 
 

تأثیر . مى زد و از هوش مى رفت؟ واضح است که پاسخ این پرسش منفى است
این مرگ در روح مادر یک سال نخواهد بود، زیرا تصادف ماشین یک رویـداد  

رین آمادگى و انتظار، با آن مواجه مى شـود و بـى   مادر بدون کمت. ناگهانى است
البتـه ضـربه چنـین    . خبر، در مقابل بزرگ ترین فاجعه دردناك قرار مـى گیـرد  

مصیبتی، شکننده و طاقت فرسا است، ولى مرگ ناشى از سـرطان بـا آگـاهى و    
آمادگى اتفاق مى افتد و مادر بر اثر طول مدت مرض و یـأس از درمـان، رفتـه    

ن دست مى شوید، مهیاى حادثه مى شود و هر ساعت فرزند خود را رفته از جوا
چنین مرگى نه تنها باعث خودباختگى و بیهوشـى مـادر   . در خطر مرگ مى بیند

  .نمى شود، بلکه در وى تشویش خاطر و نگرانى شدید هم به جاى نمى گذارد
تـد و  به طور کلی، حادثه ناگوار و رنج آور، اگر ناگهان و غیرمترقب اتفاق اف

شخص، مهیاى برخورد با آن نباشد، تأثیرش در روان، شـدید اسـت و نـاراحتى    
برعکس، در صورتى که حادثه مترقب باشد و آدمـى بـا   . سخت به بار مى آورد

آگاهى و آمادگى با آن برخـورد نمایـد، الـم روحـى اش خفیـف تـر و رنـج و        
  .ناراحتیش بالنسبه کمتر خواهد بود
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  هاندگرگونى ها و تحولات ج
همه مى دانیم جهان طبیعت که در آن زندگى مـى کنـیم، سـراى دگرگـونى و     

از این رو تمـام انسـان   . تحویل است و هیچ یک از شئون آن دوام و ثبات ندارد
ها در هر مرتبه و مقامى که باشند، مشمول مقـررات عمـومى آن هسـتند، خـواه     

ات و شرورش مبتلا ناخواه با حوادث و ناگوارى هایش مواجه مى شوند و به آف
  .مى گردند

لى  ـبِ       «:   ﷕قالَ ع ـنْ نوَائ م م ـلَ لایس مـانِ و وف الزَّ ـرُ ـنْ ص م دَنُ أح م لایأْ
یامِ ء   )89(؛ »الاْ

هیچ کس از تغییرات روزگار، ایمـن نیسـت و از   «: فرموده است  ﷕على 
  .»آلام و مصایب ایام به سلامت نخواهد ماند

ما دنیا را آن طور که هست، بشناسیم و از یاد نبریم که هیچ چیز جهـان،   اگر
ثابت و پایدار نیست، همواره براى دگرگونى هاو تحولات روزگار مهیا خـواهیم  
بود و همین آمادگى روحی، ما را نیرومند مى کند، به مـا قـدرت مقاومـت مـى     

نمى بـازیم، پسـت و   بخشد و بر اثر آن، در پیش آمدهاى ناگوار زندگى خود را 
فرومایه نمى شویم، بى تابى و جزع نمى کنیم، شخصیت خویش را از دست نمى 
دهیم و این خود، اولین عامل مبارزه با نگرانى و تشویش خاطر است و اولیـاى  
گرامى اسلام در برنامه هاى تربیتى خود، آن را مورد توجه قرار داده و به عمـوم  

  .مردم توصیه کرده اند
لى کـلِّ حـالٍ  «:   ﷕قالَ الصادقُ  نَّ ع ساه ى العْاقلُ أَنْ ینْ غْلاینب شیْاء : ثَلاثَۀُ أَ

مانَ لهَا تى لا أَ فات الَّ ءحوالِ و الاْ رُّف الاْ ص یا و تَ   )90(؛ »فنَاء الدنْ
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سه چیز است کـه شایسـته نیسـت انسـان     «: فرموده است  ﷕امام صادق 
اول فنـاى دنیـا، دوم دگرگـونى هـاى     : عاقل در هیچ حالى آنها را فراموش کند

  .»حالات و سوم آفات ناگهانى و بلایاى بى امان
لى  ک«:   ﷕قالَ عت رُ فى إحِالَ ه الد ک و َلى حالت قى عَتب 91(؛ »کیف(  

پایدار مى مـانی،   چگونه در حالتى که هستى«: فرموده است  ﷕على امام 
  .»با آن که چرخ روزگار، بر دگرگون ساختن وضع تو مى گردد

  

  نگرانى یا بلاى بزرگ
فلاسفه و دانشمندان روان و اخلاق، در طول قرون متمـادي، بـیش و کـم در    
باره نگرانى بحث کرده اند و براى مبارزه با تشویش خـاطر، راه هـایى را ارایـه    

مشکل بزرگ، آن طور که باید، حل نشده و بشـر از  نموده اند، ولى تا کنون این 
که از شخصیت هاى مشهور » دیل کارنگی«. این بلاى بزرگ رهایى نیافته است

دنیاى غرب است و در رشته اخلاق و روان شناسى عملى تخصصى دارد، کتابى 
نوشته و این موضوع را در آن کتاب مورد بحث و گفتگـو  » آیین زندگی«به نام 

  :او در مقدمه کتاب خود چنین مى گوید. استقرار داده 
با گذشت سال ها، دریافتیم که یکى از بزرگ ترین مشکلات اشخاص بـالغ،  

اکثریت شاگردان کلاس هاى مرا پیشه وران، کارمنـدان  . نگرانى و تشویش است
ادارات، فروشندگان، مهندسین و حسـابداران تشـکیل مـى دادنـد و تمـام آنهـا       

ى زنان ادارى و خانـه دار کـه بـه کـلاس مـى آمدنـد، از       حت. مشکلاتى داشتند
بنا بر این کتاب و رساله اى مورد نیاز من بود کـه در  . مشکلات خود مى نالیدند

  .آن رفع نگرانى و تشویش کاملاً بیان شده باشد
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بدین منظور به کتابخانه عمومى شهر نیویورك رفـتم، ولـى بـا کمـال تعجـب      
کتـاب تحـت عنـوان نگرانـى      22نه بزرگ، فقـط  مشاهده کردم که در آن کتابخا

یکصد و هشتاد و نه کتـاب بـه   » کیثرم«موجود است و حال آن که تحت عنوان 
چاپ رسیده، یعنى تقریبا نه برابر زیادتر از کتبى که دربـاره نگرانـى و تشـویش    

آیا به نظر شما، این حیرت آور نیست؟ بـا آن کـه نگرانـى از    . منتشر شده است
  .شکلات بشر استبزرگ ترین م

ما به سن رشد و : در کتاب خود مى نویسد» داوید سیبوري«تعجب ندارد که 
کمال مى رسیم، در حالى که براى تحمل فشارها و قبـول محنـت هـا، کوچـک     

نتیجه آن شده است که امروز نصف بیشتر تخت خـواب  . ترین تدارکى ندیده ایم
گرفتار هیجـان احساسـات و    هاى بیمارستان ها را اشخاصى اشغال کرده اند که

  .تحریکات عصبى مى باشند
کتابى را که در باره نگرانى نوشـته شـده و در کتابخانـه عمـومى      22من آن 

نیویورك نگاهدارى مى شد، مطالعه کرده و علاوه بر آنها، هر کتابى را که در این 
موضوع به دستم رسید، خریدارى نمـودم و بـا وجـود ایـن، نتوانسـتم یکـى را       

سته آن بیابم که در کلاس هاى خود تدریس کنم و مورد استفاده شـاگردان،  شای
  .از این جهت تصمیم گرفتم که خودم چنین کتابى بنویسم. قرار دهم

از هفت سال پیش خود را براى تهیه این کتاب آماده ساختم، چیزهایى را که 
رح صـدها  ش. فلاسفه در اعصار مختلف درباره نگرانى نوشته بودند مطالعه کردم

، بررسـى نمـودم و   »چرچیل«گرفته تا » کنفوسیوس«نفر از مردان بزرگ را، از 
تازه این زحمات، مقدمـه  . با عده اى از اشخاص برجسته و ممتاز مصاحبه کردم

کار من بود و براى گرفتن نتیجه مطلـوب، مـدت پـنج سـال در یـک لابراتـوار       
رانی، مشغول آزمایش و مخصوص، یعنى همان کلاس شبانه، براى پیروزى بر نگ
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علاوه بر اینها، متن سخنرانى هایى را که یکصد و هفتاد کلاس شبانه . تجربه شدم
شهرهاى ممالک متحده آمریکا و کانادا، در این زمینه موفق به دریافـت جـایزه   
شده اند و همچنین صدها نامه را که از اطراف با پست برایم مى رسید، بـا دقـت   

  )92(. اب، محصول همه آنها استمطالعه کردم و این کت
، کتاب آیین زندگى کـه در قـرن کنـونى نوشـته     »دیل کارنگی«به گفته آقاى 

بـه  . شده، خلاصه افکار فلاسفه دیروز و دانشمندان امروز درباره نگرانـى اسـت  
علاوه حاوى نکات و دقایقى است که اشخاص دانا ضمن نامه و سخنرانى هـاى  

  .همیده و باهوش، عملاً آن را تجربه کرده اندخود تذکر داده و یا افراد ف
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  اسلام و مبارزه با نگرانى ها
اولیاى گرامى اسلام چهارده قرن قبل با اتکا بـه نیـروى ایمـان و اسـتفاده از     
دستورهاى روانى و تحلیل حالات روحی، راه مبـارزه بـا نگرانـى را بـه مـردم      

رآینـد، در مقابـل مشـکلات    آموخته و براى آن که پیروانشان قـوى و بـااراده با  
زندگی، مقاوم و بردبار باشند و مقهور نگرانى و تشویش خاطر نشوند، وظـایفى  

در این فصل . را براى آنان معین نموده اند و برنامه هاى کارشان را تذکر داده اند
پیرامون بعضـى از آن دسـتورها بـه اختصـار بحـث مـى شـود و بـراى آن کـه          

یش به جامعیت اسلام و ارزش تعـالیم الهـى واقـف    خوانندگان گرامی، بیش از پ
گردند، در هر مورد به چند جمله حساس از کتـاب آیـین زنـدگى کـه خلاصـه      

  .بررسى ها و تحقیقات دنیاى امروز است، نیز اشاره خواهد شد
. افسوس بر گذشته و ترس از آینده از جمله عوامل نگرانى و تشویش اسـت 

بار شود و صفحه خاطر را میـدان تاخـت و    اگر کسى تسلیم این دو عامل زیان
تاز تخیلات دیروز و فردا قرار دهد، به واقعیت هاى زنـدگى آن طـور کـه بایـد     
توجه نمى کند، از انجام وظایفى که در حال حاضر به عهده دارد باز مـى مانـد،   
عمر گران بهایشان با اندیشه هاى پوچ و اوهام رنج آور و دردناکى طى مى شود 

براى نجـات از ایـن بـدبختى و    . را با ناراحتى و تلخ کامى مى گذراندو زندگى 
تیره روزى باید تصمیم قاطع بگیرد، فکر گذشته و آینده را از سر به در کند، بـه  
  .امروز موجود بپردازد و از فرصتى که در اختیار دارد، حداکثر استفاده را بنماید

یام «:   ﷕ قالَ الصادقُ ء لاْ م النّـاس فیـه     اَ یـو ك، ورضى لایـد م م ثَلاثَۀٌ فیَو
ُله م م أَ یدیهِ نَّما فى أَ ، و غدَا إِ وهمَتن   )93( ؛»فیَنبْغى أَنْ یغْ
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روزى کـه گذشـته و   : ایام زندگى سه روز اسـت «: فرموده  ﷕امام صادق 
شت و فردایى برگشت ندارد، روزى که هم اکنون موجود است و باید مغتنمش دا

  .»که نیامده و تنها، آرزوى آن در دست مردم است
متأسفانه باید اقرار کرد که در نتیجه وضع اسفبار زندگى امروز، نصـف بیشـتر   
تختخواب هاى بیمارستان ها را اشخاصى اشغال کرده اند که بیمارى آنها عصبى 

ه و ترس از یعنى بیمارانى که پشتشان زیر بار نگرانى هاى گذشت. و روحى است
مع هذا اکثر این بیماران مى توانند به زودى شـفایافته و از  . آینده خم شده است

تختخواب به زیر آیند و با قیافه هـاى خنـدان و خوشـحال در خیابـان هـا راه      
بروند، به شرط آن که حساب هر روز را جداگانـه نگـاه دارنـد و دیـروز را در     

  .دهندامروز و امروز را در کار فردا دخالت ن
ما در حال حاضر در نقطه تلاقى گذشته و آینده معـدوم قـرار گرفتـه ایـم و     
محال است حتى براى یک ثانیه هم بتوانیم در یکى از این دو زمان غیرموجـود  

هر چند در این راه بکوشیم و به خود زحمـت بـدهیم، جـز درهـم     . زندگى کنیم
یگانه زمانى کـه در  شکستن فکر و جسم نتیجه اى نخواهیم گرفت، پس چرا به 

  )94(. آن زندگى مى کنیم راضى نباشیم
عمر گران قدر که مایه پیروزى و سعادت انسان ها است، به جبر سپرى مـى  

اگر دوران عمر را با واحد تنفس محاسبه کنیم، آن مـى شـود کـه در هـر     . گردد
نفس یک واحد از نقد عمر ما کم مى شود و به قدر یک نفس، به پایان زنـدگى  

این ما هستیم که مى توانیم واحـدهاى عمـر را در اعمـال    . نزدیک تر مى شویم
ثمربخش و مفید صرف کنیم و بهره مند شویم، یـا در مجـارى بیهـوده و احیانـا     

  .زیان بار به کار اندازیم و متضرر گردیم
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کسى که در یک روز، چند ساعت و حتى چنـد دقیقـه از وقـت خـود را در     
کند، نه تنها امروزش به تلخى و ناراحتى طـى مـى    افسوس بر گذشته صرف مى

شود، بلکه با این کار، قسمتى از نقد عمر خـویش را تضـییع مـى کنـد و زمینـه      
  .نگرانى و بدبختى فرداى خود را نیز مهیا مى سازد

لى  قالَ ع﷕   :»ت قْ ْالو یضیَع ت غالُ باِلفْائْشت ء   )95(؛ »الاَْ
خود را به گذشته مشغول کردن و به چیزى کـه از  «: فرموده  ﷕على امام 

دست رفته افسوس خوردن، وقت را ضایع مى کند و عمر عزیز را به هـدر مـى   
  .»دهد

  

  ترس از آینده
ترس از آینده نیز مانند افسوس بر گذشته، مایه نگرانی، باعث اتلاف عمـر و  

آتیه هر انسانى بـه وضـع کنـونى او     .سد راه فعالیت هاى مفید و ثمربخش است
کسى که از فرصت موجود به درستى استفاده مـى کنـد و وظـایف    . بستگى دارد

امروز خود را به خوبى انجام مى دهد، على القاعده فردایـى خـوب و درخشـان    
بدبختانه ترس از آینده در وضع موجود اخلال مى کند، آدمـى را  . خواهد داشت

ارد، در حال حاضر ناراحتى و رنج روحى به بار مـى  از فعالیت صحیح باز مى د
  .آورد و فردا را تیره و تار مى سازد

لى  ذرَِ«:   ﷕قالَ ع ح رُّ الْخوَف و الْ ها م کد نِ ینَ م ء   )96( ؛»حلاوةُ الاْ
شیرینى آرامش فکر و ایمنى خاطر را، تلخـى تـرس و   «: فرمود  ﷕ على

  .»تیره و کدر مى سازد برحذر بودن،
  



99 
 

  تجزیه و تحلیل افکار طوفانى
یکى دیگر از طرق مبارزه با نگرانی، تجزیه و تحلیـل آن چیـزى اسـت کـه     

بسـیار  . باعث آشفتگى خاطر گردیده و ناآرامى و بى قرارى به بار آورده اسـت 
. اتفاق مى افتد که بر اثر یک حادثـه، دچـار تشـویش و اضـطراب مـى شـویم      

وجودمان را فرا مى گیرد و خواب و آرامـش را از مـا سـلب مـى     وحشت تمام 
نمى دانیم براى چه مشوشـیم، از چـه   . کند، ولى اضطرابمان مبهم و تاریک است

چیزهایى مى ترسیم و چه خطراتى ما را تهدید مى کند که تا این حد ناراحت و 
بـا تصـورات   بدبختانه در این مواقع، نیروى تخیل هم به کار مى افتـد و  . نگرانیم

موهوم، نگرانى را تشدید مى کند، بر اضطراب و وحشتمان مى افزاید و خطرات 
اگر این وضع جانکـاه و طاقـت   . ناشناخته و مجهول را بزرگ تر جلوه مى دهد

فرسا مدتى ادامه پیدا کند و ضمیر ما هم چنان آشفته و طوفانى باشد، طولى نمى 
خطر مى افتد و سرانجام ممکن است کشد که مزاج منحرف مى گردد، سلامتى به 

  .عوارض جبران ناپذیرى به بار آید
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  درهم شکستن کابوس وحشت
در این گونه مواقع اگر نیروى خرد را بـه کـار انـدازیم و درسـت بیندیشـیم،      
عامل نگرانى را با واقع بینى تجزیه و تحلیل کنیم، جهات مختلفش را بـه دقـت   

اقلانه تصمیم بگیریم، کابوس وحشت درهم بررسى نماییم و درباره هر قسمت، ع
شکسته مى شود، اضطراب موهوم از خطر واقعـى تفکیـک مـى گـردد و فشـار      

  .نگرانى به مقدار قابل ملاحظه اى کاهش مى یابد
به عبارت دیگر گاهى مجموعه یک امر ذهنى یا خارجى در نظرمـان بسـیار   

ن مى سازد، اما اگـر  بزرگ و سنگین جلوه مى کند و به شدت ناراحت و نگرانما
آن مجموعه را تحلیل نماییم و اجزایش را از یکدیگر جدا کنیم، سـنگینیش کـم   

  .مى شود و کوچک و قابل تحمل مى گردد
ــى ل ــالَ ع لُّها إذِا  «:   ﷕ ق َــتق َنس ناهــا وعمها إذِا ج رُ کث ــتَ َنس ــیاء شْ ــا أَ تین تأَْ

  )97(؛ »قسَمناها
چیزهایى در زندگى ما پیش مى آید کـه بـه   «: فرموده است  ﷕على امام 

نظرمان مهم و بسیار جلوه مى کنند، اگر با هم جمعشان کنـیم کـم و نـاچیز مـى     
  .»نمایند، اگر تفکیک و تقسیمشان نماییم
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  کاهش نگرانى ها
از جمله عواملى که در تقلیل نگرانى مبتلایان و تسکین خاطر مصیبت زدگان 

توجه به اوضاع و احوال کسانى است که به آلام سخت تر و مصایب  مؤثر است،
شخصى که بر اثر فقر مالی، بیمارى بدنی، اختلال خانوادگى . بزرگ تر گرفتارند

و دیگر ناملایمات زندگی، نگران و ناراحت اسـت، اگـر خـود را بـا کسـى کـه       
رش ناراحتیش شدیدتر و رنجش دردناك تر است مقایسه نماید، تشـویش خـاط  

کم مى شود، فشار روحیش تخفیف مى یابد، آرامش نسبى پیدا مى کند و از این 
. که همانند او مبتلا و گرفتار نیست، به وضعى که دارد راضى و شاکر مـى گـردد  

اولیاى گرامى اسلام این برنامه را ضمن روایات متعددى خاطرنشان ساخته اند و 
  .اجراى آن را به پیروان خود توصیه نموده اند

نیْـاه  «: ﷐قالَ النَّبىِ  رَ فى د ظَ دى بهِ و نَ اقتَْ قهَ فَ َفو ونْ ه لى م ظرََ فى دینه إِ نْ نَ م
را لهَ بهِ کتبَه اللهّ شاکرا و صابِ ضَّ لى ما فَ اللهّ ع دمح ونهَ فَ د ونْ ه لى م   )98(؛ »إِ

کسى کـه در بـاره دیـن خـود بـه بـالاتر از       «: استفرموده  ﷐پیامبر اکرم 
خویش بنگرد و به وى اقتدا کند و در باره دنیاى خویش به پـایین تـر از خـود    
نگاه کند و خدا را در امتیازى که به او داده است سپاس گوید، بارى تعالى نام او 

  .»را در صف شکرگزاران و بردباران ثبت مى نماید
ـمِ اللّـه شـاکرا و     «:   ﷕قالَ الصادقُ  ْنع ء کـونَ لا ک فتََ ونَ د ونْ ه لى م رْ إِ ظُ نْ اُ

جوده ساکنا ل جبِا وَتوسم هزید م99(؛ »ل(  
همواره به فروتر از خود نظر کـن تـا قـدر    «: فرموده است  ﷕امام صادق 

عمـت گـردى و   نعمت هاى الهى را بدانى و شکرگزار او باشی، شایسته افزایش ن
  .»به عطایش قرار و آرام یابی
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در کتاب خود از زبان مـرد گرفتـارى کـه مقـروض بـوده و      » دیل کارنگی«
قدرت اداى دین خود را نداشته، به علاوه، بر اثر مشکلات زندگى ناچـار مغـازه   

  :خود را تعطیل کرده است، شرحى نقل مى کند و در ضمن چنین مى گوید
قـدرت مبـارزه و   . مده اند، در خیابان راه مى رفتممثل اشخاصى که از پا درآ

در این موقع ناگهان مرد بـى پـایى را   . نیروى ایمان و امید را از دست داده بودم
دیدم که روى یک تخته چوب کوچکى مجهز به چهار چرخ مخصوص نشسته و 
. با دو قطعه چوب کوچکى که در دست هایش داشت خود را به جلو مى کشـاند 

و روبه رو شدم که عرض خیابان را طى کرده بود و مى کوشـید کمـى   موقعى با ا
در این هنگام چشـمانش  . خود را بلند کند تا از لبه خیابان، داخل پیاده رو شود

چه هـواى خـوبى   : با چشمان من تلاقى نمود و با تبسم گرمى سلام کرد و گفت
، متوجه شـدم  این طور نیست؟ من در مدتى که به تماشاى او ایستاده بودم! است

. من صاحب دو پا بودم و مى توانستم راه بروم. که تا چه حد غنى و متنعم هستم
از این که آن قدر به حال خود غصه و اندوه مى خوردم، شرمسار شدم و با خود 

در موقعى که این مرد چلاق مى تواند خوشحال و مسرور باشـد، مـن کـه    : گفتم
  .او باید موفق و خوشحال باشم صاحب دو پاى سالم و قوى هستم، بیش از

تصـمیم داشـتم   . از این فکر نیروى تازه اى در وجود خویش احساس کـردم 
حالا جرأت آن را پیدا کـردم  . براى جریان کارم یکصد دلار از بانک قرض کنم

که دو برابر آن مبلغ بگیرم و بالاخره، هم به گرفتن وام موفق شدم و هـم یـافتن   
روى آیینه حمام چسبانده ام تـا هـر روز آن را مـرور     امروز این عبارت را. کار
غمگین بودم که چرا کفش ندارم، تا این کـه مـردى را دیـدم کـه اصـلاً پـا       : کنم

  )100(. نداشت
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لى ـوابِ       «:   ﷕ قالَ ع ب ـنْ أَ ـک م نَّ ذل ـإِ لیَـه فَ ع ت ـلْ ضِّ نْ فُ لى م رَ إِ ظَ رِ النَّ کث أَ
کرِ   )101(؛ »الشُّ

بیشتر توجهت را به کسانى معطوف دار کـه تـو از   «: فرموده است  ﷕على 
چـه ایـن خـود، یکـى از درهـاى شـکرگزارى خداونـد و باعـث         . آنان برتري

  .»قدرشناسى از نعمت هاى بارى تعالى است
  

  اندرزى سودبخش
پس از مراجعـت از خـدمت نظـام،    : ساکن نیوجرسى مى گوید» جان یالمر«

ابتـدا جریـان امـر بـر     . گرفتم و با جدیت مشغول کار شدم شغل آزادى در پیش
بـر اثـر نـاراحتى و    . وفق مراد بود، ولى پس از مدتى مشـکلات آغـاز گردیـد   

نگرانی، رفته رفته تندخو و عصبى شدم و در برخورد بـا مـردم رعایـت ادب را    
یـک روز جـوانى کـه ایـام     . نمى نمودم و پیوسته از وضع خود گله مـى کـردم  

  :را در جبهه جنگ گذرانده و آسیب دیده بود، به من چنین گفتسربازیش 
تصور مى کنى تو یگانه کسى هستى که در این دنیا گرفتار مشکلات شده اي، 
به فرض این که چند صباحى مغازه ات تعطیل باشد، مگـر چـه مـى شـود؟ تـو      
داراى نعمت هاى زیادى هستى که باید شکرگزار آنها باشـی، ولـى در عـوض،    

. نمى دانى چقدر دلم مى خواست به جاى تو بـودم . گله و شکایت داري همیشه
به من نگاه کن، فقط یک دست دارم و نصف صورتم را گلولـه بـرده اسـت، بـا     

اگر روش خود را تغییر ندهی، نه تنها کسـب از کـف   . وجود این، شکایتى ندارم
  .دهی مى رود، بلکه سلامتى و حتى خانواده و دوستانت را نیز از دست مى
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این تذکرات مرا در راهى که پیش گرفته بودم، متوقف ساخت و به من فهماند 
از همان وقـت تصـمیم   . که داراى چه مزایایى هستم که قبلاً از آنها بى خبر بودم

  )102(. گرفتم خود را عوض کنم و همین طور هم شد
  

  اندوه بى پایان
از وضـع خـویش    بسیارى از مردم با آن که واجـد نعمـت هـاى گوناگوننـد،    
اینان پیوسـته متوجـه   . ناراضى هستند و از نعمت هایى که در اختیار دارند غافل

غصـه مـى   . دیگرانند، دیگرانى که اموالشان بیشتر و ثروتشـان فـزون تـر اسـت    
. خورند چرا آن اندازه تمکن مالى ندارند و به قدر آنها در توسعه و رفاه نیسـتند 

غییر ندهند و قدردان نعمت هاى خود نباشـند،  این گروه اگر طرز تفکر خود را ت
  .عمرشان به اندوه و غم طى مى شود و همواره در نگرانى و تأثر خواهند بود

نیْا    «:   ﷕قالَ الصادقُ  الـد نـاءب یـدى أَ لى ما فى أَ کم إِ رافَ وا أطَْ د َنْ تم یاکم أَ إِ
نُ ک طالَ حزْ لى ذل فهَ إِ رْ د طَ نْ م َفم    ه ـد ـۀَ اللّـه عنْ معرَ ن صغَ یظهُ و استَ ف غَ م یشْ ه و لَ

ّله ل ه کرُ لُّ شُ 103(؛ »فیَق(  
بپرهیزید از این که نگـاه شـدید و توجـه عمیـق     «: فرموده  ﷕امام صادق 

خود را به آنچه در دست فرزندان دنیا است معطوف دارید، کـه اگـر کسـى ایـن     
اندوهش به درازا مى کشد، خشم درونیش فرو نمى نشـیند،  چنین باشد، غصه و 

  .»نعمت خداوند را کوچک مى شمرد و آن طور که باید، اداى شکر نمى کند
  

  نگرانى و سیماى عبوس
راه دیگر غلبه بر نگرانى آن است که از رابطه طبیعى جسـم و جـان اسـتفاده    

رهاى مسـرت بخـش   با کا. کنیم و با سرور ظاهري، نگرانى باطن را واپس زنیم
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جسمی، خود را از اندوه روان غافل سازیم و رفته رفتـه بـه دسـت فراموشـیش     
به عبارت دیگر، جسم و جان با هم متحدند و عمل هر یک در دیگرى . بسپاریم

اثر مى گذارد، با این تفاوت که اعمال بدن در اختیار ما است، ولى احساساتمان 
مثلاً تمرین نقاشى را که یک عمـل  . نیستندکه از شئون روانى است، به اختیار ما 

بدنى است، با اراده و اختیار خود انجام مى دهیم و بدین وسـیله در روح خـود   
ملکه نقاشى به وجود مى آوریم، ولى احساس غضب که جنبه روانى دارد، بدون 
اراده اختیار ما تحریک مى شود و بى آن که خواسته باشیم، در بدنمان اثـر مـى   

  .هره را برافروخته و دوران خون را تشدید مى کندگذارد، چ
نگرانى و تشویش خاطر از جمله حـالات روانـى اسـت و بیـرون از اراده و     

این احساس رنج آور و دردناك به نسبت شدت و ضعفى که دارد، اثر . اختیار ما
خود را در بدن آشکار مى سازد، چهره را عبوس مى کند، لب را از تبسم و زبان 

سخن باز مى دارد و آدمى را در معاشرت با مردم کم رغبت و بـى نشـاط   را از 
  .مى نماید

ما نمى توانیم با اراده و تصمیم، از احساس نگرانى جلوگیرى کنـیم و حالـت   
روحى خود را آن طور که مى خواهیم بسازیم، ولى مى توانیم با انجام بعضـى از  

، برخورد گـرم، روى  کارهاى مسرت بار و شادى بخش از قبیل حسن معاشرت
گشاده، سخنان دلنشین و لبخندهاى جذاب، خود را از یاد نگرانى خـالى کنـیم،   
  .افکار پریشان را از ضمیر آگاه برانیم و سکون و آرامش را جایگزین آن سازیم
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  گشاده رویى و مسرت خاطر
اگر چه به ظاهر، عمل تابع : پدر روان شناسى عملى مى گوید» ویلیام جیمز«
با تنظیم و تعدیل عمل که . سات است، ولى در واقع هر دو قرین و همراهنداحسا

تحت کنترل مستقیم اراده است، مـى تـوان بـه طـور غیرمسـتقیم، احساسـات و       
بنا بر این مـوقعى  . عواطف را که تحت نفوذ و ارادى نیستند، تنظیم و تعدیل کرد

ادى و سـرور  که خوشى از شما روى گردان شد، راهى که شما را بـه سـوى ش ـ  
هدایت مى کند، این است که با روى گشاده و خندان، مثل این که هیچ گونه هـم  

وقتـى شـما آثـار و    . و غم ندارید، خوشحال و مسرور بنشینید و صـحبت کنیـد  
علایم یک حالت شاد و پرنشاط را از خود نشان دهید، دیگر غیـرممکن اسـت   

  )104( .افسرده و کسل بمانید
که مایه محبوبیت اجتمـاعى و از عوامـل مبـارزه بـا      گشاده رویى و بشاشت

نگرانى است، در تعالیم اخلاقى اسلام مورد کمال توجه قرار گرفته و اولیاى دین 
ضمن روایات متعددى خاطرنشان ساخته اند که سیماى شاد، محبـوب حضـرت   
بارى تعالى است و افراد باایمان از جهت اخلاقـى موظفنـد همـواره گشـاده رو     

  .باشند
شاّشینَ و یبغض العْبوس«: ﷐ قالَ النَّبىِ ْالب ب شّاشا فَإِنَّ اللهّ یح105(؛ »کنْ ب(  

پیوسته بشاش و خوش رو باش که خداونـد  «: فرموده است ﷐رسول اکرم 
  .»دوست دار گشاده رویان است و عبوسان، مورد بغض و بى مهرى او هستند

لى قا لَ ع﷕   :»ِلبْه نهُ فى قَ زْ ح و ِههجنِ فى و م رُ المْؤْ   )106(؛ »بشِْ
مــرد باایمــان، شــادیش در چهــره، آشــکار اســت و «: فرمــوده  ﷕علــى 

  .»اندوهش، در دل، پنهان
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یا  نَ زکرِ ى بوىِ أَنَّ یح ر﷕  ب ، فتََ یم رْ نَ م ى بیسى ع َلق   ، ـه م عیسى فـى وجهِ س
نٌ«: فقَالَ یحیی نَّک آم یا، کأَ یسی»مالى أرَاك لاهمـالى أرَاك عابسِـا،   «: ؟ فقَالَ ع

ک آیس نَّ لیَنا وحی«: ؟ فقَالا»کأَ زلَِ ع رحَ حتّى ینْ َلیَهمِـا »لانب وحى اللهّ تعَالى إِ : ، فَأَ
لقْا« کما خُ نُ سَلىَ أح کما إِ بَ107(؛ »أح(  

. ملاقاتى دسـت داد   ﷕و حضرت مسیح   ﷕ى بین یحیى بن زکریا روز
از چه، تو را غافـل  «: یحیى گفت. تبسم کرد  ﷕به روى یحیى   ﷕عیسى 

از چه، تو را عبوس مى بیـنم،  «: ؟ عیسى گفت»مى بینم، گویى از قهر الهى ایمنی
از اینجـا نمـى رویـم تـا     «: ؟ هر دو گفتند»مأیوسی گویى از رحمت بارى تعالى

وحى نازل گردد که پروردگار، کدام یک از این دو روش را بیشـتر دوسـت مـى    
خداوند به آن دو، وحى فرستاد که هر یک از شما خلق نیکوتر دارد، نزد . »دارد

من محبوب تر است و در واقع با اعلام این معیـار، روى گشـاده و لـب متبسـم     
  .را مورد عنایت قرار داد  ﷕سیح حضرت م

  

  فریاد و تشدید نگرانى
از جمله راه هاى غلبه بر نگرانی، آن اسـت کـه هـر انسـانى مصـیبت هـاى       
اجتناب ناپذیر و مشکلات لاینحلى که در طول زندگیش پیش مى آید، به آرامى 

با جـزع و   تحمل کند، خویشتن را با شرایط آنها منطبق سازد و ناراحتى خود را
  .بى صبرى تشدید ننماید

به عبارت دیگر، کسى که به مصیبتى مبتلا مى شود یا با مشکلى مواجـه مـى   
گردد، براى رهایى از نگرانی، باید آن پیش آمد ناگوار را بررسى کند، اگـر رفـع   
شدنى و قابل حل است، به چاره جویى تصمیم بگیرد و در راه برطرف سـاختن  

و موجبات آرامش فکرى آن حادثه، از تمام وسایل عاقلانه ممکن استفاده نماید 
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خویش را فراهم آورده، اگر مصیبت حتمى و مشکل حل ناشدنى است، بى چون 
و چرا تسلیم قضاى قطعى گردد، به ناراحتى و عـوارض آن، تـن در دهـد و بـا     

  .تندى و بى صبري، باعث تضیعف روح و فرسایش جسم خود نشود
لى  قالَ ع﷕   :»وه کرُ ک م زلََ بِ ـزْ و    إذِا نَ ج َلاتع ـۀٌ فَ ک حیلَ ، فإَِنْ کانَ لَ رْ ظُ فَانْ

زَع ج لاتَ م یکنْ فیه حیلَۀٌ فَ   )108(؛ »إِنْ لَ
هر گاه دچار مصـیبت و نـاملایمى شـدي، ببـین، اگـر      «: فرموده  ﷕على 

قدرت علاجش را دارى و مى توانی، با فطانت و زیرکی، آن را از خود بگردانی، 
بدون اظهار ضعف و ناتوانی، در رفعـش بکـوش و اگـر قـدرت     کوتاهى مکن و 

  .»نداري، بدون جزع و بى تابی، آن را تحمل کن
، و    «:   ﷕قالَ الصادقُ  ـلَ مْالع ف ـع ، و یضْ ـلَ م ء طعَ الاْ نَّه یقْ زَع فإَِ ج یاك و الْ إِ

ینِ رَ م رَج فى أَ لمَ أَنَّ المْخْ اع و ، مثُ الْه ـم  یورِ یالُ و ما لَ تحء الاْ ت لهَ حیلَۀٌ فَ ، فمَا کانَ
بارط ْالاص   )109(؛ »یکنْ لهَ حیلَۀٌ فَ

  
از بى صبرى و جزع بپرهیز که رشته امید را قطع «: فرموده  ﷕امام صادق 

بدان . مى کند و کار و کوشش را تضعیف مى نماید و اندوه و غم به بار مى آورد
ز بى صبرى دو راه بیش نیست، اگر چیزى که مایه جزع شـده، بـا   براى نجات ا

مهارت و هوشمندى زایل مى شود، باید اقدام کرد و اگر مصیبت قطعى و ناشدنى 
است، باید به رنج و المش تن داد، بردبارى را به خود تحمیل نمود و بـى قیـد و   

  .شرط، تسلیم قضاى حتمى گردید
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  تفاوت آموزش هاى دینى و علمى
به طورى که ملاحظه مى نمایید، اساسى تـرین طریقـى کـه دانـش امـروز از      
جهت روانى براى مبارزه با تشویش و نگرانى ارایه مـى کنـد، در تعـالیم اسـلام     
آمده و اولیاى دین در قرن ها قبل، آنها را به پیروان خود آموختـه انـد، بـا ایـن     

علمـى بـر اسـاس روان    تفاوت که گفته دانشمندان تنها یک توصیه و راهنمـایى  
شناسى عملى است، ولى آموزش هاى دینى عـلاوه بـر جنبـه علمـى و روانـی،      

  .داراى پشتوانه معنوى و متکى به نیروى ایمان است
حسینِ  نُ الْ ى بل الیْقـینِ   «:   ﷕قالَ ع جـاترد ـع فَ َأر ضاء وه القَْ کرُ ِلرِّضا بم ؛ »اَ

)110(  
بلندپایه ترین درجات یقین، راضى بـودن بـه   «:فرموده  ﷕ حضرت سجاد

  .»مقدرات تلخ و ناگوار است
  

  طرح یک سؤال
هم اکنون این سؤال پیش مى آید که برنامه هاى علمى و تعالیم روان شناسی، 
به تنهایى مى تواند نگرانى هارا درمان کند؟ مـردم را بـر تشـویش و اضـطراب     

  پریشان فکرى ها خاتمه دهد؟ پیروز سازد و به ناراحتى ها و
: به این پرسش پاسخ منفى داده و چنـین مـى گویـد   » آردیس ویتمن«آقاى 

موسسه گالوپ در ضمن تجسسات خود معلوم کرده است که هر ده نفر، نـه نفـر   
این نتیجه نشـان مـى   . مشکلاتى دارند که بیهوده در جستجوى حل آن مى باشند

دلواپسـی، اضـطراب، و هـم و غـم اسـت و      دهد که وجود انسان معمولاً گرفتار 
  .همواره چون بزهکاري، احساس ناراحتى و دلهره مى کند



110 
 

خود آزادى را بس کن، بى قیدى را پیشه ساز و غصـه  : بسیار اندرز مى دهند
وقتى مقام و موقعیت شـما در خطـر افتـاده، یـا بیمـارى      . و غم را فراموش نما

ندارید، یا کمر شما زیر بار وام خم شده سختی، شما را از پا انداخته و راه علاج 
و از اداى آن عاجزید، یا دورنماى مصیبت پیرى با دسـت تنگـى و درمانـدگی،    
چهره زشت خود را مى نماید، چطـور مـى توانیـد بـى غـم باشـید و احسـاس        

  )111(. اضطراب نکنید
حقیقت این است که تعالیم روانى بدون پشتوانه ایمانى و معنـوى در پـاره اى   

ز موارد، با توجه به تفاوت روحیه افراد، بیش و کم اثر مثبـت دارد، تشـویش و   ا
  .اضطراب را کاهش مى دهد و مایه آرامش نسبى مى گردد

ولى در زمینه حوادث سنگین و دردناك، نمى تواند نیـاز درونـى را برطـرف    
ز چه، اغلب اشخاص در این مواقـع ا . کند و افکار پریشان و آشفته را آرام نماید

شدت نگرانی، قدرت تمرکز فکر را از دست مى دهنـد و قـادر نیسـتند حالـت     
روحى خود را به درستى تجزیه و تحلیل نمایند و بر فـرض، اگـر هـم بتواننـد،     

امـا تعـالیم   . غالبا به نتیجه مطلوب نمى رسند و طوفان ضمیرشان آرام نمى گیرد
گـذارى شـده، در تمـام     روانى اسلام که بر اساس ایمان به خدا و روز جزا پایه

مؤمنین واقعى را در سخت ترین مواقع، از نگرانى . موارد سودبخش و مفید است
  .و تشویش مى رهاند و به آنان سکون و آرامش مى بخشد

  

  ام سلیم و ابى طلحه
شـوهرش ابـى    ،﷐از جمله زنان باایمان در عهد رسـول اکـرم   » ام سلیم«

ن واقعى و از اصحاب صدیق و باارزش پیشواى اسلام بـود  طلحه نیز از مسلمانا
و در جنگ هاى بدر، احد، خندق و دیگر غزوات حضور داشت و در رکاب آن 
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او در اوقاتى که مسـئولیت سـربازى بـه    . حضرت صمیمانه انجام وظیفه مى کرد
عهده نداشت، در مدینه به سر مـى بـرد، قسـمتى از وقـت خـود را در عبـادت       

فراگرفتن معارف اسلامى صرف مى کرد و قسمتى را به کسب معاش پروردگار و 
  .اختصاص مى داد و در قطعه زمینى سرگرم کار و فعالیت مى شد

محصول ازدواج این زن و شوهر بافضیلت، فرزند پسرى بود که متأسـفانه در  
. سنین نوجوانى بیمار شد، در منزل بسترى گردید و مادر از او پرستارى مى کرد

هنگام موقعى که ابى طلحه از کار برمى گشت و به منزل مى آمد، ابتـدا بـر   شب 
بالین فرزند بیمار مى رفت و مورد مهر و عطـوفتش قـرار مـى داد و سـپس در     

چندى بر این منـوال گذشـت   . اطاق خود به صرف غذا و استراحت مى پرداخت
ان بدون این مادر باایم. تا روزى طرف عصر در غیاب پدر، نوجوان از دنیا رفت

که خود را ببازد و در مرگ فرزند بى تابى و جزع کند، جنازه را به کنارى کشید 
  .و رویش را پوشاند

شب فرا رسید، ام سلیم براى آن که خواب و آسایش شوهر خسته اش در آن 
. شب مختل نشود، تصمیم گرفت مرگ فرزند را تا صبح از وى پنهان نگـاه دارد 

ام سـلیم  . و طبق معمول خواست بر بالین فرزنـد بـرود   ابى طلحه وارد منزل شد
طفل را به حال خودش بگذار که امشب با سکون و راحتـى  : منعش نمود و گفت

این سخن را طورى ادا کرد که شوهر، آن را مژده تخفیف بیمـارى  . آرمیده است
تلقى نمود و مطمئن شد مرض فرزندش کاهش یافته و هم اکنون بـدون التهـاب   

رفتار ام سلیم آن قدر جالب و اطمینان بخش بود که شوهر در آن . است خوابیده
  .شب، با وى هم بستر شد
اگر کسانى به بعضى از همسایگان خـود  ! ابى طلحه: صبح شد، ام سلیم گفت

چیزى را به عاریه بدهند و آنان مدتى از آن بهره منـد باشـند، امـا مـوقعى کـه      
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عاریه داران اشک بریزند که چـرا متـاع   صاحبان مال، عاریه خود را طلب کنند، 
عاریتى را پس مى گیرید، به نظر تو حال این قبیل اشخاص چگونه اسـت؟ ابـى   

پـس مـا نبایـد از دیوانگـان     : ام سلیم گفـت . اینان دیوانگانند: طلحه جواب داد
در این مصیبت . باشیم، خداوند امانت خود را پس گرفت و فرزندت از دنیا رفت

  .قضاى الهى باش و براى تجهیز جنازه اقدام نماصبر کن، تسلیم 
حۀَ النَّبىِ  لْ بوطَ تى أَ برَ ﷐فأََ ه الخَْ رَ ْخب ـى  . فأََ ب النَّبِ ج َـنْ  وآله علیـه  االله صـلى فتَع م

عا لهَا و قالَ د ها و رِ م یلتَهمِا«: أَ للّهم باركِ لَهما فى لَ   )112( ؛»اَ
شـرفیاب شـد و جریـان ام سـلیم را بـه       ﷐ ول اکرمابى طلحه حضور رس

حضرت از کار زن به شگفت آمـد و در بـاره اش دعـا کـرد و از     . عرض رساند
پیشگاه الهى براى زن و شوهر در آمیزش آن شـب، درخواسـت خیـر و برکـت     

  .نمود
بر . ردندزن باردار شده بود، فرزند پسرى به دنیا آورد و نامش را عبداللهّ گذا

اثر مراقبت هاى والدین باایمان، به شایستگى پرورش یافت و از حسـن تربیـت   
او عبداللّـه بـن ابـى    . پاك زندگى کرد و به پاکى از دنیا رفـت . برخوردار گردید

  .بود  ﷕طلحه از اصحاب حضرت على بن ابى طالب 
ان خـود علاقـه   ابى طلحه و ام سلیم مانند سایر پدران و مـادران، بـه نوجـو   

داشتند و عادتا انتظار مى رفت در چنـد روز اول مـرگ وي، سـخت نگـران و     
آنـان مصـیبت درگذشـت او را بـا نیرومنـدى      . اندوهگین شوند، ولى چنین نشد

تحمل نمودند و در این حادثه علاج ناپذیر، حد اعـلاى صـبر و شـکیبایى را از    
د، طفل را از او مـى دانسـتند و   خود نشان دادند، زیرا به خدا ایمان واقعى داشتن

به رضاى حق راضى و به قضایش تسلیم شـدند، تـا   . مرگش را نیز به فرمان او
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مورد عنایت و تفضل او قرار گیرند و رحمت واسعه بارى تعالى شامل حال آنان 
  .گردد

به کار بستن برنامه هاى روانى و اعمال محاسبه هاى عقلى نمى تواند مـردان  
ابى طلحه و ام سلیم تربیت کند و آنان را تا این حـد، متحمـل و   و زنانى همانند 
مردان و زنانى که به خدا و روز جزا ایمان ندارند، یا دارنـد، ولـى   . شکیبا بسازد

ایمانشان ضعیف است، وقتى فرزند جوان خویش را از دست مـى دهنـد یـا بـه     
بـا  . ى قرارندمصیبتى سخت و غیرقابل علاج مبتلا مى شوند، تا مدتى ناآرام و ب

آن که مى دانند بى تابى و جزع، ناراحتى آنان را افزایش مـى دهـد، مصـیبت را    
تشدید مى کند و به سلامتشان آسیب مى رساند ولـى ایـن دانسـتن، نگرانـى و     
تشویش را از صفحه خاطرشان نمى زداید و بـه آنـان سـکون و آرامـش نمـى      

  .بخشد
طمئن و آرام دارند، در زمینه مرگ اما مؤمنین واقعى در پرتو ایمان، ضمیرى م

فرزند و در مقابل هر حادثه سنگین، خویشتن دار و مقاومند، زیرا در مکتب دین 
آموخته اند که رضا به قضاى حتمى و تسلیم در مقابل فرمان الهی، علامت ایمان 
و مایه خشنودى خداوند است و در قیامت، آدمى را از پـادش صـبر برخـوردار    

جزع و بى تابی، علاوه بر رنج روحى و اخـتلالات جسـمی،    مى سازد، برعکس
  .نشانه سرپیچى از فرمان الهى و موجب حرمان از اجر بارى تعالى است

لى قالَ ع ﷕   :»    ـه ثوَاب و أَضـاع َحانه ـب رَ اللهّ س م ذَّب و أَ ع هْفنَفَس زِع نْ ج م
113(؛ »باع(  

آن کس که در مصایب و بدآمدهاى زنـدگی، بـى   «: است فرموده  ﷕على 
صبرى مى کند، با این عمل، روح خود را معذب مى سازد، فرمان الهى را نـاچیز  
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و غیرقابل اعتنا مى شمارد و پاداش خداوند سبحان را با جزع و بى تابى مبادله 
  .»مى کند

 وادج لى الْ نِ ع ب دمح لثِّ«:   ﷕قالَ م لى اَ لَّم إِ س کلِّ غالٍ و نٌ ل َقَۀُ باِللهّ تعَالى ثم
  )114(؛ »کلِّ عالٍ

اعتماد به خداوند، قیمت هـر متـاع گـران قـدر و     «: فرموده  ﷕امام جواد 
  .»نردبان تعالی، براى وصول به هر مقام رفیع است

  

  ابعاد وسواس
  :لعه قرار دادافراد وسواسى را در ابعاد مختلفى مى توان مورد مطا

بسیار مایل است که سر و وضع خوبى داشته باشد و از این لحاظ، : بدنی - 1
به لباس، دکمه ها، موى سر و صورت و صحت و سلامتى مى رسد و بسـیار در  
آیینه، خود را نگاه مى کند و از این که نکنـد زود پیـر شـود و مـرگ فرارسـد،      

کـه بسـیارى افـراد بـه آن بـى       نگرانى ها دارد و براى کوچک ترین نـاراحتی، 
اعتنایند، به پزشک مراجعه مى کند و اى کاش به جاى آن به درمان وسواسـیش  

  .مى رسید
افراد وسواسى غالبا مزاج خوبى ندارند و شاید یکى از عوامـل  : مزاجی - 2

نامطلوبى وضع مزاجی، این باشد که نمى توانند بـه موقـع و سـر وقـت، قضـاى      
، ساعت ها ادرار و مدفوع را حبس مى نماینـد، زیـرا از   حاجت کنند و در نتیجه

طهارت و شست وشو، که گاهى اوقات سـاعت هـا طـول مـى کشـد، وحشـت       
بیشتر آنان به مرض یبوست مبتلا و بعضى از این افراد آن قدر در . عجیبى دارند

  .طهارت زیاده روى کرده اند که به بیمارى هاى گوناگون دچار شده اند
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بسیارى از وسواسى ها همیشه گوشـه گیرنـد، چـون دیگـران را     : روانی - 3
بدون استثنا، حتى اگر از فقها و بزرگان دین و مذهب باشند، در طهـارت قبـول   
ندارند و براى این که مجبور نشوند با دیگران دست بدهند، یا معانقه و روبوسـى  

نجس مى برخى از آنان حتى ذرات آب دهان و بخار را . کنند، منزوى مى شوند
  .دانند و در نتیجه، ظروف و وسایل زندگى همگان را ناپاك مى پندارند

افراد وسواسى از ترس این که دیگران آنهـا را نجـس و آلـوده    : عاطفی - 4
. نکنند، کمترین علاقه اى حتى به نزدیک ترین افراد خانواده نشـان نمـى دهنـد   

شیر نـداده و سـرانجام    هستند مادران جوانى که بر اثر وسواس، به فرزندان خود
  .نیز از شوهر خود طلاق گرفته اند

اینان در مسائل و مواردى که وسواس دارند، به هیچ کس، حتـى  : اعتماد - 5
بایـد  . اعتمـاد ندارنـد  ... به نزدیک ترین فرد از افراد خانواده، فامیل، دوسـتان و 

آنـان اگـر از   . گفت که اینان حتى به خود نیز اعتماد ندارند، چه رسد به دیگران
کارهاى مورد وسوسه دست بکشند، نه به خـاطر اعتمـادى اسـت کـه طهـارت      
صورت گرفته و یا آن کار به پایان رسیده و به مطلوب دست یافته اند، بلکـه از  

  .کثرت تکرار، خسته و مانده شده اند
اهل وسواس، همیشه احساس گناه و ناتوانى مى کنند، به ویژه : احساس - 6

رنجى که آنان از این احساس هـاى متزلـزل مـى    . ه وسواس دارنددر مواردى ک
آنان هیچ کس را قبول ندارنـد و دیگـران را غیرمتعـادل و    . برند، بى پایان است

غیرمتعارف مى پندارند و مانند افراد معتاد به مخدر، مایلند همگان را مثل خـود  
  )115(. مبتلا کنند، تا کمتر مورد سرزنش و ملامت دیگران قرار گیرند

افراد وسواسی، حتى خواص آنان، گاه گاه اقرار مى کنند که کارهاى وسواسى 
آنها به فرمان شیطان است، ولى غالبا براى حفظ آبرو اسـتدلالى غلـط و دلیلـى    
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آنان از نظر عواطف اخلاقی، بسیار نگران و افسـرده  . اخص از مدعى مى آورند
الیف واقعى است که عقل هـم بـه   اند، زیرا رضایت و راحتى خاطر، در انجام تک

آن تکالیف واقعى حکم مى کند و عاطفه آن را تصدیق مى نماید و به انجـام آن  
  )116(. رضایت مى دهد

اهل وسواس از این رضایت خاطر و تصدیق عواطف، عملاً محرومند و دیگر 
نشاطى پس از انجام تکالیف ندارند، نشاطى که خود، لذتى مطلوب و بـه منزلـه   

بسیارى از اهل وسواس که با تعقـل، توسـل، عنایـت    . عمل دنیوى است پاداش
پى به اشتباه خود مى برند، از وسواس هاى  السلام  علیهمالهى و توجه معصومین 

  .خود اظهار تأسف مى کنند
امید است افراد وسواسی، پیش از این تأسف و ایجـاد زیـان هـاى جسـمی،     

به خود آیند و با خواندن ایـن قصـه    مالی، علمى و معنوى براى خود و دیگران،
  ﷕هایى که ذکر مى شود، تنبه یابند و مثل همه انبیا، اولیا، اوصیا، ائمه اطهار 

  .و مؤمنان، به عرف اهل ایمان عمل کنند
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  شناخت وسواس
وسواس، تحت هر عنوانى که باشد، اعم از این که نوعى اخـتلال عصـبى یـا    

باشد، نه تنها در جامعه ما، بلکه در تمام جوامـع بشـرى و   ... روانى یا پزشکى و
در تمام سطوح و سنین، از زن و مرد، کوچک و جوان و بزرگسال، حتى پیران و 
سالمندان، شهرى و روستایى و متمدن و غیرمتمدن، فراوان است و کمتـر کسـى   

ى از روان شناسان آن را نوعى بیمـار . است که آن را نشنیده و یا نشناخته باشد
  .مى دانند که باید معالجه گردد» نوروزهاى شدید و بسیار سخت«گروه 

وسواس به صورت فکر، خیال، میل، کشش، یا حرکت به همراه یک احساس 
اجبار درونى که اساسش هیجان بسیار و درونى است، به شکل کارهاى بیهوده و 

  .علت وسواس، اضطراب است. غیرعقلانى ظاهر مى گردد
با ترس این است که گاهى ریشه ترس، وجود خارجى ندارد  تفاوت وسواس

. و مربوط به خود شخص مى شود، ولى ترس وسواسى مربوط به دیگران اسـت 
نشانه هاى وسواسى به صورت شک و تردید، نداشتن تمرکـز فکـرى و تصـمیم    

البته نشانه ها به اندازه اى نیست کـه فـرد را، بـه طـور     . گیرى ظاهرى مى شود
ار و زندگى باز دارد، نخستین علامت وسواس در اطفـال دوسـاله هـم    کلی، از ک

اما تشخیص آن نیز چندان ساده نیست، ولى بـه صـورت هـاى    . دیده شده است
  :گوناگون مى توان به آن پى برد
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  نشانه هاى وسواس
  .اجتناب وسواسى از همگان به بهانه ناپاکى آنان - 1
  .ا دو بار کفایت مى کندتکرار کارهایى که انجام آنها یک ی - 2
تردید، مثل شک در بستن در اتاق یـا شـیر آب و یـا خـاموش کـردن       - 3

  .بخارى و چراغ
شک در عبادات، نیت، تلفظ صحیح کردن، تعداد رکوع و سـجود و ایـن    - 4

  .که نیت چه نمازى بوده
  ... .ترس هاى بیهوده در باره لباس، آلودگی، حوادث و - 5
گر چه اسلام عزیز به دقت و نظم در کارها فرمان داده : دقت و نظم زیاد - 6

است، ولى براى وسواسى دقت هاى بیهوده اى ایجاد مى شود که نادرست است، 
  ... .مثل مرتب کردن اشیا به ترتیب قد، اندازه و

اجبار این که فرد، خود را در هر کارى مجبور بداند، گر چه نیازى به آن  - 7
ترام و تعارف، سوگند خوردن براى امورى که احتیاج بـه  نباشد، از قبیل اداى اح

قسم ندارند، یا توبه براى کارهایى که خلاف شرع نیسـت تـا توبـه لازم داشـته     
  .باشد
او در حل و رفع و دفع مسائل و مشکلات، حتى عادى و روزمره، خود  - 8

  .را در بن بست مى بیند و در نتیجه، مرتکب تکرار کارهاى بیهوده مى شود
وسواسى در تمام کارهایش به پشتکارى که هیچ فایـده  : لجاجت و عناد - 9

  .اى ندارد، لجاجت نشان مى دهد
نشانه هاى دیگرى نیز هست از قبیل مشغول کردن خود به کارهایى که  - 10

  :هیچ اثر و فایده اى ندارند، آن هم به دلیل سرگرم شدن مانند
  .شمردن آجرها و موزاییک ها -الف 
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  .رسى آجرهاى هر ساختمان، که منظم به کار رفته اند یا نهبر -ب 
  .به یقه و دکمه لباس رسیدن -ج 
  ... .بازى کردن با ریش و سبیل، لیسیدن لب، دستکارى مو و -د 
انگشت دست را بیهوده حرکت دادن، یا شانه تکان دادن، ابرو و چشمک  -ه 
  ... .زدن و
از ترس دزدیده شدن و یا صدمه مراقبت بیش از حد از وسایل عمومی،  -و 

  .دیدن، در صورتى که هیچ گونه نیازى به این همه مراقبت نباشد
  ... .بستن مکرر در اتاق، قفل کردن و -ز 
نکند فرزند، یـا پـدر، یـا مـادر و     : فکرهاى بیهوده کردن و فال بد زدن -خ 

  ... .همسرم بمیرند، آتش سوزى نشود، لوله آب نترکد، زلزله نیاید و
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  داستان وسواس ها
نقل ماجراى مبتلایان به یک بیمارى و احوال آنان، داستانى دل انگیز نیسـت،  
لیکن ما براى این که مبتلایان عبرت بگیرند و از ایـن مـرض خطرنـاك نجـات     

  :یابند، نقل مى کنیم
یکى از اهل علم از خزینه : مرحوم صاحب جواهر رحمه االله دیده بود که - 1

. ید، چند قدمى مى رود، بعد برگشته، داخل خزینـه مـى شـود   حمام بیرون مى آ
چرا چنین مى کنـی؟  : پرسید. صاحب جواهر فهمید که او به وسوسه مبتلا هست

چون زمین حمام پاك نیست و بخارى که از آن جا بلند مى شـود، نجـس   : گفت
به همین خاطر، . است و بدن من، وقتى که بخار به آن مى خورد، نجس مى شود

  .شستن بدنم برمى گردم براى
آن مرحوم خواست ذهن او را با حرفى کـه از سـنخ همـان خیـال او اسـت،      

آري، درست مى گویی، لیکن چون بخـار از آن طـرف بـه    : فرمود. منصرف کند
او متقاعد . آب خزینه اتصال دارد، از زمین حمام، نجاست به آن سرایت نمى کند

  )117(. پس از آن، دیگر آن حال را ترك کرد. شده، بیرون رفت
از طرفـی،  . فردى در غسل وسواس داشت و از غسل کردن مى ترسـید  - 2

چون براى همسر خود حق آمیزش حداقل چهار ماه یک مرتبـه را واجـب مـى    
دانست، هر موقعى به حد وجوب مى رسید و آمیزش مى کـرد، بـراى غسـل آن    
گاهى بیش از یک روز در حمام معطل مى ماند تا غسل کنـد و گـاهى چنـدین    

بگرمکن سرد مى شد و دو مرتبه گرم، باز سرد مى شد، تا بـالاخره،  مرتبه آب آ
  .گاهى با بیحالى زیاد او را از حمام بیرون مى آوردند
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  دستور پیامبر براى غسل
با یک صاع که از سه کیلو آب کمتر بود، غسل مـى کـرد و    ﷐پیامبر اکرم 

داد، حتما سه مرتبه بـا همـین یـک     چون پیامبر غالبا مستحبات را هم انجام مى
  .صاع انجام مى داده است

در ایـن بـین   . یکى از افراد بالاى بام وضو مى گرفت تا آب به او نپاشد - 3
یقین کرد که قطره اى از آب از روى زمین ترشح کرد و بر بالاى بام آمـد و بـه   

همین موضوع، سبب زوال مرض وسـواس او شـد، چـون    . پشت گردن او رسید
زیرا چگونه ممکن است کـه قطـره اى آب از روى   . وجه مرض خویش گشتمت

  زمین ترشح کند و تا چندین متر ارتفاع بالا رود و به پشت گردن او برسد؟
او بـراى بنـده   . نگارنده، فردى را در شهرى دیدم که گرفتار وسواس بود - 4

د، از ایـن  فلانى تمام مساجد شهر و حتى مساجد تهران که افرا: نقل کرد و گفت
چـون در  : شهر به آنجا رفته اند نجس است و براى خود این گونه تصور مى کرد

بعـد در  . مسیر راه افراد، زمین آسفالت نجس بوده، افـراد روى آن راه رفتـه انـد   
بعد در تهران هم روى آسفالت راه رفته اند تا بـه مسـجد   . اتوبوس سوار شده اند

  .اخل آنها شده اند، نجس شده استرسیده اند، پس مسجدهایى که افراد د
شخصى محاسن خود را مى تراشید، براى این که آب وضـو بـه پوسـت     - 5

صورت او برسد، چون معتقد بود که ریش، ولو آن کـه کوتـاه هـم باشـد، مـانع      
  .رسیدن آب به پوست مى شود

شخصى را نقل کردند که تمام نمازهاى خود را تمام مدت عمر بـا تـیمم    - 6
  .، چون عقیده داشت که همه آب ها نجس استمى خواند
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فردى وسواسی، مقلد مرحوم آیت اللهّ محمد کاظم خراسـانى رحمـه االله    - 7
از این رو، هر مسـئله اى  . بود، ولى اطمینان به رساله و نقل فتاوى ایشان نداشت
کم کم وسوسه او زیاد شـد،  . را مى بایست از خود مرحوم آخوند سؤال مى کرد

  ى که شک مى کرد، آیا این شخص خود آخوند است یا نه؟به گونه ا
شخصى مبتلا، در زمان مرحوم میرزاى قمى رحمه االله براى خواندن نماز  - 8

مغرب ایستاد، ولى هر چه کوشش کرد نتوانست نیت کند، تا این که سـه سـاعت   
وقتى خسته شد، به منزل مرحوم میرزا رفت و به ایشان عـرض  . از شب گذشت

از مقلدین شما هستم و مى خواهم نماز بخوانم، ولى هر چه مـى کـنم،    من: کرد
  .تکلیف مرا معین کنید. نمى توانم نیت کنم
آن فـرد  . برو بدون نیت نمـاز بخـوان و نمـازت صـحیح اسـت     : میرزا فرمود

برگشت و هر چه کوشش کرد، دریافت که بـدون نیـت، نمـاز خوانـدن ممکـن      
هـر چـه   : شت و ماجرا را بیان کـرد و گفـت  دوباره به خدمت میرزا بازگ. نیست

این مقدار از نیت : میرزا فرمود. جدیت مى کنم، نمى توانم بدون نیت نماز بخوانم
  )118(. ضرر ندارد، همین طور نماز بخوان

وقتـى وارد  . شخصى گرفتار وسواس، در مسجد شجره محرم مـى شـود   - 9
بـا  . نیـت نکـرده اي  مکه مى شود، وسوسه او را مى گیرد که در مسجد شـجره  

سختى زیاد مجددا برمى گردد به مدینه و دو مرتبه از مسجد شجره، نیت احـرام  
  .مى کند
یکى از اساتید نقل کرد که در نوجوانى گرفتار وسوسه در وقـت شـده    - 10

مى رفـتم بـالاى   . بودم و به هیچ وجه، یقین به دخول وقت صبح پیدا نمى کردم
است، ولى وقتى پایین مى آمدم که نمـاز بخـوانم،    بام مى دیدم هوا کاملاً روشن

باز شک مى کردم که وقت داخل شده یا نه؟ مجددا به بـالاى بـام مـى رفـتم و     
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پایین مى آمدم تا آفتاب مى زد و نمازم را قضا مى خواندم، تا این کـه خداونـد   
  .کمک کرد و وسوسه ام رفع شد

د و غبارى کـه در هـوا   شخصى بود وسواسى و عقیده او این بود که گر - 11
است، به واسطه این که بر نجاست و کثافات مى گذرد، نجس اسـت و هـر گـاه    
بدن و لباس خود را بشوید، این گرد و غبار نجس با او ملاقات مى کند و طبعـا  

لذا نماز نمى خواند، چون به نظر خـود، فاقـد   . بدن یا لباسش نجس خواهد شد
  .طهارت بود

من چنان گرفتار وسواس بودم کـه صـورت   : گوید یکى از بزرگان مى - 12
خود را روى کف خزینه حمام، که پر از آب بود، مى گذاشـتم و بـا ایـن حـال،     

  شک داشتم که آیا سر من به زیر آب رفته است یا نه؟
فردى مى گفت که من مواقعى که براى اعمال حج مشرف مى شوم، در  - 13

ساعت، فقـط در زیـرزمین هـاى    گاهى یکى دو . وضو گرفتار وسواس مى شوم
مسجدالحرام وضو مى گیرم، به شک مى افتم که جاى مسح بدن، خشک بوده یا 
نه، تا براى این که وضوى طهارتى باشد، دستشویى رفته، باز وضو مى گـرفتم و  

بـالاخره  . به همین منوال وقتم تلف و اعصابم صدمه مى دید تا یک وضو بگیـرم 
  .در درگاه الهى نجات پیدا کردم  ﷕با توسل به اهل بیت 

بانوى خانه دارى وسواس داشت که مبادا در اثر خوردن غذا در خانه،  - 14
لذا افراد . خرده هاى غذا در محیط خانه پخش شود و سبب جلب حشرات گردد

پزشـکان بـراى   . خانواده اش را از خوردن غذا در محیط خانه منـع کـرده بـود   
که روزى ده ساعت، حق نظافت و تمیز کردن خانه اش را درمان او مقرر کردند 

  .نداشته باشد
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مـثلاً  . مرد وسواسى دیگري، وسواس تکرار در هـر کـارى را داشـت    - 15
هنگام رانندگی، اتومبیل را نگه مى داشت، پیاده مى شد و عقب ماشـین را نگـاه   

این که قبـل   مى کرد که مبادا کسى و به ویژه کودکان خردسال را از بین ببرد، یا
از کشیدن سیفون توالت، باید با دقت هر چـه بیشـتر آن را بازرسـى و بررسـى     

مرد همین حالـت  . نماید، تا اطمینان حاصل کند که حشره زنده اى آن جا نیست
ماهه اش داشت و احساس نگرانـى شـدید    15وسواسى کشنده را در باره دختر 

لـذا مکـررا در ورودى زیـرزمین و     مى کرد که مبادا او از پله اى بیفتد و بمیرد،
این وسواس مرد پس از ازدواج ایجاد شد و . بسته بودن درها را بررسى مى کرد
  .با حامله شدن همسرش شدت یافت

شاه طهماسب صفوى به درد وسواس مبـتلا شـده بـود، بـه     : مى گویند - 16
 طورى که یک روز تمام، ناخن مى گرفت و یک روز از صبح تا شام، در حمـام 

بود و اکثر اشیا را نجس مى دانست، نـیم خـورده خـود را در آب و آتـش مـى      
و به این سبب در اواخر عمـر، تـارك   ... ریخت و در مجالس، غذا نمى خورد و

  )119(. جمیع لذات شده بود
او بر اثر همین مرض وسواس، از پدر شیخ بهایى رحمه االله تقاضـاى تـألیف   

آن مرحـوم هـم رسـاله اى تحـت عنـوان      . شدکتابى کرد که در بهبود او مؤثر با
نوشت که خطى است و در کتابخانـه  » العقد الطهماسبى فى الوسواس و الطهارة«

هاى معتبر، از جمله کتابخانه مرحوم آیت اللهّ مرعشى نجفى قدس سره موجـود  
  )120. (است

مردى به نام محمدصالح، فرزند خود را با خود به حمـام  : نقل کرده اند - 17
برد و او را نزدیک خزینه حمام مى گذاشت و در هنگام غسل، به او اشـاره  مى 

خودم غسل مـى کـنم غسـل    . من محمدصالح هستم! خدایا: مى کرد و مى گفت
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جنابت، آن جنابتى که از مادر این طفل حاضر، حاصل شده است، قربۀ إلى اللّـه  
ز حـروف  تعالی؛ و در آب فرومى رفت، ولى چون احتمال مـى داد کـه بعضـى ا   

نیت، از مخرج ادا نشده باشد، دوباره نیت، غسل و اشاره را از سر مى گرفـت و  
  .هکذا

یکى از مواقعى که ممکن است انسان گرفتـار وسـواس شـود، هنگـام      - 18
  .انجام اعمال حج و مناسک آن است

بسیار دیده شده که حاجی، هنگام طواف خانه خدا تلاش مى کند که در همه 
او ذره اى از طرف خانه کعبه منحرف نشـود و در ایـن امـر،     لحظات، شانه چپ

  .گرفتار وسواس مى شود و طواف را با ترس و لرز به پایان مى رساند
مقصود از این که گفته شده طواف بایـد  «: برخى از فقهاى معاصر مى فرمایند

از حجرالاسود شروع شود و شانه چپ بـه سـمت کعبـه باشـد، ایـن اسـت کـه        
یعنى از (شود، به طورى که شانه راست به سمت کعبه واقع شود برعکس طواف ن

  .»)حجر به سمت رکن عراقى شروع کند، نه این که از حجر به سمت رکن یمانی
اگر کسى طورى طواف کند که خانه خـدا مقابـل روى او   «: ایشان افزوده اند

طواف و  السلام  علیهمهم قرار گیرد، همان گونه که مردم در حرم ائمه معصومین 
  )121(. »زیارت مى کنند، باز طواف او صحیح مى باشد

شخصى گرفتار وسوسه در طواف شده بود، بـه  : یکى از دوستان نقل مى کرد
طورى که از طواف هاى متعدد و تکرار آن خسته و بـى حـال در گوشـه اى از    

لطـف  ! فلانی: وقتى مرا دید، بسیار خوشحال شد و گفت. مسجدالحرام افتاده بود
او را . کن مرا در طواف همراهى کن تا از شک و وسوسه هاى شیطان نجات یابم

  .همراهى کردم، به راحتى طواف نمود
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شخصى که براى مدتى در یکى از روستاها اقامـت داشـت و اهـل آن     - 19
روستا نبود، گرفتار وسوسه شده بـود و در طهـارت و نجاسـت اشـیا وسـواس      

: روستا را پاك نمى دانست و مـى گفـت   داشت، به طورى که دست پخت اهالى
چون سگ در دهات رفت و آمد مى کند، زندگى مردم آلوده به نجاسـت اسـت،   

  .لذا نان هاى آنها هم پاك نیست
اولاً نان ها از دست مسلمان گرفتـه شـده و همـه آنهـا     : در جواب باید گفت
  .محکوم به طهارت است

مگر آن که علم به نجاست آن همه چیز براى تو پاك است، «ثانیا طبق قاعده 
و از سوى دیگر شارع مقدس، علم و یقین انسان وسواسى را حجـت  » پیدا کنی

  .نمى داند، لذا آن چه به دست تو مى رسد، محکوم به طهارت است
هر گاه وضـو مـى   : شخصى مبتلا به وسوسه شیطان شده بود، مى گفت - 20

مـن خـارج گردیـده و وضـویم     گیرم تا نماز بخوانم، احساس مى کنم که باد از 
تکلیف من چیست؟ چـه  . باطل شده، لذا چندین بار پشت سر هم وضو مى گیرم

سومین چیزى که وضو را باطل مى : کار کنم؟ صاحب عروه رحمه االله مى نویسد
کند، بادى است که از مخرج غائط خارج شود و نیز از معده باشد، بنابراین بادى 

طل نمى کند، بلکه مثل آن است که شیطان در مقعـد  که از معده نباشد، وضو را با
  )122(. انسان بدمد
در سفرى که براى تبلیغ به یکى از شهرهاى استان خوزسـتان رفتـه   : نگارنده

بودم، جوانى در حالى که خجالت مى کشید، نزد من آمد و همین سؤال را از من 
آن . را براى او خواندم السلام  علیهمدر جواب، روایت شریف امام صادق . پرسید

مدتى بود گرفتار بودم و کسـى را پیـدا نمـى    : جوان بسیار خوشحال شد و گفت
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کردم که مشکلم را حل کند، الان راحت شدم و از گـرفتن وضـوهاى اضـافى و    
  .مکرر، خلاصى یافتم

بوعبداللهّ  نسْ«:   ﷕قالَ أَ ء برِ الاْ إِنَّ الشَّیطانَ ینفُْخُ فى د    ـه نَّ انِ حتّـى یخیَـلَ أَ
جدِ ریحها و تَ ، فَلاینقُْض الوْضوُء إلاِّ ریح تسَمعها أَ ریح ْنه م رَج دخَ   )123(؛ »قَ

شیطان در دبر انسان مـى دمـد تـا انسـان     «: فرمود السلام  علیهمامام صادق 
خیال کند که حدثى از او صادر شده است، ولى این خیال، شکننده وضو نیسـت،  

  .»مگر صدا یا بوى آن را درك کند
لصادقِ  قالَ ل نَّه بیعبداللهّ أَ نِ أَ منِ بالرَّحد بنْ ع طنْـى    :   ﷕ع فـى ب الـرّیح د أجَِ

، فقَالَ ت َرج دخَ نَّها قَ نَّ أَ د «: حتّى أظَُ و تجَِ ، أَ ت والص ع مَتّى تسح ضوُءیک و لَ ع لیَس
الرّیح«ُقالَ ، ثم :»ککه ثُ لیشَ دفیَح ، ینَ الیْتىَ الرَّجلِ ب سل یج لیس ب   )124(؛ »إِنَّ إِ

گاهى گمان : عرض کرد  ﷕عبدالرحمان بن أبى عبداللهّ به حضرت صادق 
ایـن گمـان،   «: فرمـود   ﷕حضرت . مى کنم که بادى از من خارج شده است

، مگر این که صداى آن را بشنوى یا بـوى او را  ضررى به وضوى تو نمى رساند
  .»شیطان، انسان را به شک مى اندازد«: سپس فرمود. »استشمام کنی
لیا  فقَـالَ   ﷕إِنَّ ع ، لیَه ِلى رج ع المْاء ُیرش لاء لىَ الخَْ لَ ع خَ مـا  «: کانَ إذِا د

لَ ع م ماء إِذا لمَ أَ نى أَ ولُ أصَابب بالى أَ   )125( ؛»مأُ
در هنگامى که مى خواست به بیت الخلا برود، به پاهاى   ﷕حضرت على 

در صورت شک، اعتنایى ندارم که آب ترشح «: خود، آب مى پاشید و مى گفت
  .»کرده یا بول
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  وسواس در غسل
وسوسه در غسل یکى از انواع وسواس است، در حالى که غسل عمل بسـیار  

عضاى بدن است، با نیت، قصد قربت و ترتیب، ولى بعضـى از  ساده شستن تمام ا
مبتلایان به وسواس، هم چنان که در وضو، آن همه وسواس مى کنند، در غسـل  

  .گرفتارترند
در این جا، باز وقت فضیلت عبادت از دست مـى رود، در آب، اسـراف مـى    

دیـن   شود و نتایج شوم دیگر به بار مى آید، در حالى کـه بسـیارى از بزرگـان   
شناس، باتقوا، پرهیزکار و آشنا به مسائل و احکام طهارت و نجاسـت، تنهـا بـا    

در این جا، برخى از روایاتى که مقـدار وزن  . یک لیوان آب، غسل مى نموده اند
آب مصرف وضو و غسل را تعیین نموده اند، به عنوان برنامـه و الگـوى عملـى    

  .وسواس، در امان بمانند دینداران مى آید تا به آن عمل کنند و از بلاى
سولُ اللهّ  ـدى       « :﷐قالَ ر عب ـوام قْ ـیأْتى أَ س و ـلُ صـاع ُالغْس و ـد م ضوُءْلو اَ

طیـرةَِ         ـى فـى خَ عـنَّتى م لـى س ع ـت ـنَّتى و الثاّبِ س لاف لى خَ ک عولئ لُّونَ فأَُ َتقیس
  )126(؛ »القْدُسِ

، بـراى  )یعنى کمتر از یک کیلو(یک مد آب «: فرموده است ﷐رسول اکرم 
آب براى غسل کافى است، و افرادى در آینده، ایـن  ) سه کیلو(وضو و یک صاع 

آنان خلاف روش و سنت من رفتار مى نمایند و کسـى  . مقدار را کم مى پندارند
  .»که بر سنت من ثابت قدم و وفادار باشد، در بهشت با من خواهد بود
بـراى   ﷐ آري، تهدید و تشویقى بـالاتر از ایـن فرمـایش سـرور کائنـات     

جا دارد که کسانى کـه  . پیروانش، که امت مرحومه نامیده مى شوند، نخواهد بود
به ویژه در طهارت و نجاست، مبتلا به وسواس شده اند، قدرى بیندیشند و خود 
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لام، بهتـر و دانـاتر نداننـد و بـه روش     را از آورنده احکام الهى و شخص اول اس
معمولى و متعارف همگانی، عمل نمایند تا با آن حضرت در بهشت برین باشـند،  
و گر نه، از برهان خلف ثابت مى شود که در اثر وسوسه هاى شـیطانى و عمـل   
نکردن به احکام الهی، ضمن دشوارى هاى دنیوي، باید در آتش جهـنم اخـروى   

  .جاویدان بمانند
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  آب استنجا
یکى از مواردى کـه وسواسـى را در وسوسـه غوطـه ور مـى سـازد و او را       

وسواسـى هـم   . سرگردان تر مى سازد، ترشح آب توالت و شستشوى بدن اسـت 
ببیند دسـتور  . براى مبارزه با شیطان و دام هاى او، باید به تکلیف الهى عمل کند

  .اسلام چیست؟ همان را عمل کند
نْ زرارةِ قالَ رَ : ع البْاق یت أَ ـلُ    ﷕ر ْلا یغس وضى کما ه یم حمامِ فَ نَ الْ م ُرج یخْ

لیّ؛ زراره مى گوید تّى یصح َله ِاز حمام بیرون آمدند و   ﷕دیدم امام باقر : رج
بدون این که پایشان را بشویند، وارد رخت کن گردیده و مشغول به خواندن نماز 

  .شدند
در توالت، خود را بـا آب  : عرض کردم  ﷕به امام صادق : مى گویدراوى 

حکـم آن  . مى شویم، لباس من در آبى که خـود را بـا آن شسـته ام، مـى افتـد     
  )127( .»مانعى ندارد«: فرمود  ﷕چیست؟ امام صادق 

مطلب روشن است که وقتى عین نجاست در آب باشد، آب، نجـس و لبـاس   
  .س مى گردد، ولى آنجا که عین نجاست در آب نیست، آب پاك استهم نج
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  راه حل عملى براى وسواسى
یعنـى در آن  . مى گوینـد » یوم الترویه«مى دانیم که روز هشتم ذى الحجه را 

روز، حاجى ها مشک هاى خود را آب کرده و براى مصرف چند شـبانه روزى  
در آن زمـان کـه آب لولـه کشـى و     . که در عرفات، مشعر و منا بوده، مى برنـد 

مکـه  جاري، مطلقا در این مناطق وجود نداشت، هر حاجى یـک مشـک آب از   
برداشته، با همین یک مشک آب غسل مـى کـرد، وضـو مـى گرفـت، خـود را       

حلقـى  (شستشو داده، سر قربانى خود را با آن تطهیر نموده، بعد، حلق مى نمـود  
و سر خود را شسـته و  ) که انسان مى بیند، گاهى چند جاى سر، خونى مى شود
همین افراد بـا رسـول   بعد . تمام کارهایى که نیاز بود، با همین آب انجام مى داد

، نشسـت و برخاسـت داشـتند و از      ﷕و ائمه معصومین وآله علیه االله صلىخدا 
باب طهارت و نجاست، هیچ کجا در روایات یا تاریخ دیده نشده کـه معصـومین   

از این افراد کناره گیرى کنند، بلکه از غـذا و آشـامیدنى آنهـا هـم      السلام  علیهم
  .استفاده مى کردند

به طور کلى مسئله طهارت و نجاست در شرع مقدس اسلام، به این سختى و 
مشکلى نیست که بعضى از افراد وسواسى و یا حتى افراد بـه اصـطلاح محتـاط،    

  .مسئله بسیار راحت تر از این مقوله ها است که ما فکر مى کنیم. عمل مى کنند
پـاك مـى    مخرج غائط با سه سـنگ و کلـوخ  «: شرع مقدسى که مى فرماید

مخرج بول با دو برابـر قطـره آبـى کـه در     «: ، شرع مقدسى که مى فرماید»شود
بـدن حیـوان   «: ، شرع مقدسى که مى فرماید»مخرج آن قرار دارد پاك مى گردد

وقتى نجس شد، همین که نجاست از بین برود، بـدن حیـوان هـم پـاك شـده و      
آبـى  (آب استنجا « :، شرع مقدسى که مى فرماید»احتیاجى به آب کشیدن ندارد

، شـرع  »با آن شـرایط پـاك اسـت   ) که مخرج بول و غائط با آن شسته مى شود
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اگر چیزى نجس شد و از جلوى نظر شما غایب شـد و  «: مقدسى که مى فرماید
، از مذاق شرع مقدس، انسان مى فهمد که مسئله طهارت ...و» آوردند، پاك است

د محتاط یا وسواسى به آن فکـر  و نجاست، خیلى راحت تر از این است که افرا
لذا باید افراد گرفتار وسواس، بیشتر در این مثال هایى کـه آورده شـد،   . مى کنند

بیندیشند و با بى اعتنایى که تنها راه نجات است، خود را از این مهلکه که انسان 
را از چشیدن طعم و لذت عبادت محروم مى کند، رهایى بخشند تا این که لـذت  

دگى خدا را بیشتر درك نماینـد و از عبـادت الهـى خسـته و آزرده     عبادت و بن
به همه اولیا و مقدسان درگاهت قسَمت مى دهم همه گرفتاران ! خداوندا. نگردند

  .آمین یا رب العالمین. به وسواس را نجات مرحمت فرما
  

  وسواس در نماز
شخصى در قرائت حمد گرفتار وسواس شده بود، به طورى کـه کلمـه    - 21

در رساله برخى از مراجع تقلید خوانده بود کـه  . ى را چندین بار تکرار مى کردا
نماز او اشکال دارد، لذا از این امر بسـیار ناراحـت و نگـران تکلیـف نمازهـاى      

  تکلیفم چیست؟: نزد من آمده و پرسید. گذشته اش بود
ز از آنجایى که مرحوم آیت اللهّ خـویى رحمـه االله و جمعـى ا   : در پاسخ گفتم

فرموده اند نماز صحیح است و چون فقهـاى دیگـر،   ) حفظهم اللهّ (فقهاى معاصر 
احتیاط واجب نموده اند و شما هم از مرجعى تقلید نموده اید که احتیاط واجـب  
داشته اند، لذا مى توانید به یکى از مراجعى رجوع کنید که نمـاز را صـحیح مـى    

ه شما هم صحیح است، لـیکن تـا   دانند و بنا بر فتواى آن مرجع، نمازهاى گذشت
  .مى توانى باید اعتنا به وسوسه نکنی
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به تو شـکایت  ! یا رسول اللهّ : آمد و گفت ﷐مردى به خدمت خاتم الانبیا 
مى کنم از وسوسه هایى که در نماز بر من وارد مى شود، تا آنجا کـه نمـى دانـم    

وقتى داخـل  «: فرمود ﷐کم؟ حضرت چقدر نماز خوانده ام، زیاد خوانده ام یا 
ـمِ  : نماز شدي، با انگشت شهادت دست راست، بر ران چپ خود بزن و بگـو  ِبس

، در   نَ الشَّیطانِ الـرَّجیمِ لیمِ م ْمیعِ العوذُ باِللهّ السع لىَ اللهّ ، أَ ع ت کلْ َباِللهّ ، تو اللهّ و
  )128(. »این هنگام او را رد خواهد کرد

نْ «:   ﷕قالَ البْاقرُ  ک أَ نَّه یوشَ ک فإَِ لات لى ص ضِ عفاَم وهلیَک الس إذِا کثرَُ ع
نَ الشَّیطانِ م وما ه ک إنَِّ ع 129(؛ »ید(  

هر گاه در نماز شک بر تو زیاد شد، اعتنا مکن، زیرا «: فرمود  ﷕امام باقر 
  .»مکن است تو را از کار بازدارداین وسوسه از شیطان است و م

ک«:   ﷕قالَ الصادقُ  لاتضِ فى صفَام وهلیَک الس رَ ع   )130(؛ »إذِا کثُ
هر گاه شک تو در نماز زیاد شد، پس نمـازت را  «: فرمود  ﷕امام صادق 

  .»ادامه بده و اعاده نکن
داللهّ  ببیع نْ أَ کوعِ   ﷕ع ى الرُّ لاةِ فیَشکُ فى الصف م ه ْالو لیَه رُ ع ى الرَّجلِ یکثُ ف

م لا، فقَالَ جد أَ س لایدرى أَ جود فَ ى السک ف م لا، و یشُ د  «: فلاَیدرى أرَکع أَ ـج لایس
نَ یقینا تیَق تّى یسح هلاتضى فى ص یم و کع   )131(؛ »و لایرْ

اگر کسى در نماز زیـاد  «: نقل کرده است که فرمود  ﷕عمار از امام صادق 
شک مى کند راجع به رکوع، نمى داند که آن را به جاى آورده یا نه، هـم چنـین   
سجده را نمى داند که به جاى آورده است یا نه، باید نماز خود را ادامـه دهـد و   

ا بـه جـاى   اعتنایى به شک نکند، مگر این که یقین کند کـه رکـوع یـا سـجده ر    
  .»نیاورده که در این صورت، باید آن را به جاى آورد
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حٍ  لٍ صالجنْ ر زةٍَ ع مبیح نِ أَ ى بل نْ ع ـک     : قالَ  ﷕ع ـلِ یشُ ـنِ الرَّج ع ُته لْ ـأَ س
، قـالَ  ُلاته ص لیَه ع ِتبَس بعا یلْ َأر و و ثلاَثا أَ ینِ أَ وِ اثنْتََ لّى أَ ةً صدرى واحکـلُّ  «: فلاَید

ت: ؟ قالَ»ذا لْ ، قالَ: قُ مَنع :»     ـه نَّ ـیطانِ فَإِ ـنَ الشَّ ذُ باِللّـه موَیتع و هلات ضِ فى صلیْم فَ
ْنهع ب ه نْ یذْ ک أَ   )132(؛ »یوشَ

کسى که در نماز شک مى : پرسیدم  ﷕از معصوم : على بن ابى حمزه گفت
و یا سه یا چهار رکعت، چه وظیفـه اى  کند و نمى داند که یک رکعت خوانده یا د

  .بلی: ؟ عرض کردم»همه اینها با هم واقع شده است«: دارد؟ فرمود
نماز را تمام کند و پناه ببرد به خدا از شر شـیطان، امیـد اسـت کـه     «: فرمود

  .»وسواس از او برطرف شود
نْ یسهوا ف«:   ﷕قالَ الصادقُ  ملُ مـرَ   إِذا کانَ الرَّج ـنْ کثُ مم وَفه ى کلِّ ثلاَث

وهالس لیَه هر گاه شخصى از کسانى باشد کـه  «: فرمود  ﷕امام صادق  )133(؛ »ع
  .»در هر سه نماز خالى از شک نباشد، وى از اشخاص کثیرالشک است
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  اختصار نماز
رج در عین حال که طولانى خواندن نماز، در صورتى که از وقت فضیلت خـا 

نشود، بسیار مطلوب و پسندیده است، ولى یکى از شیوه هاى درمـان وسواسـى   
  .در نماز، به اختصار خواندن نماز است، تا شیطان فرصت وسوسه نیابد

لى قالَ جبِِ یداللهّ الْ بنْ ع اللهّ: عدبباع ت أَ لْ ـى      ﷕ سأَ لَ ـرُ ع ـه یکثُ نَّ نِ السهوِ فإَِ ع
د«: فقَالَ ک إدِراجـا  أَ ـلاتَ ص ِرج« . ـت لْ دراج؟ قـالَ   : قُ ء ـى ء الاْ ـأىَ شَ ـلاثُ  «: فَ ثَ

ودجالس کوعِ و ى الرُّ ف بیحاتَ134( ؛»تس(  
در باره فراموشى جویا   ﷕از حضور امام صادق : عبیداللهّ جبلى مى گوید

 آن حضـرت . در من شک و سهو، بسیار ایجـاد مـى شـود   : شدم و عرض کردم
چگونـه مختصـر کـنم؟    : پرسـیدم . »نمازت را به اختصار بخوان«: فرمود  ﷕
  .»در ذکر رکوع و سجود، فقط به سه بار سبحان اللهّ گفتن، اکتفا کن«: فرمود

نْ أجَلِ السهوِ«:   ﷕قالَ الصادقُ  لوةِ م الص غى تَخفْیفْ؛»ینب  
سزاوار است براى زدودن فراموشی، نماز را «: وده استفرم  ﷕امام صادق 
  .»مختصر بخوانند

  وسواس در نیت
عمـالُ  «: فرموده است ﷐به عنوان مقدمه باید گفت که پیامبر خاتم  ء ا الاْ نَّم إِ

اعمال باید با نیت باشد و رضاى الهى و تقربش منظور باشد« )135( ؛»بِالنِّیات«.  
مرئٍِ ما نوَي«: و جاى دیگر فرموده است ء نَّما لا . »مرد است و نیتش« )136(؛ »إِ

لاّ بنِیۀٍ«   .»عملى مقبول نمى شود، مگر با نیت باشد« )137(؛ »لا عملَ إِ
وارد شـده و فقهـا هـم بـه       ﷕این معانى در روایات فراوانى از معصومین 

از این امر روشن مى شود کـه نیـت   . گفته اند استناد این روایات، سخنان فراوان
زیرا هـر عملـى کـه بـدون نیـت باشـد، یعنـى بـراى         . در عبادت، واجب است
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براى نمونه، اگر آدمى بدون نیـت  . غیرپروردگار انجام شود، اثرى نخواهد داشت
عبادى غسل کند یا وضو بگیرد، بلکه براى پاکیزگى و یا خنک شدن و یـا ریـا،   

مثلاً اگر شخص جنب یـک روز کامـل   . او اثرى نخواهد داشتچنین کند، عمل 
  .در استخر و یا دریا شنا کند، ولى نیت غسل نکند، باز هم جنب خواهد بود

اما برخى از امور، اگر به مسائل شرعى هم مربوط گردد، بـدون نیـت نتیجـه    
خواهد داشت، مثل این که آدمى لباس نجس را در آب تطهیر نماید و یا قبرى را 
حفر کند و یا میتى را کفن نماید، زیرا هدف از این امور، مجرد انجام آنها است و 
لا غیر؛ و مصالحى که متعلق به انجام دادن آنها است، به هر نیتى باشد محقق مى 
شود، ولى اگر بدون نیت و رضاى الهى انجام شود، براى انجام دهنده اش ثـوابى  

  .تقرب باشد، ثواب هم خواهد داشتنخواهد بود و به عکس اگر با آن، نیت 
با این مقدمه، بر هر عاقل و بالغى واجب است اعمال خود را به عنوان این که 
تقرب به درگاه خداوند متعال بجوید انجام دهد، تا در نتیجه، ثواب نیز عایـدش  
گردد و نیز بداند که ذات اقدس الهی، از لطایفى که بندگان در عبـادتش بـه کـار    

زیرا عبادات مـا،  . ا آن که او بى نیاز از عبادت است، مسرور مى شودمى برند، ب
  .در عین بى نیازى خداوند از آنها، لطایفى است که از سوى ما انجام مى شود

نُ کیس«فرد باایمان و باکیاست و فراست، به مصداق  م لمْؤْ حتـى کارهـاى   » اَ
پروردگار عزیز انجام  به قصد قربت به... روزمره را، مثل غذاخوردن، آشامیدن و

مى دهد، یعنى با نیت قلبى غذا مى خورد تا بدنش قوى گردد، مـریض نشـود و   
داشـته باشـد و   ... بتواند آمادگى کامل براى انجام واجبات، اعم از نمـاز، روزه و 

دفع ضرر گرسنگى و تشنگى نماید که خود هم واجب است، یا این که لباس مى 
محفوظ بماند و بتواند با نشاط و توانـایی، بـراى    پوشد تا بدنش از سرما و گرما

برگزارى نماز و ارتباط با خالق حاضر گردد، یا این که نزدیکى با همسر حـلال  
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خود را، در عین حال که ارضاى قوه حیوانى شهوانى است، به قصـد تقـرب بـه    
درگاه حضرت احدیت و رعایت حال همسر انجام دهد، تا از این لحاظ هم، بهتر 

  .ند به امور اخروى و دنیوى برسدبتوا
بنا بر این، تمام این اعمال انسان هاى زیرك، نوعى عبادت محسوب مى شود 
و ثوابى از پروردگار کریم براى آن منظور مى گـردد و خـود، رشـد، تکامـل و     

  )138(. تجارتى است که به هیچ وجه زیان نخواهد داشت
بیهـوده برخـى از افـراد    وسواس در نیت نوعى از کارهاى عجیب و غریب و 

مثلاً گاهى امام جماعت بعد از حمد، یک سوره مفصل را قرائت : وسواسى است
مى کند و شخص وسواسی، با بازى کردن دست ها و حرکات بى جا و بى مورد 
پا، دست، سر و گردن، به رکوع اول نمى رسد و خود را براى رکعت دوم آمـاده  

ولانى امام، توانایى نیـت نمـاز را نـدارد و    مى کند، ولى باز هم با وجود قنوت ط
بالاخره تا آخر نماز، شیطان لعین او را گـول زده و از ثـواب نمـاز جماعـت و     

  .فضیلت اول وقت بازمى دارد
او لحظه اى هم نمى اندیشد که اگر نماز هیچ یک از این جماعت انبوه، که در 

مـاز مـى خواننـد،    پى امام جماعت که گاهى مجتهد جامع الشرایطى نیز هست ن
گاهى نیز دیده شده که ایـن افـراد   . درست نباشد، نماز او هم صحیح نخواهد بود

همیشه نمازهاى باطل و شیطانى خـود را خـارج از وقـت مـى خواننـد، چـون       
در این قبیل موارد، براى درمان . ساعت ها طول مى کشد تا وسواسی، نیت نماید

  .یت نماز بخوانیدو علاج، به آنان گفته مى شود که بدون ن
مقلـد  . یکى از مجتهدین به مقلد وسواسى خود گفت که نماز نیت نمى خواهد

هر کارى مى کنم، نمى توانم بدون نیـت نمـاز   : پس از مدتى مراجعه کرد و گفت
  .همین حرف، خود نیت است: گفتند. بخوانم
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 اگر شما براى انجام کارى از منزل خارج شوید، هرگز مـدام آن را بـه زبـان   
نمى آورید، اما اگر در راه، دوستى شما را ببیند و از شما بپرسد که به کجـا مـى   

همین امر نیت است و همین اندازه نیـز در  . روید، قصد خود را باز خواهید گفت
به زبان آوردن و تلفظ نیت، لازم نیست و همـین قصـد   . نیت عبادت کافى است

کفایت مى کنـد و ایـن، بهتـرین     انجام کاري، به عنوان خواسته پروردگار متعال،
البته برخى نیز به خاطر این کـه بهشـتى شـوند، از آتـش     . نوع نیت اعمال است

جهنم در امان باشند، قصد انجام آن کار را مى نمایند و اگر چه این نیت، درجـه  
حتـى برخـى از   . دون ترى دارد، ولى باز هم کافى است و نیت عملى مى شـود 

مى نیت را به زبان تلفظ کند مکروه است، بلکه خطوردادن فقها بر آنند که اگر آد
  )139(. در فکر و ذهن هم نمى خواهد

حال با این همه سادگى و آسانى نیت، چرا وسواسی، دسـتورات شـیطانى را   
گردن مى نهد و به عنوان این که نیت برایش حاصل نمى شود، مدت ها از عمـر  

رت باید جوابگوى اتلاف ایـن همـه   او در آخ. گران مایه خود را تلف مى نماید
آیات، اخبار و اجماع فقهاى دین و عقل، ایـن عمـل را مـردود    . عمر خود باشد

چه، تمـام کارهـا و عبـادت    . دانسته و آن را نوعى بیمارى به حساب آورده اند
  .وسواسی، بیهوده و موجب رضاى شیطان و خشم خداوند رحمان است

نیت نماز یا بـه سـبب کمبـود و فسـاد      وسوسه در: ابوحامد غزالى گفته است
عقل است و یا به دلیل آشنانبودن به شرع مقدس، زیرا فرمان برداري، تعظـیم و  
اجراى دستورات الهى در قصد و نیت، مثل فرمان بـردارى و تعظـیم دسـتورات    

  .دیگران است
اگر عالمى به کسى وارد شود و آن کس براى احترامش از جاى برخیزد، اگـر  

یت کردم که برخیزم و این برخاستن براى وارد شدن زید عـالم، آن هـم   ن: بگوید
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به خاطر فضل و دانشى که دارد، بوده است، او را دیوانه و بى عقل مـى گوینـد،   
زیرا نیازى به گفتن آن مطالب بیهوده نبوده است، زیرا هر کس او را مى دید، مى 

کـه در حـال قیـام کـار      دانست که برخاستن او براى اداى احترام بود، مگر ایـن 
دیگرى را انجام دهد که امر مشتبه گردد، یا این که به اشتباه برخاسته باشـد، یـا   
این که پس از مدتى از جا برخیزد که در آن حال، همگان خواهنـد دانسـت کـه    

  .برخاستن او به احترام عالم نبوده است
و یا جاهـل   با این مثال، مى توان فهمید که فرد، مبتلا به مرض وسواس است

به مسائل شرعى نیت در عبادات و این، وسواسى است که خود را به زحمت مى 
اندازد که قلب خود را مثلاً براى اتیان و به جا آوردن نماز ظهر، آن هـم ادا، نـه   

این، عملى بیهوده و خلاف شـرع  . قضاى واجب، با تلفظ الفاظ به زبان آماده کند
شد باید نیت کند و این کار را ادامه دهد تـا   است و وسواسى همان گونه که گفته
  )140(. عادت کند و وسواسش برطرف گردد

همه فقهاى گذشته رضوان اللهّ تعالى علیهم و فقهاى حاضر، کثر اللهّ امثالهم و 
حفظهم اللهّ تعالی، در رساله هاى عملیه و کتب فقهى خود، به این مطلب تصریح 

  .احکام الهى استفرموده اند و اضافه بر آن، خلاف 
گاهى شیطان . وسوسه در نیت، از جمله عوارض نفسانى و امور شیطانى است

براى بطلان و فساد اعمال مؤمنان، فعالیت هایى مى کند تا آنان را بـه گمراهـى   
کشانیده و با کارهاى باطل فراوان و غیرعقلایى جلوه دادن اعمال، آنان را از راه 

ارع مقدس، هیچ گاه حکم به تکلیف محال و مـا  اما ش. ثواب و صحیح به درکند
لایطاق و خارج از توانایى آدمى نمى کند و این گونه افکـار، از وسـاوس سـیاه    

لذا این افراد، در نادانى محض، از . شیطانی، هلاك کننده و گمراهى خالص است
راه راست دور و در شبهات غوطه ورند، زیرا نیت، امرى قلبى اسـت و ارادى و  
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ت آوردنش، نیازى به کارهاى خارجى بدنى ندارد و با قصد جزیى حاصل به دس
جاى بسى تأسف اسـت  . مى شود، همان گونه که در سایر کارها نیز چنین است

که انسان هاى عاقلى خود را این همه به زحمت وامى دارند تا نیت کننـد، حـال   
نـد و ایـن   آن که عقلا هیچ فرقى بین انجام کارهاى عادى و عبـادى نمـى گذار  

گرفتارى ها، فقط وسوسه هاى شیطانى است و بس و هیچ ربطـى بـه کارهـاى    
  .عبادى ندارد

شیطان با این وسوسه ها مى کوشد که آدمى را از عبودیت خداونـد منصـرف   
کند و او را به خیالات واهى و افکار ناپسـند مشـغول سـازد، تـا از راه بنـدگى      

در این حال، اصل عبـادت  . درآیدمنحرف شود و به فرمان وسوسه هاى شیطان 
برخـى از  . فراموش مى شود و آدمى خود را در دام اشتغالات شیطانى مى یابـد 

  :این وسوسه هاى شیطانى چنین است
  .تمام کارهاى عبادى آدمی، به دلیل شک و تردید، صحیح نخواهد بود - 1
 وقتى احساس مى کند که وقت عبادت است، همانند افرادى که بـه کـار   - 2

مشکل و مکروهى واداشته شوند، از سر طیب خاطر، عبادت نمى کند و نگرانـى  
شدید و اندوه بزرگی، که حاصل عدم توانایى او در نیـت عبـادات اسـت، در او    

ما «: ایجاد مى شود و گونه اى انکار قلبى در باره این سخن خداوند پیدا مى کند
رجٍَ نْ ح ینِ م ى الدف لیَکم لَ ععخداوند سختى و زحمتى در دین، بـراى  «) 141(؛ »ج

  .»شما قرار نداده است
فرد مبتلا به وسواس، خلاف این آیه، براى خود مشکلات و زحمـاتى ایجـاد   
مى کند و هنگام عبادت و حضور در محضر خالق قادر، به جاى خرسندى قلبى 

یجـه،  و درونى در قبال راز ونیاز و بهره بردارى از سخن گفتن با محبوب و در نت
  .تقرب و تزکیه، خود را دور از سعادت، لذت عبادت و مناجات مى یابد
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او تمام وقت خود را صرف یک قسمت کوچک از عبادت که فرضا نیت  - 3
باشد مى کند و از بقیه عبادات محروم مى شود و در نتیجه، متحمل ضرر و زیان 

  .هاى دنیوى و اخروى مى گردد
اگر فرد مبتلا به وسواس، بیمارى . باشد تذکر یک نکته دیگر هم ضرورى مى

به این حـدیث  . خود را به دیگران سرایت دهد، خود مسئول این گناه خواهد بود
  :توجه کنید ﷐پیامبر اکرم 

مِ القْیامۀِ« لى یو لَ بهِا إِ منْ ع م رِوز ها و رِوز یه لَ َیئَۀً فعنَّۀً سنَّ س نْ س 142(؛ »م(  
هر کس بدعتى بگذارد و کـار زشـتى را رواج دهـد، گنـاه آن کـار و گنـاه       «

  .»کسانى که تا روز قیامت، آن کار را انجام مى دهند، بر عهده او خواهد بود
پس به هوش باشیم و در درمان بیمارى هاى اخلاقى بکوشیم تا هم خـود و  

ن را به زشتی، پس بیاییم دیگرا. هم دیگران را از عواقب شوم آنها رهایى بخشیم
ـه  «پلیدى و گناه رهنمون نشویم، زیرا  ل ـرِّ کفاع لىَ الشَّ الُّ علد هـر کـس   «) 143(؛ »اَ

  .»دیگران را به زشتى راهنمایى کند، گویى خود آن را انجام داده است
در محلى براى تبلیغ رفتم که صاحب خانه فرزندى داشت که بـیش  : نگارنده

صاحب منزل نقل کرد در موقعى که . ده بوداز سى سال، گرفتار وسواس شدید ش
آن . این فرزند، بچه بود، شخصى به عنوان مبلغ آمد به محل و در منزل مـا بـود  

شخص داراى وسواس در وضو و طهارت بود، لذا این بچه به افعال او نگریسـت  
و خیال کرد این دستور شرع است و تا به حال، سخت گرفتار شده است و رنـج  

  .دزیاد هم مى بر
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  پرهیز از نماز جماعت و مردم
. یکى دیگر از مواردى که فرد در دامن وسواس مى افتد، نماز جماعت اسـت 

از آنجا که نماز جماعت وقتى تعداد به ده نفر یا بیشـتر برسـد، ثـواب آن قابـل     
شماره نیست، شیطان براى این که فرد را از این ثـواب محـروم گردانـد، یـا در     

  .وسوسه مى کند یا در وضع نمازگزارانعدالت امام جماعت 
وقتى تعداد نمازگزاران از ده نفر تجاوز کنـد، اگـر تمـام    : در عروه آمده است

آسمان ها کاغذ، دریاها مرکب، درخت ها قلـم و مـردم روى زمـین و ملائکـه،     
  )144( .نویسنده شوند، نمى توانند ثواب یک رکعت نماز جماعت را شماره کنند

العظمى سیدمحمدکاظم یزدى در باره کسى که نماز جماعـت   مرحوم آیت اللهّ
غیبت او جایز است، از عدالت مى افتد و براى کارهایى : را ترك کند، مى نویسد

باید با او ترك رابطه کـرد و امـام مسـلمانان    . که عدالت شرط است، مفید نیست
دهـد و اگـر   باید به او اخطار کند و او را از کار بدى که انجام مى دهـد، پرهیـز   

  .سرانجام به جماعت حاضر نشد، باید خانه اش را آتش بزند
جاى تردید نیست که اگر دلیل قانع کننده اى داریم که فلان پیش نماز عـادل  

این مسجد نه، مسجد دیگر، ولـى اگـر   . نیست، ترك نماز جماعت اشکالى ندارد
لت خـارج  خیال است و سوء ظن، خطر بزرگى در کمین است که باید از آن حا

  .شد
انسان موجودى است اجتماعى و در تمام دنیا براى رابطه اجتمـاع، کارهـاى   
دسته جمعى وجود دارد، هر چند، عاقلانـه نباشـد و داراى مفاسـد و عوارضـى     

در اسلام این حس ارتباط و نیاز به جامعـه  ... . باشد، مثل کازینوها، کاباره ها و
و به صورت نماز، تبلیغـات، جشـن و   را، در غالب خدمات اجتماعى ریخته اند 

  .عزادارى عرضه کرده اند
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همان طورى که شرکت در اجتماع، گاهى سر از ریـا و خودپسـندى در مـى    
آورد، جداماندن از اجتماع، موجب انحراف فکرى و اخلاقى مى گـردد و چنـین   
افرادى در معرض تهمت هاى گوناگون قرار مى گیرند و چه بسا، در دیـن فـرد   

به جاى این که فرد، در جامعه و بـا جامعـه   . ود که آیا چه دینى داردهم شک ش
باشد و در خدمات اجتماعى سهیم، به انزوا، مریضى و به دروغ و غیبت افتـادن  

  .دیگران کشیده مى شود
باشـد و مخـالفین     ﷕جاى تردید نیست که وقتى امام جماعت امام علـى  

سئله سوزاندن خانه، جاى دارد، ولـى اگـر   نماز جماعت، مخالفین آن حضرت، م
و عزادارى و غصـب   ﷐ به خاطر دفن پیامبر  ﷕به عکس شد و امام على 

خلافت آن حضرت، نماز جماعت را ترك کرد، آیا باید خانه آن حضرت آتـش  
یـوار  میـان درب و د   ﷕ زده شود، آن هم به آن صـورت کـه زهـراى اطهـر    

  قرارگیرد و سقط جنین نماید؟
. قانون خوب وقتى به دست اجراکننده بد بیفتد، بهتر از این ثمـره نمـى دهـد   

ـى ء یعمـى و    «:   ﷕وسوسه ریاست که آمد، به فرموده امام علـى   ـب الشَّ ح
م چشم، مغز و گوش فکر، بسته مى »عشق به موضوع، کور و کر مى کند«؛ »یص ،
  .دست به هر نوع اقدامى مى زند شود و
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  علاج وسواس
هم زمان با عقیقه، دعا و تربیت در خانه، به ورزش باید توجه کافى بشود، به 
خصوص دویدن، شناکردن، تیراندازى و اسب سوارى که به آنها سفارش فـراوان  

  .شده است
  

  اسب دوانى و تیراندازى
، ورزش یـک امـر   ﷐در چهارده قرن قبل یعنـى دوره قیـام رسـول اکـرم     

ضرورى بهداشتى در حیات اجتماعى بشر نبود، چه آن کـه مـردم آن روز بـراى    
تأمین معاش، به قدر کافى فعالیت جسمانى و حرکات عضلانى داشتند و اعمـال  

  تطابقى بدنشان خود به خود صورت مى گرفت، به علاوه
نجـام مـى شـد، اوقـات     چون کارها به وسیله دسـت و بـا نیـروى انسـانى ا    

فراغتشان آن قدر زیاد نبود که در جستجوى کارهاى تفریحى و سـرگرم کننـده   
  .باشند

. با این حال پیشواى گرامى اسلام از اوقات کوتاه فراغت مردم اسـتفاده کـرد  
بعضى از اعمال ورزشى تفریحى را به منظور هدف هاى مخصوص، مورد تشویق 

ن، پاره اى از مصلحت هـاى اجتمـاعى را تـأمین    و تأیید قرار داد تا به وسیله آ
نماید و در ضمن پیروان خود را از انحراف هایى که ممکن بود در مواقع بیکارى 

  .دامنگیرشان شود، مصون نگاه دارد
مسابقه اسب دوانـى و تیرانـدازى در اسـلام بـه عنـوان دو عمـل ممـدوح و        

ه، روایات بسیارى آمده پسندیده به حساب آمده و در ترغیب مردم به این مسابق
است و با آن که پیشواى اسلام قماربازى و بـرد و باخـت را بـر پیـروان خـود      
تحریم نموده و آنان را از این عمل برحذر داشته اسـت، ولـى در مسـابقه اسـب     
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دوانى و تیراندازي، شرط بندى و برد و باخت را امضا نموده است و قانونا آن را 
سیله، تمایل تفوق طلبى و برترى جـویى مـردم را   مجاز شناخته است تا بدین و

تحریک کند و آنان را براى کسب افتخار و امتیاز، به رقابت یکدیگر وادار سازد 
  .و در نتیجه، به فنون سوارى و تیراندزى تسلط کامل یابند

  

  در اسب دوانى ﷐شرکت پیغمبر 
ود شخصـا در ایـن مسـابقات    اولیاى گرامى اسلام علاوه بر تشویق مردم، خ

مکرر شرکت کردند و پیروزى هاى درخشانى به دست آوردند تا جـایى کـه در   
  .بعضى از مواقع، زبردستى و مهارتشان باعث تعجب بینندگان مسابقه مى شد

بى لبَید قالَ نْ أَ ک: عنُ مال لَ اب ئـولِ اللّـه     : س س ر ـد هلـى ع نوُنَ ع تتَرَاه ُتم هلْ کنْ
سولُ اللهّ: فقَالَ ﷐ نَ ر راه مَ؛   ﷐ نعـه بج ع ک و أَ رَّ بذِل َقَ فس بَفس َسٍ له لى فرََ ع

)145(  
براى مسابقه شـرط   ﷐آیا شما در زمان پیامبر : از انس بن مالک سؤال شد
خود روى اسبى که داشت، شـرط   ﷐بلی، پیغمبر : بندى مى کردید؟ جواب داد
  .این پیروزى باعث مسرت و اعجاب آن حضرت شد. بندى کرد و مسابقه را برد

چند نفر از مشرکین براى دستبرد به گوسـفندهاى مـردم، بـه اطـراف مدینـه      
و جمعى از مسلمین براى سرکوبى آنـان بـر اسـب هـا      ﷐رسول اکرم . آمدند
مشرکین که احساس خطر نمودند، به . وار شدند و به خارج مدینه روى آوردندس

  .سرعت فرار کردند و خود را از دسترس مسلمین دور ساختند
بوقتَادةَ سولَ اللهّ : فقَالَ أَ قَ فقَـالَ  ! یا ر ـتبَِ َنْ نس یت أَ أَ فإَِنْ ر رَف ص نْ إِ َقد و د ْإِنَّ الع :

تبَقِوُا فَ فَاس ، مَولُ اللهّنعس ر َرج م؛  ﷐ خَ لیَهِ 146(سابقِا ع(  
دشـمن  : ابوقتاده که یکى از سواران حضرت بـود، بـه حضـرت عـرض کـرد     

برگشته است و اگر موافقت فرمایید، در این صورت یـک مسـابقه اسـب دوانـى     
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شد و سـرانجام، آن   مسابقه آغاز. جواب مثبت داد ﷐رسول اکرم . برقرار کنیم
  .حضرت از همه پیشى گرفت و مسابقه را برد

ـى   نَّ النَّبِ وىِ أَ ــولُ اللّــه   ﷐ر س فقَــالَ ر ، نَ ــو رام صــارِ یتَ نْ ء ـنَ الاْ مٍ م ــو ــرَّ بقَِ م
دعِ«: ﷐ رء نُ الاْ اب زْبِ الَّذى فیه ح ع الْ ناَ م زْ. »أَ ح ک الْ سم خرَُ و قالوُافأََ ـنْ  : ب الاْ لَ

سولُ اللهّ  ر فیه زْب ح ب لَ کم«: فقَالَ. ﷐یغْ عمى م َنّى أر موا فإَِ رکـلِّ  »ا عمى م رَ ، فَ
شقَا؛ ر منْهم د147( واح(  

بر مردمى از انصار که مشغول تیراندازى بودنـد،   ﷐روایت شده رسول اکرم 
من با گروهى که «: فرمود. ذر کرد و داوطلب شد که در مسابقه آنها شرکت کندگ

دسـته مقابـل بـا شـنیدن سـخن آن      . »ابن اردع در آن است، همکارى مى کـنم 
در آن  ﷐گروهى که رسول اکرم : حضرت، از تیراندازى دست کشیدند و گفتند
ى آن کـه مسـابقه تعطیـل نشـود،     بـرا . تیراندازى کند، هرگز مغلوب نخواهد شد

مجـددا مسـابقه شـروع شـد و     . »من با هر دو گروه همکارى مى کـنم «: فرمود
  .با هر دو دسته تیراندازى کرد ﷐ پیغمبر

نْ أبَى عبداللهّ  هانَ؛   ﷕ع ى و الرِّ رُ الرَّم ضُ کانَ یح نَّه   )148(إِ
در مسابقه تیراندازى حاضـر مـى شـد و در شـرط      السلام  علیهمامام صادق 

  .بندى آن شرکت مى فرمود
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  شناکردن
شناورى براى جوانـان بـه خصـوص، یکـى دیگـر از ورزش هـاى مفیـد و        
ثمربخش و از تفریحات سالم و نشاط آور است که مورد توجه پیشـواى اسـلام   

  .قرار گرفته و پیروان خود را به فراگرفتن آن تشویق کرده است
سولُ  ى و السباحۀَ«: ﷐قالَ الرَّ الرَّم کم بنائَ لِّموا أَ 149(؛ »ع(  
  .»به فرزندان خود تیراندازى و شنا بیاموزید«: فرموده است ﷐رسول اکرم 

شنا عضلات را به حرکت در مى آورد، بدن را به فعالیت وامى دارد و جسـم  
شنا در سـاعات فراغـت، یکـى از    . و به آدمى نیرو مى بخشد را تقویت مى کند

به عـلاوه کسـى   . وسایل سرگرمى و تفریح است و مایه شادمانى و مسرت است
که شنا مى داند، قادر است در موقع پیش آمد، خود را از آب برهاند و یا غریـق  

  .را نجات دهد
مـى تواننـد   ورزش هاى مفید و نیروبخش دیگرى نیز وجود دارد که جوانان 

پیاده روي، کوه نوردي، حرکـات  : در ساعات فراغت از آنها استفاده کنند از قبیل
سالم ورزشى و خلاصه، هر قسم فعالیت عاقلانه و بى ضررى که باعـث تـأمین   

  .سلامت بدن و تقویت جسم مى شود
سلامت و نیرومندى بدن، شرط اساسى هر پیروزى و موفقیت در زندگى بشر 

مار و ناتوان، نه قادر است به امور علمى و دینى بپردازد و نه مـى  انسان بی. است
  .تواند امور مادى و دنیوى خود را به درستى اداره کند

در زندگى ماشینى امروز که مردم به اندازه کافى فعالیت جسمانى و حرکـات  
عضلانى ندارند و بر اثـر اخـتلال اعمـال تطـابقى و نـاموزونى تعـادل داخلـی،        

در معرض خطر قرار گرفته است، ناچـار بایـد از حرکـات ورزشـى      سلامتیشان
  .استفاده کنند و خود را به فعالیت وادارند
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  مسافرت و جهان گردى
یکى از تفریحات مطبوع و نشاط انگیز که آثار درخشانى در بهبـود جسـم و   

در آیـین مقـدس اسـلام، مسـافرت یکـى از      . پرورش فکر دارد، مسافرت است
لذت، شناخته شده و در روایات مذهبى مورد توجه مخصوصـى   وسایل تفریح و
به شرط آن که سفر براى معصیت و به منظـور اجـراى برنامـه    . قرار گرفته است

  .هاى غیرمشروع و نیل به لذت هاى ناروا نباشد
صیۀِ النَّبىِ  ى ﷐فى ول عی«: قالَ  ﷕ لل لرَّ ! یا ع غـى لب نْ   لاینْ ـلِ أَ ـلِ العْاق ج

مٍ رَّ حذَّةٍ فى غیَرِ م و لَ ود لمعاد أَ زَ و تَ مۀٍ لمعاشٍ أَ رَ م لاث لاّ فى ثَ   )150(؛ »یکونَ ظاعنا إِ
سـزاوار نیسـت   «: فرمـوده   ﷕در وصایاى خود به على  ﷐رسول اکرم 

یا براى تجارت و تحصیل درآمد و : انسان عاقل سفر برود، مگر براى سه منظور
اصلاح معاش؛ و یا براى نیل به کمالات معنوى و تعالى روح و ذخیره معـاد؛ یـا   

  .»براى تفریح و تفرج و جلب لذایذ مباح
در این حدیث مسافرت گروه اول و دوم سفر تفریحى به معنى موضوع بحـث  

به سفر مى روند و در ما نیست، زیرا گروه اول براى امرار معاش و تأمین زندگى 
گـروه دوم نیـز بـراى اداى    . واقع، سفر آنها انجام وظایف در ساعات کار اسـت 

فریضه مذهبى یا انجام وظیفه معنوى به سفر مى روند و آن نیـز، سـفر تفـریح و    
تفرج نیست و تنها سفر تفریحی، براى گروه سوم است که در مواقع فراغت و بـه  

  .رت مى کنندمنظور نیل به لذایذ مباح مساف
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  مسافرت و سلامت جسم
اولین اثر مفید مسافرت و تغییر محیط زندگی، سلامت جسم و تحصیل نشاط 

کسانى که براى رفع خستگى کار مداوم و تجدیـد قـوا، در ایـام    . و مسرت است
فراغت به سفر مى روند، از طرفى به تفریح مطبوع و دلپـذیرى نایـل شـده و از    

  .یرومندى خویش کمک کرده اندطرف دیگر، به سلامت و ن
سولُ اللهّ  وا«: ﷐قالَ رح ص وا تَ رُ 151(؛ »ساف(  

  .»مسافرت کنید تا صحیح و سالم بمانید«: فرموده است ﷐رسول اکرم 
موضوع تغییر آب و هوا، از زمان قدیم بسیار معمول بوده است و بیمـارانى را  

امروز هم . سخت و لاعلاج داشتند، به این نحو درمان مى کردندکه بیمارى هاى 
مسافرت جزو برنامه هاى قطعى مردم قرار گرفته و یکى از مهـم تـرین عوامـل    

به طور کلى امروز از نظر پزشکى ثابت شده اسـت  . تندرستى محسوب مى شود
که زندگی، کار و خوراك یکنواخت، براى شـخص ضـرر دارد و اعضـا، زودتـر     

پس تغییر زندگى و تنوع باید جزو برنامه بهداشـتى  . ده و ناتوان مى گردندفرسو
  .قرار گیرد

در مسافرت به گردش و راه پیمایى بپردازید و بدانید که یک راه رفتن سـاده،  
جزو بهترین ورزش ها محسوب مى شود و اقلاً روزى چند سـاعت پیـاده روى   
کنید، بدین وسیله خون بهتر جریان مى یابد و غـدد ترشـحات داخلـى کلیـه و     

ود و شـما  سموم بـدن دفـع مـى ش ـ   . اعضا، بهتر وظایف خود را انجام مى دهند
اعصاب تسکین یافته و خواب، بهتر مى گردد و دیگـر  . شاداب و خرم مى شوید

یک مسافرت مطلـوب از صـدها   . احتیاج به داروى خواب آور و مسکن ندارید
. شیشه قرص و شربت مسکن و ویتامین ها و آمپول هاى مقوى بیشتر اثـر دارد 

)152(  
  



150 
 

  مسافرت و ازدیاد معلومات
فرت، بالا رفتن سطح فهـم و ازدیـاد معلومـات و بسـط     دومین اثر مفید مسا

کسى که به منظـور تفـریح و تفـرج از کـار     . اطلاعات و پرورش شخصیت است
روزانه مسافرت مى کند و به شهرها و کشورهاى مختلف وارد مى شود، فرصتى 
پیدا مى کند تا از وضع محیط هـاى مختلـف طبیعـى و اجتمـاعى آگـاه گـردد،       

اندگى ها، آبادى ها و ویرانى ها را از نزدیک مشاهده کنـد،  پیشرفت ها، عقب م
مردمانى را با چهره هاى جدید و خلقیات متفاوت ببیند و با آداب و رسومى کـه  

با فکرى آرام و مطمئن در باره آنها بیندیشد . در نظرش تازگى دارد، برخورد کند
ود را بـالا  و از نیک و بدش، استفاده علمى و عملى نماید و ارزش شخصیت خ ـ

  .ببرد
لاً« :﷐قالَ النَّبىِ  تمُ عقْ د ف م تغَنْمَوا مالاً أُ کم إِنْ لَ نَّ وا فإَِ رُ 153(؛ »ساف(  

مسافرت کنید، چه اگـر در سـفر نفـع مـالى     «: فرموده است ﷐رسول اکرم 
  .»عایدتان نشود، از فواید عقلى بهره مند خواهید شد

  :نسبت داده شده چنین آمده است  ﷕ دیوانى که به علىدر 
»د فوَائ سَفارِ خمس ء رْ ففَى الاْ لى فسَاف ْبِ الع لَ وطانِ فى طَ ء نِ الاْ ع ب   تغَرََّ

د حبۀُ ماجِ ص و آداب و ْلم ع عیشَۀٍ وم ساباکت و م ه رُّج   )154( ؛»تفََ
رقى از وطن هاى خود دور شوید و مسافرت کنید که براى نیل به تعالى و ت«

سـفر باعـث تفـریح و انبسـاط روح اسـت و انـدوه و       : در سفر پنج فایده است
مسـافرت یکـى از راه هـاى تحصـیل درآمـد و      . آزردگى ها را برطرف مى کند

مسـافرت بـه   . مسافرت وسیله فراگرفتن علم و تجربه اسـت . تأمین معاش است
ى آموزد و آدمى در سفر، با افراد داراى فضیلت و خلیـق  انسان، آداب زندگى م

  .»برخورد مى کند و با آنان دوست مى شود
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خلاصه، سفر یکى از تفرج هاى سالم و نشاط آور است و بـا تسـهیلاتى کـه    
صنایع ماشینى براى مسافرت فراهم آورده، جوانان مـى تواننـد قسـمتى از ایـام     

صـاص دهنـد و از فوایـد ایـن تفـریح      فراغت سالیانه خود را بـه مسـافرت اخت  
  .ثمربخش برخوردار گردند

مى دانیم که وسواس از ضعف جسم و ایمان سرچشمه مى گیرد و هـم زمـان   
با تقویت جسم که در مطالب آینده مورد بحث قرار مـى گیـرد، تقویـت فکـر و     

به همان اندازه که به دواى جسم توجه مى شود، . ایمان هم باید مورد توجه باشد
  .دواى روح و روان هم باید توجه شود به

بـه  . یکى از عوارض وسواس، عدم اعتماد به نفس، در وجود وسواسى اسـت 
او باید تلقین شود که انسان است، وجود دارد، اعتبار دارد، مردم هم از او انتظار 

  .دارند که به وظایف اجتماعى خود عمل کند
دقـت کنـیم، مـى بینـیم     اگر در دعایى که براى درمان وسواس نوشـته شـده   

وسواسى عاجز است، در دام شیطان اسیر است و باید توجه به خدا و توکـل بـه   
آفریدگار، در نهاد او تقویت گردد و درك کند که خدا بر فـرد تسـلط و نظـارت    

  .دارد و آگاه از اعمال او است
فقـط خـدا وجـود    : به کلمه لا اله الا اللهّ سفارش شده که وسواسى درك کند

  .، شیطان خداى دوم نیستدارد
لاّ باِللهّ «به  توجه داده شده که نیروها، همه تحت کنتـرل  » لا حولَ و لا قوُةَ إِ

  .خداوند است و تمام حرکت ها، زیر نظر پروردگار است
دعاهاى دیگر هم به قدرت خدا در زمین، آسـمان، بهشـت، جهـنم، مـرگ و     

به خدا برمى گردد و باید ضـعف   زندگى توجه مى دهد که بدانیم تمام قدرت ها
  .ایمان را برطرف کرد تا از دام وسواس نجات یافت، شیطان نقشى ندارد
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  شفاى الهى
موقعى وسواسى به شفاى کامل دست مى یابد که به مریض بودن خود معتقـد  
شود، سپس براى شـفاى خـویش اقـدام کنـد و از خـدا کمـک بخواهـد کـه او         

ت«: شفابخش است   )155(؛ » فهَو یشفْینِ و إذِا مرَضْ
در مرحله تقویـت و  . شفاى کامل از تقویت جسمى و معنوى به دست مى آید

درمان بدن، وسواسى باید به پزشک ماهر که متخصص روان و اعصـاب باشـد،   
مطـالبى کـه در اسـلام بـراى درمـان      . مراجعه و خود را تحت نظر او مداوا کند

رد، مورد عمـل قـرار گیـرد کـه بـه      وسواس مطرح شده و جنبه درمان جسم دا
  .تفصیل به آنها اشاره خواهد شد و از جمله آنها عسل است

  :خداوند در سوره نحل مى فرماید
جَرِ يعْرشُِونَ ُ�م� � « بالِ بيُوتا وَ مِنَ ا�ش� ذى مِنَ اْ�ِ ِ

نِ ا��
َ
حْلِ أ َ� ا�� ک إِ وْ� رَ��

َ
وَ أ

� سُبُ  �وْانهُُ فيـهِ مِنْ �� ا��مَراتِ فَاسْلُ
َ
لَ رَ��ک ذُ�لاًَ �ْرُجُ مِنْ ُ�طُونهِا َ�ابٌ ُ�تَْلِفٌ أ

فَكرُونَ    )156( ؛»شِفاءٌ �لِنّاسِ إِن� � ذلِک لاَيةً لِقَوْمٍ يتَ
از کوه هاو درختان و در بناهایى : پروردگار تو به زنبور عسل وحى کرد که«

ره اى بخور و فرمان بـردار بـه   که مى سازند، خانه هایى برگزین، آنگاه از هر ثم
از شکم او شرابى رنگارنگ بیرون مى آید که شفاى مـردم  . راه پروردگارت برو

  .»در آن است و صاحبان اندیشه را در این، عبرتى است
  .عسل به همراه قرائت قرآن و جویدن کندر، بلغم را ریشه کن مى گرداند

ـرآنِ و   ﷐ کانَ النَّبىِ«:   ﷕قالَ الصادقُ  نَ القُْ م یقوُلُ آیات لَ وسْکلُ الع یأْ
م بلغَْ ضْغُ اللِّبانِ یذیب الْ 157(؛ »م(  
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مى خورد و مى فرمود قرائـت   ﷐پیامبر عسل «: فرموده  ﷕ امام صادق
  .»آیاتى از قرآن و جویدن کندر، بلغم را از بین مى برد

گاه وسواس از نظر فکري، اخلاقـى و معنـوى پـیش آمـده اسـت، بایـد        هر
وسواسى عمل خود را منطبق با قرآن، نهج البلاغه و احادیـث نمایـد، آنجـا کـه     
رفتار او با مقررات معنوى اسلام سازش ندارد، کنار بگذارد و در کنار عمـل، از  

  .خدا هم کمک بخواهد
: فرمـود  ﷐رسـول خـدا   . ستوضع چنین فردى بدتر از وضع کل جامعه نی

آنگاه که آشوب و فتنه همانند شب تاریک شما را فرا گرفت، بر شما باد که بـه  «
  )158( .»قرآن توجه کنید و از آن بهره مند گردید

توجه نکردن به قرآن، بهره نگرفتن از آن و تردید و شک در مرض خـود یـا   
  .ى سازدنافع بودن آن، مریض را سرگردان تر م

توجه به قرآن فقط با خواندن قرآن و عمل کردن به آن به دسـت مـى آیـد و    
  :خداى عزیز در قرآن مجید مى فرماید. موجب رفع وسواس مى گردد

لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَْ�َةٌ �لِمُْؤْمِنَ� وَ لايز�دُ الظّاِ�َ� إلاِّ خَسـارا«  ؛»وَ ُ�َ��
)159(  

را فرستادیم، درمان جامعه در آن وجـود دارد و موجـب آسـایش    ما قرآن «
  .»مؤمنین است و براى ستمگران غیر از ضرر، چیزى ندارد

اگر مرض وسواس ضعیف باشد، با توجـه بـه قـرآن و خوانـدن آن، مـرض      
برطرف مى گردد، ولى اگر مرض عمیق باشد، خواندن قرآن او را مریض تر مى 

هم اللهّ «: گرداند رضَافزَاد و به عوارض فکرى و اخلاقى او مـى افزایـد   )160( ؛» م .
چنین فردى باید به قرآن مجسم و عامل حقیقى به قرآن مراجعه کنـد و در کنـار   

  .آن، از خدا کمک بخواهد
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مى دانیم که گاهى وسواس از اضافه شدن چربى به وجود مـى آیـد و   : روزه
براى ایـن افـراد، روزه   . رودروى مغز اثر مى گذارد و تمرکز فکرى از دست مى 

بهترین درمان است و به همین جهت در اسلام سفارش شده که در هـر مـاه سـه    
  .روز روزه مستحبى به این صورت گرفته شود

سولُ اللهّ «:   ﷕قالَ الصادقُ  کانَ ر﷐    رِ و ـه لِ الشَّ و یصوم الخْمَیس فـى أَ
عا فى وب َرِأر رِ الشَّه فى آخ خمَیس رِ و الشَّه ط161(؛ »س(  

رسول خدا پنج شنبه اول ماه، چهارشـنبه وسـط   «: فرموده  ﷕امام صادق 
  .»ماه و پنچ شنبه آخر ماه را روزه مى گرفت

هدف اصلى این است که در ماه، سه مرتبه و به فاصـله حـدود ده روز، روزه   
افى برطرف گـردد و بسـوزد و در نتیجـه، تمرکـز     گرفته شود که چربى هاى اض

  .فکرى به وجود آید
جاى تردید نیست که این روزه براى کسـانى مفیـد اسـت کـه اضـافه وزن و      
چربى دارند، اما براى افراد ضعیف، چه بسا روزه ضرر داشته باشد و بر وسواس 

  .بیافزاید
اجب هم آزمـایش  نسبت به روزه و. این گونه افراد باید روزه مستحبى نگیرند

  .کنند و تکلیف الهى را عمل کنند
به همین جهت باید توجه داشت که تکلیف و استحباب فرق مى کند و مکلف 

که فرموده روزه مستحبى در ماه سه روز،  السلام  علیهمامام . ها هم فرق مى کنند
را برطـرف مـى   ) وسوسه(معادل ثواب روزه یک عمر دارد و مرض هاى فکرى 

  .نظر به افرادى دارد که روزه مستحبى براى آنان زیان نداشته باشد ،)162( گرداند
در هر صورت، زیاد خوردن موجب افزایش وزن بدن و چربى مـى گـردد و   
این حادثه، در گردش خون اثر مى گذارد و امراض عصبى از جمله وسـواس را  
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آورد و به دنبال دارد و باز، کوتاهى در خوردن و کم خـوردن نیـز، ضـعف مـى     
  .ضعف موجب وسواس مى گردد

در روایات از زیاد خوردن گوشت منع شده و فرموده اند موجب سوء خلق و 
بـراى تعـدیل در   . بداخلاقى مى گردد و کم خـوردن آن موجـب ضـعف و سـل    

خوردن و پرهیـز از پرخـورى کـه موجـب وسـواس مـى شـود، امـام صـادق          
ز فرمود و توضیح داد که مرض سفارش به روزه در هر ماه، سه رو السلام  علیهم

. را مى برد و روزه سه روز، معادل روزه یک عمر اسـت ) وسوسه(هاى شیطانى 
مى دانیم که رهبران دینى از راه توجـه دادن بـه ثـواب، نظـر بـه حفـظ       ) 163(

  .سلامتى پیروان خود داشته اند
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  ذکر و درمان وسواس
ردد و این کمبودهـا  وسواس از ضعف، تزلزل و عدم تمرکز فکرى ناشى مى گ

  .را مى توان از طریق توجه به خدا، شناخت و کمک گرفتن از او تأمین کرد
قربانـت  «: پرسـیدم   ﷕از پدرم امـام بـاقر   : مى فرماید  ﷕امام صادق 

  ﷕؟ حضـرت  »گردم، آخر شب که براى نماز شب برمى خیزم چـه بگـویم  
وص پروردگار جهانیان و آل اللهّ است که خـدا آنـان را   بگو حمد مخص«: فرمود

براى اصلاح مردم فرستاده است، ستایش مخصوص کسى است که مـرده هـا را   
وقتـى ایـن   . زنده مى کند و آنها را که در قبر هستند، روز قیامت بیرون مى آورد

. »مطلب را بیان داشتی، وسوسه شیطان و حیله هاى او، از تو برطرف مى گـردد 
)164(  

، قدرت خدا در زنده و مرده بودن بشر، مورد توجه   ﷕در این روایت امام 
قرار گرفته و آن کس که به قدرت خدا توجه کند، ضعف و تزلزل را از خود دور 

وقتـى  : در روایت دیگر سفارش شده است. مى سازد و بر خود مسلط مى گردد
علـم، اراده  (راجع به اوصاف خـدا   در مورد قدرت خدا به تردید و شک افتادي،

ـولُ اللّـه     «: به فکر افتـادى بگـو  ...) و س ر ـد محلاَّ اللّـه م لـه إِ ـى   ﷐ لا إِ ل ع و
منینَ  میراُلمْؤْ   )165. (»  ﷕أَ

وقتى این ذکرها را گفتى به ایمان خالص بازمى گردى و وسوسه ات برطرف 
و ولایـت امـام علـى     ﷐وحـدانیت خـدا، رسـالت محمـد     مى گردد، زیرا به 

توجه پیدا کرده اى که همه، الهام بخش نیروى اراده است و ضعف ایمـانى    ﷕
  .را برطرف مى گرداند
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  سدر
بخشى از درمان وسواس در مسیر دارو و خوراکى به دست مـى آیـد کـه بـا     

  .هست توجه به اجراى آن، امید سلامتى
حابهِ قالَ َضِ أصعنْ ب سى ع رْ ید النَّ نْ زِ اللهّ : عدبباع ت أَ عم ـولُ   ﷕س کـانَ  : یقُ

سولُ اللهّ  یقوُلُ ﷐ر رِ ودباِلس هس أْ لُ رْیغس :»   و ، ـدرِ قِ السر ـو کم بِ وس لوُا رؤُ ْغسا
درِ  قِ السرِبو هس أْ لَ رَنْ غس م و ، سلٍ رْ کلُّ نبَىِ م و ، رَّبٍ لکَ مقَ کلُّ م هس َقد نَّه نقَوُا، فإَِ

عینَ یوبۀَ الشَّیطانِ سس وس و ْنهاللهّ ع رَف ـۀَ      ص س وس و ـه ـرَف اللّـه عنْ ـنْ ص م ما، و
جنَّۀَ لَ الْ نْ لمَ یعصِ دخَ م صِ اللهّ ، ویع َما لم عینَ یوب یطانِ س   )166(؛ »الشَّ

شـنیدم کـه مـى      ﷕از امـام صـادق   : زید نرسى به نقل از دوستانش گفت
سرخود را «: در مى شست و مى فرمودسر خود را با س ﷐پیامبر خدا : فرمود

با برگ سدر بشویید و پاك کنید، چون فرشتگان مقـرب خـدا و انبیـا، سـدر را     
کسى که با برگ سدر، سر خـود را بشـوید، خداونـد از او تـا     . تقدیس کرده اند

هفتاد روز، وسوسه شیطان را برمى دارد و کسى که هفتاد روز، خداوند وسوسـه  
ند، گناه نمى کند و کسى که گنـاه نکنـد، وارد بهشـت مـى     شیطان را از او دور ک

  .»شود
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  انار و سیب
یکى از چیزهایى که براى وسواسی، تقویت قلب و اعصاب مفید اسـت، انـار   

  .انار در تصفیه خون نقش مؤثرى دارد. است
منینَ  میراُلمْؤْ  ـ«:   ﷕قالَ أَ ب د نَّه حمه فَإِ مانَ بشَِ ، و فـى کـلِّ    کلوُا الرُّ ـدةِ عْلم اغٌ ل

     ِـرض َتم و ، لـنَّفسِْ ةٌ لنـار ، و إِ ـبِ لْ لقَْ یاةٌ ل ةِ حد عْى المف ت رَّ تقََ انِ إِذاَ اسنَ الرُّم ۀٍ مبح
بعینَ لیَلَۀً َیطانِ أر سواس الشَّ 167(؛ »و(  

 ـ«: فرمود  ﷕ امیر المومنین ه دانـه هـاى   انار را با پوست زرد و ضخیمى ک
چون که آن پوسـت زرد، معـده را دبـاغى مـى     . انار روى آن قرار دارد، بخورید

هر دانه اى از انار که در معده قرار مى گیرد، دل را زنده، جان را نـورانى و  . کند
کـرده و از کـار مـى    ) و خنثـی (وسوسه هاى شیطانى را تا چهل شب، بـى اثـر   

  .»اندازد
نانَ نِ س اللهّ بد بنْ ع اللهّ : ، قالَعد بباع ت أَ عمـولُ  السـلام   علـیهم س ـیکم  «: یقُ لَ ع

   ـت به ، و أذَْ داء تبـاد لاّ أَ ى المْعدةِ إِ ف َۀٍ تقَعب نْ ح م یس کلوُه فَإنَِّه لَ ، فَ لوِْ ح مانِ الْ باِلرُّ
سۀِ وس ْ168( ؛»شیَطانَ الو(  

خوردن انـار  «: شنیدم که فرمود  ﷕از امام صادق : عبداللهّ پسر سنان گفت
بر شما لازم است، چون که دانه انار، از دانه هایى نیسـت کـه در   ) قندي(شیرین 

  .»معده موجب بیمارى شود و وسوسه شیطان را مى برد
داللهّ  ببیع نْ أَ قالَ  ﷕ع :» س ْـیطانُ الو ت شَ رضََ م مانٍ أَ نْ ر ۀً مب کلَ ح نْ أَ ـۀَ  م س و

بعینَ یوما َ169(؛ »أر(  
کسى که یک عدد انار بخورد، شیطانِ وسوسـه را  «: فرمود  ﷕ امام صادق

  .»چهل روز از او برطرف مى کند



159 
 

نَ جعفرٍَ ى بوسةً«:   ﷕ قالَ مدصالٍ ع نْ خ م ع لتُّفاّح ینفَْ رِ  : اَ ـح الس و م نَ الس م
اللَّه ۀًوَنفْعم ْنهم رَعس بِ و لیَس شىَ ء أَ لغْمَِ الغْال ْالب ضِ ورء هلِ الاْ نْ أَ م َرض؛ »مِ یع

)170(  
سم، جادو، جنـون  : سیب چند خاصیت دارد«: فرموده است  ﷕امام کاظم 

و وسوسه اى را که به مردم زمین دست مى دهد و بلغمى را که غلبه پیـدا کـرده   
  .»چیزى نفعش سریع تر از سیب نیست. باشد، برطرف مى سازد

سیب داراى غذاییت کافى بوده، ویتامین هاى آن نیازمندى هاى بدن را تأمین 
مواد معدنى موجود در سیب مى تواند تفاوتى در حفظ سلامتى خـون  . مى سازد

منیزیم، فسفر، کلسیم، : این مواد معدنى عبارتند از. و سلول هاى بدن داشته باشد
  .پتاسیم و بالاخره آهن

ـه  «:   ﷕ قالَ الصادقُ لاّ بِ م إِ رضْـاه وا م ى التُّفاّحِ ما داوما ف النّاس َلم یع َ؛ »لو
)171(  

اگر مردم مـى دانسـتند چـه خواصـى در سـیب      «: فرموده  ﷕امام صادق 
  .»هست، بیماران خود را فقط با سیب درمان مى گردند

بداللهّ  وعب ب «:   ﷕قالَ أَ ه جوف و یذْ رِّد الْ یب ةَ ورارح کلِ التُّفّاح فَإنَِّه یطفْئُ الْ
  )172(؛ »باِلحْمی

را خـاموش و  ) زیاد بدن(سیب بخور که حرارت «: فرموده  ﷕امام صادق 
  .»معده را سرد مى کند و تب بر است

ه روىِ د ر   ـع ب َأر فیـه بیلِ اللهّ ومٍ فى سه رد ف لْ نْ نفَقََۀٍ أَ لُ م ضَ فْ ضابِ أَ م فى الْخَ
لَۀٌ ص شرَةٍَ خیلـینُ        : ع ـرِ و ص ْـنِ الب ةَ عشـاوْـؤُ الغ لَ یج ـینِ و نَ ءذُ ـنَ الاْ م الرّیح ء رَ یطْ

ب باِ ه کهۀَ و یشدُ اللَّثَۀَ و یذْ یاشیم و یطیب النَّ ـیطانِ و   الخَْ ـۀِ الشَّ س وس لُّ ویق نا و لضِّ
رُ و هو زینَۀٌ و طیب و برائَۀٌ  کاف نُ و یغیظُ بهِ الْ ْؤمْالم ِربُه شَتبیس کۀُ و لائْالم ِبه رَح تفَْ

کیرٍ کرٍ و نَ حیى منهْ منْ رهِ و یستَ َ173( ؛»فى قب(  
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یک درهم براى صرف حناء و بستن آن  نقل شده است که  ﷕از معصومین 
در حنــا چهــارده . بــیش از هــزار درهــم در راه خــدا صــدقه دادن، ارزش دارد

چشـم را روشـنى    -2باد گوش را برطرف مى سـازد،   -1: خاصیت وجود دارد
 -5بوى بد دهان را برطرف مـى گردانـد،    -4بینى را نرم مى کند،  -3مى دهد، 

وسوسه شـیطان   -7عف را برطرف مى گرداند، ض -6لثه ها را محکم مى سازد، 
مـؤمن   -9فرشتگان از حناء بستن خوشحال مى شوند،  -8را بیرون مى نماید، 

زینـت زن و   -11کافر از حناء عصبانى مى شـود،   -10از حناء شاد مى گردد، 
نکیر و منکر در قبر  -14سند بى گناهى با حناء بسته مى شود،  -12مرد است، 

یکى از چیزهایى که وسوسـه را برطـرف   . مى کشند سؤال کننداز مرده خجالت 
  .مى سازد حناء است

سولُ اللهّ  قالَ ر﷐ :»ناءح نَ الْ م لیَه ب إِ َرةًَ أح ج قَ اللهّ شَ لَ   )174( ؛»ما خَ
خدا در میان درختانى که خلق کرده، بیش از همـه  «: فرمود ﷐رسول خدا 

  .»خت حناء را دوست دارددر
لازم به ذکر است به همان نسبت که سفارش به حنـاء بسـتن شـده، از حنـاء     

منع شده و خطـر آن را  ) تا ده روز(بستن جنب، حائض و کسى که بچه دار شده 
  )175( .وسوسه شیطان ذکر کرده اند

همانطورى که حناء به موقع وسوسه را بر طرف مى گرداند در غیر موقع هـم  
  .ن حناء زیان دارد و وسوسه را تحریک مى کندبست

   هنْ یصـیب لیَـه أَ نُ ع م ضابهِ لمَ یؤْ ب فى خَ و أجَنَ ب أَ ب و هو جنُ ضَ تَ نِ اخْ وىِ م ر
ک ذل ْندها ع رُ ض نَّ الشَّیطانَ یح ضابِ الطاّمث إِ وىِ فى خَ ر و وءِیطانَ بس   )176(. »الشَّ
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  ﷕آب باران، زعفران، تربت امام حسین 
روز  23از . یکى از دواهایى که براى وسواسى مفید است، آب نیسـان اسـت  

روز، ماه نیسان است و از آب باران ایـن مـدت، جمـع     30بعد از عید نوروز تا 
نوشـته  ) مفـاتیح الجنـان  (آورى مى کنند و با آداب مخصوص که در کتب ادعیه 

ایـن  ). فوت مـى کننـد  (ى وارده را مى خوانند و به آن آب مى دمند شده، دعاها
  .آب براى شفاى مریضان مفید است، از جمله مرض وسواس

لى طبَیبٍ«: ﷐قالَ النَّبىِ  واء لاأحَتاج معه إِ رئَیلُ د بنى جم ـض   . »علَّ عفقَـالَ ب
ِحابهص سولَ اللهّ : أَ یا ر ب ح لِّمنا ﷐نُ ُعَليَـهِ «: فقَـالَ ! أَنْ تع 

ُ
�سـانٍ يقْـرَأ يؤخَْـذُ بنِِ

يهَـا الْ�فـِرُونُ «و  »آيةُ الكْرِْ� «و  »فاِ�ةَُ الكْتابِ «
َ
ـک «و  »قـُلْ يـا أ سَـب�حِ اسْـمَ رَ��

بعینَ مرَّةٍ و  »الاءَْْ�  ذَتانِ «س أُ  . مرَّةٍسبعینَ  »الاءِْخْلاصِ «و  »ا�مُْعَو� ـرَ لا� «ثمُ یقْ لا إَِ� إِ
رَّةٍ و  »اّ�  عینَ مبس» ُ�َ�

َ
بعینَ مرَّةٍ و  »اّ� أ ـدٍ وَ آِ�ِ «س ـبعینَ و   »صَ�� اّ� َ� ُ�مَ� س

» ُ�َ�
َ
لا� اّ� وَ اّ� أ رَّةٍ »سُبحْانَ اّ� وَ اْ�مَْدُ ِ�� وَ لا إَِ� إِ عینَ مبس . ـم ـه    ثُ نْ م ب ـرَ تشَْ

یات توَالیامٍ م وةً سبعۀَ أَ د عۀً غُ عۀً باِلعْشاء و جرْ رْ 177( ؛»ج(  
: نقـل مـى کنـد کـه     ﷐از پـدران خـود از رسـول خـدا       ﷕امام صادق 

جبرئیل دوایى به من آموخت که با استفاده از آن، هیچ گاه نیاز به پزشک پیـدا  «
  .دوست داریم آن را بشناسیم: عرض کرد ﷐یکى از یاران حضرت . »کنم نمى

آیـۀ  «، »فاتحۀ الکتـاب «از آب نیسان مى گیرى و «: فرمود ﷐رسول خدا 
را هفتاد مرتبـه بـر آن   » سبح اسم ر�ک الأ�«و  »قل يا أيها ا��فرون«، »الکرسی

صلوات بـر  «هفتاد مرتبه و » اللهّ اکبر«هفتاد مرتبه، » للهّ لا اله الا ا«. مى خوانی
سپس از آن آب، کمى صبح و کمـى شـب مـى    . هفتاد مرتبه» محمد و آل محمد

  .»نوشی، هفت روز این کار را انجام مى دهی، شفا مى یابی
  .اگر درد چشم باشد، باید چند قطره از آن، در چشم ریخت
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ظافت که در اسـلام بـه آن سـفارش شـده     مى دانیم که آب نیسان با شرایط ن
گرفته شود، شبیه آب مقطر است که پزشکان محترم در دواها مصرف مى کنند و 
آب خالص مقطر را براى عوارض چربى خـون و ضـعف اعصـاب بـه صـورت      

  .ناشناخته سفارش مى کنند
حابنِا قالَ َضِ أصعنْ ب ى عق رْ اللهّ بد ببیع نْ أَ ـ : ع  ـى ام لَ ت إِ َفع د  ـت لاً، فقَالَ ـزَ أةٌَ غَ : رَ

    ، مفْه ـرِ ع ـا أَ نَ ـۀِ و أَ ب جح لىَ الْ فعَه إِ َنْ أد ت أَ ه کرِ کعبۀِ فَ کۀَ لیخاطَ بهِ کسوةُ الْ ِبم هَفع دا
رٍ  بیجعفَ ت على أَ لْ خَ دینۀَِ د ْباِلم رْت ا صَلم ـه    ﷕فَ ـت لَ لْ ـداك  : ، فقَُ ف ـت لْ عنَّ ! ج إِ

نْ   ام ـت أَ ه کرِ ـۀِ فَ بکع کۀَ لیخاطُ بهِ کسوةُ الْ ِبم هَفع َتنَى أَنْ أد رْ م لاً و أَ زَ طتَنْى غَ ع أةًَ أَ رَ
، فقَالَ جبۀِ ح ى الْ لَ فعَه إِ د بداللهّ : أَ بیع برِ أَ رانا و خذُْ طینَ قَ بهِ عسلاً و زعفَ رْ شتَْ ا﷕   و

 بمِاء ْجنِه ع ـیعۀِ    أَ ـى الش لَ ع ـه قْ رِّ رانِ و فَ عفَ لِ و الزَّ سْنَ الع شیَئا م لْ فیهعاج و ماءالس
مرْضاهم ِوابه یداو178(؛ »ل(  

مـن عـازم   : پیش حضرت آمد و عرض کرد  ﷕ یکى از اصحاب امام باقر
آن را به پرده دار مکه تحویل بـده  : مکه بودم، زنى آمد، کلافى به من داد و گفت

من که از وضع پرده داران آگاه بودم، ایـن کـار را   . که پرده کعبه را با آن بدوزند
آنها  آن نخ را بفروش و پول«: فرمود  ﷕نکردم، تکلیف من چیست؟ امام باقر 

بگیر و با آب بـاران خمیـر     ﷕را عسل و زعفران بخر و از تربت امام حسین 
کن و از عسل و زعفران به آن بزن و میان خانه هاى شیعه تقسیم کن تا مریضان 

  .»خود را با آن مداوا کنند
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  نمک، مسواك و خلال
. ه اسـت چیزى است که در اسلام به آن سفارش شـد » کلرور سدیم«نمک یا 

گذشته از آزمایش هاى علمى و اعمال فیزیولوژیکى نمـک در بـدن، امـروز در    
بررسى هاى دقیقى که عمل آمده، بیش از پیش وجود نمک را براى زندگى لازم 
دانسته اند و در آزمایش هایى که بر روى حیوانات نموده اند، ملاحظـه گردیـده   

بنـا بـر ایـن مـى     . واهد شدچنان که یک ماه به بدن حیوانى نمک نرسد، تلف خ
  )179( .را جزو مواد حیاتى بشر دانست» کلرور سدیم«توان نمک طعام یا 
سولُ اللهّ  وسى «: ﷐قالَ رلى م وحى إِ م   :   ﷕أَنَّ اللهّ أَ ـت حِ و اخْ لْ ْـالم أْ بِ د ب ا

بنْ س م واء حِ د لْ ْى المنَّ ف حِ فإَِ لْ ْباِلم    و ـرَص ب ـذام و الْ ج ـونُ و الْ جنُ هونُها الْ ، أَ عینَ داء
نِ طْ ْالب ع جو ضرْاسِ وء قِ و الاْ لْ ح   )180(؛ »وجع الْ

غذا خـوردن را  : وحى کرد  ﷕خداوند به موسى «: فرمود ﷐پیامبر خدا 
چون که . نمک به پایان برسانید) همان مقدار(نمک شروع و با ) مقدارى کمی(با 

در نمک، داروى هفتاد نوع بیمارى است که ساده ترین آنها جنون، جذام، پیسی، 
  .»گلودرد، دندان درد و دل درد است

شیْاء«:   ﷕قالَ الصادقُ  لنَّشوْةُ فى عشرَةَِ أَ تماس : اَ رء کوب و الاْ لمْشىْ و الرُّ اَ
 و ى المْاءف    و ـناء سح أةَِ الْ ـرْ ْـى الم لَ رُ إِ ظَ رْب و النَّ کلُ و الشُّ ء رةَِ و الاْ ضْ ى الْخُ لَ ظرَُ إِ النَّ

ثَۀُ الرِّجالِ حادم واك والس و ماع   )181( ؛»الجِْ
که ضـد وسواسـى و افسـردگى    (شادابى و نشاط «: فرمود  ﷕امام صادق 

، فرو رفتن در آب )و امثال آن(سب سوارى پیاده روي، ا: در ده چیز است) است
زنـان زیبـا و خـوش    ) مجـاز (، دیدن چمن زار، خوردن، آشامیدن، دیـدن  )شنا(

  .»چهره، جماع کردن، مسواك زدن و هم سخن شدن با بزرگان
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رِ«:   ﷕قالَ الصادقُ  دۀَ الصس وس و ب ه نَّه یذْ لیَکم باِلسواك فإَِ 182(؛ »ع(  
بر شما باد به مسواك، زیرا وسوسه سینه و مغز را «: فرمود  ﷕امام صادق 

  )183(. »برطرف مى گرداند
  

خلال نمایید، زیرا در نظر فرشتگان، چیـزى بـدتر   «: فرمود  ﷕امام صادق 
  .»از این نیست که در میان دندان هاى انسان غذا بماند

اسلام تا کجا روى ریزه کارى ها نظـر دارد و  بدین ترتیب روشن مى شود که 
به آن توجه مى دهد و براى درمان امراض روحى و جسمى و پیشـگیرى از آن،  

حالا اگر کسى مایل به عمل نباشد و بـه دام وسـواس و امثـال آن    . مراقبت دارد
بیفتد، به ضرر او است، هم در دنیا ضرر به او خورده و هم در آخرت ضرر مـى  

  .کند
ظر ما در این کتاب بر اختصار است، براى اطلاعات بیشتر در مسـایل  چون ن

، تـألیف  »نسـخه هـاى شـفابخش   «طبى و بهداشتى اسلام، مى توانید به کتـاب  
  .نگارنده مراجعه فرمایید
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  تلقین
وسواس بیشتر در تلقین به نفس رشد مى کند و براى مبـارزه بـا آن، بایـد از    

گاهى مـرض هـاى   : در طب امروز گفته اندطریق تلقین معکوس وارد شد و لذا 
  .صعب العلاج را به وسیله تلقین مى توان مداوا نمود

بداللهّ  نْ أبَیع ثمْانَ عنِ ع بانِ ب نْ أَ ـلُ      : قـالَ   ﷕ع ه ـثَ أَ بـلٌ ع جر یـه لَ ـکا إِ شَ
، فقَالَ هیالِبع و هیتلِ ب ه ءرضِ بأَِ ک«: الاْ یتب ف ـرةََ أذَرْعٍ : فقَالَ ؟»کم سقْ : فقَـالَ . عشَ

»  ، ور ـد رةَِ کما تَ لىَ العْشَ سى فیما بین الثَّمانیۀَ إِ کرْ ب آیۀَ الْ ، ثمُ اکتُ أذَرِْع ثمَانیۀَ أذَرْعٍ
    ـنُّ یکـونُ فیـه جِ ه الْ ـرُ ضُ ح رٌ تَ ضَ حتَ م وعٍ فَهْیۀَ أَذرانَنْ ثم رُ م کثَ که أَ م س یتنَّ کلَّ ب  فإَِ

کنَۀٌ س184(؛ »م(  
شکایت کرد کـه جنیـان     ﷕مردى به امام صادق : ابان بن عثمان مى گوید

: از او پرسید  ﷕حضرت . نسبت به اعضاى خانواده او ناراحتى ایجاد مى کنند
ده (پـنج متـر   : ؟ عرض کـرد »فاصله زمین اطاق تا سقف خانه ات چقدر است«

ذرع کن و به هشت ذراع که رسیدي، آیـۀ  «: فرمود لسلام ا علیهمحضرت ). ذراع
الکرسى را بین ده ذراع و هشت ذراع دور تا دور اطاق بنویس، زیرا هـر اتـاقى   

  .»که سقف آن از چهار متر بالاتر باشد، جنیان در آن فاصله مسکن مى گزینند
طبیعى است که بخشى از ناراحتى این فرد از وسواس بوده و بـا تلقـین ایـن    
مطلب که جنیان بالاتر از چهار متر سکونت مى کننـد و آیـۀ الکرسـى مـانع از     
آمدن آنان به پایین مى شود، براى کسى که به معنویت توجه داشـته باشـد، ایـن    

  .تلقین اثر مى کند
داللهّ  ببیع نْ أَ ـک   «: قالَ  ﷕ع ـلُ ذل ه ـب أَ یص م نْ بیت فیه حمام إلاِّ لَ م لیَس 

نَ   کـو رُ حمامِ و یتْ الْ بثوُنَ فى البْیت فیَعبثوُنَ بِ نِّ یع جِ ، إِنَّ سفَهاء الْ نِّ جِ نَ الْ آفَۀٌ م یتْالب
نسْانَ ء   )185(؛ »الاْ
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در خانه اى که کبوتر باشد، جنیان به اهل آن منزل «: فرمود  ﷕امام صادق 
وتر، بازى مى کننـد و کـارى بـه اهـل     نادانان جن در خانه با کب. ضرر نمى زنند
  .»خانه ندارند

و  «:   ﷕قالَ البْاقرُ  و بالَ فى ماء قائمـا، أَ و بالَ قائما، أَ ، أَ برٍ لى قَ لّى ع نْ تَخَ م
ـرٍ     َلـى غم ع بـات و ه دحو یتخَلا فى ب و رَب قائما، أَ و شَ ، أَ د واح ذاءشى فى حم

ـیطانُ   فَأصَابه شَ رَع ما یکـونُ الشَّ س لاّ أَنْ یشاء اللهّ و أَ عه إِ ید َیطانِ لم نَ الشَّ م ى ء
سولَ اللهّ  فَأَنَّ ر حالات لى بعضِ هذاَ الْ ع وه نسْانِ و ء لىَ الاْ یۀٍ  ﷐إِ رِ فى س خرََج

هحاب َجنَِّۀٍ فنَادى أص ى متى واد یـد صـاحبهِ و لا     أَ لالیَأْ«: فَأَ کم بِ ـنْ ـلٍ م جخذُُ کلُّ ر
هد حلٌ وجضى ر لا یم و ه دحلٌ و جنَّ ر لَ خُ قالَ. »ید : لیَه تهَى إِ ه فَأنَْ دحلٌ و جر م د تقََ فَ

سولُ اللهّ  ک ر برَِ بذِل خْ ، فأَُ رَع ص َقد قـالَ  ،﷐و ُزَها، ثم َفغَم ههامِخذََ بِإب ـمِ  «: فأََ ِبس
رجُ خبَیثُ خْ سولُ اللهّ ! اللهّ ، اُ نَا ر   )186( ؛»فقَام: ، قالَ»أَ
کسى که روى قبر بول و مدفوع کند، یا ایستاده ادرار کند، یا : امام باقر فرمود

یسـتاده بخـورد   در آب راکد بول کند، یا با یک لنگه کفش راه برود، یـا آب را ا 
، یا در خانه تنها بماند، یا با دست کثیف و چرب بخوابد، )شب ظاهرا مراد است(

. به دام شیطان مى افتد و تا زمانى که خداوند نخواهد، از دام او نجات نمى یابـد 
در این هفت حالت شیطان خیلى به انسان نزدیک مى گردد و وسوسه هم شدت 

  .پیدا مى کند
حضـرت  . براى جنگى بیرون رفتند و به وادى اجنه رسیدند ﷐رسول خدا 

هر کس دست رفیقش را بگیرد و تنها وارد ایـن وادى  «: به اصحاب فرمود ﷐
لـیکن مـردى تنهـا وارد وادى شـد و     . »نشود و تنها، کسى از این وادى نگـذرد 

بـه رسـول   ). لات عصبییعنى اختلا(گذشت و حال آن که صرع به او دست داد 
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: حضرت انگشت ابهـام او را گرفـت و فشـار داد و گفـت    . خبر دادند ﷐اکرم 
  .، بعد آن مرد به هوش آمد»من پیامبر خدا هستم! بسم اللهّ ، خارج شو خبیث«

  

  قطع و یقین وسواسى لازم نیست
ى و گاه کلی، انسان ها در زندگانى عادى و روزمره خود، در باره مسائل جزئ

به گونه اى به یقین و تصمیم قاطع دست پیدا مى کنند کـه همـان، منشـأ اثـر در     
در عرصه عمل به احکام شرعى نیز چنـین  . ترسیم اعمال و رفتارهاى آنان است

را به کار مى برند که به » قطع«فقها و مجتهدین براى این حالت، اصطلاح . است
در نظر آنان، قطع و یقـین هـر کـس،    . تمعنى یقین، تصمیم و برداشت قطعى اس

مثلاً اگر کسى یقین داشته باشد . درباره مسائل شرعی، براى خود او حجت است
که لباسش به نجاست آلوده است، نمى تواند با آن جامه نماز بخوانـد، اگـر چـه    

  .دیگران او را به این کار ترغیب کنند
و یقـین فـرد مبـتلا بـه     » قطـع «اما نکته اى که باید متذکر شد این است کـه  

وسواس تخیل و وهم آدمى را تشدید مى کند و آن را بـه  . وسواس حجت نیست
ایـن اسـت کـه فـرد     . همه افکار و احساسات و حتى به اندیشه، تسرى مى دهد

. مبتلا به وسواس، نمى تواند در باره مسائل جزئى و خرد خویش به یقین برسـد 
مـثلاً بـه   . بر این یقین او حجـت نیسـت   او در همه جزئیات، تردید مى کند و بنا

جایى مى رسد که وقتى احتمال وجود هیچ آبى نمى رود، یقین پیدا مى کند کـه  
به پایش ترشحى رسیده است و حتى صداى چکیدن آب را در گوش خود طنین 

چنین فردى باید در نجاست و طهارت، بـر طریـق یقـین و قطـع     . انداز مى یابد
  .ز یقین سرشار از تردید خود چشم بپوشددیگران رفتار نماید و ا
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  طهارت چیست؟
نکته اى که باید روشن شود این است که طهارت چیست؟ طبیعـى اسـت کـه    
دست یافتن به طهارت واقعی، یعنى آگاهى کامل و تام و تمام در بـاره آن بـراى   

این حکم در باره بسیارى از وظایف دیگـر شـرعى نیـز    . انسان ها ممکن نیست
شارع مقدس، با لحاظ این نکته ارجمند، بر اهل دین آسان گرفته و . صادق است

بنا بر این رسیدن به طهارت ظـاهرى  . راه بندگى و عبادت را هموار ساخته است
و نیز بسیارى از یقین هاى ظاهرى دیگر، براى شـارع کفایـت مـى کنـد، یعنـى      

انـد و آن را  خداوند عمل به این یقین ظاهرى را عبادت و اطاعت امر خود مى د
  .شایسته ثواب و پاداش مى شمارد

هیچ کس نمى تواند به یقین، اطمینان یابد که غـذایى کـه مـى خـورد،     : مثال
چه بسـا در آمـاده سـاختن آن، یـا در بازارهـا و      . طهارت واقعى و حقیقى دارد

مغازه ها و یا در خانه و هر جاى دیگر، غذا آلوده به نوعى نجاست شرعى شده 
اما هیچ مسلمانى با این دلیل سست و این احتمال . احتمال بعید نیستاین . باشد

  .نه عقلى و نه شرعی، غذا خوردن را ترك نمى کند
او به این دلیل که غذا و مواد آن را از بازار مسلمانان خریده است، بـه حکـم   

حتى اگر آن غـذا،  . شریعت، آن را پاك و طاهر مى داند و از آن استفاده مى کند
قع و باطن امر، آلوده به نجاست باشد، چنین مسلمانى در پیشـگاه خداونـد   در وا

  .معذور خواهد بود و خداوند بر او خرده نخواهد گرفت
این مثل در بسیارى از احکام و جزییات دیگر دینى جریان دارد و البته تعیین 

و  آري، این قاعده اى دینى. حدود و شرایط آن، با فقیه آشنا به متون دینى است
ینه«دستورى مذهبى است که  ِبع هع د ، فتََ رذ نَّه قَ لمَ أَ َتّى تعرٌ ح ک طاه ؛ »کلُّ شىَ ء لَ

)187(  
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هر چیزى براى تو پاك است، تا آن گاه که بدانى و یقـین یـابى کـه نجـس     «
  .»است و در آن حال، از آن چیز اجتناب کنی

سولُ اللهّ  إِنَّ«: ﷐قالَ ر     ـد ح ـک الْ ى ذلـد َنْ تع ما لدح کلِّ شىَ ء لَ ل عاللهّ ج
  )188(؛ »حدا

به تحقیق خداوند براى هر چیزى اندازه و حدودى «: فرموده ﷐پیامبر خدا 
تعیین فرموده که هر کس از آن اندازه و محدوده بیرون رود و زیاده روى نمایـد،  

  .»ش مالى خواهد بودبرایش تعزیر، تنبیه و گو
  

  بیان مرحوم میرزا ابوالقاسم قمى رحمه االله
اگر دانسته شود که در شهرى یـک و یـا   : مى فرماید» مرشد العوام«در کتاب 

دو گاو حرام است و از شیر آن دو استفاده شود، اجتنـاب از تمـام شـیرهاى آن    
از تصرف  شهر واجب نیست یا این که اگر یک یا دو خانه غصبى باشد، اجتناب

اظهـر و اقـوى آن اسـت کـه ملاقـى شـبهه       . تمام خانه هاى شهر واجب نیست
محصوره که نجاست آن مشتبه باشد، نجس نمى شود، مگر آن کـه بـه همـه آن    
مشتبه ملاقات کند و هر گاه دو شاهد تعارض کنند، یکى بگوید نجاسـت بـه آن   

م چنین هر گـاه  ه. جامه ملاقات کرد و دیگرى بگوید نکرد، اقوى طهارت است
نجاست معینى در خارج به هم رسد و یکى از دو شاهد بگویـد بـه ایـن جامـه     

  .رسید و دیگرى بگوید به جامه دیگر رسید، اقوى طهارت هر دو جامه است
و هر گاه به رسیدن نجاست، چیزى به هم نرسد، بر طهارت خود باقى اسـت،  

ار ترشح کند یا بـاد آن  هر چند ظن به نجاست حاصل شود، مثل این که بول بسی
را برگرداند و مظنه و گمان باشد که به لباس ها پاشیده باشد، مخصوصا در وقتى 
که چند جاى بدن او احساس رطوبت کند، بر او شستن آنچه ندیده و علـم پیـدا   
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هم لازم نیست، بلکه قـول یـک نفـر    ) و جستجو(نکرده واجب نیست و تفحص 
ه از قول او، علم به هم رسد، اما هر گاه دو مرد عادل هم اعتبار ندارد، مگر آن ک

عادل، شهادت دهند بر ملاقات نجاسـت، پـس در آن اشـکال اسـت و احـوط،      
  )189(. اجتناب است

نکته دیگر، توجیه شرعى و مذهبى بسیارى از اعمال اسـت و ایـن بـه دلیـل     
در مـثلاً هـر گـاه    . تسامح و آسانى و رأفتى است که در احکام دینى وجود دارد

خانه ظروف یا لباسى یا اطفالى را نجس دیدیـد و از منـزل خـارج شـدید، در     
هنگام بازگشت به منزل تمام آنها از دیدگاه شرع، طاهر و پاك خواهند بود، زیرا 
احتمال مى رود که در نبود شما، آن نجاست ها را تطهیر کرده باشـند و در ایـن   

  .مورد سؤال و جستجو لازم نیست
 ومص عم لَۀَ«:   ﷕قالَ الْ هۀَ السح میۀَ السنیفح لىَ اللهّ الْ کم إِ دین ب َنْ أح ؛ »إِنَّ م

)190(  
همانا میل به حق، راحتى و سادگی، از محبوب «: فرموده است  ﷕معصوم 

  .»ترین دین شما نزد خدا است
به میرزا مهدى مجتهد . مسجدى دویددر مشهد مقدس، روز بارانی، سگى در 

  .رحمه االله خبر دادند
ل سفتى بوده : فرمود که پاك است، شاید که در دست ها و پاهاى آن سگ، گ

  .است که دست و پاى او، به زمین نرسیده است
عالمان بزرگوار، امر مشتبه را حمل بر طهارت مـى کننـد و بـه مصـداق آیـه      

وا«کریمه  س� رسیدگى و تجسس نمى نمایند و تا مى توانند بـراى آن   )191( »وَ لاَ�َس�
امر، محمل قرار مى دهند و خلاصه این که در هر مشتبهى از نجاست و طهارت، 

. تحقق یابد» سمحه سهله«چنین رفتار درستى را پیش مى گیرند تا معناى دینى 
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تفحص و رسیدگى به نجاست و به دست آوردن علم به نجاست واجـب نیسـت،   
  .نت و مباح نیز نیستبلکه س

  

  حکایت
فـردى  : در این حکایت شیرین بنگرید که مایه عبرت ها در آن نهفتـه اسـت  

در همـان  . مبتلا به وسواس، با دوست خود وارد قریه اى شد و شـیره خواسـت  
قدرى به ایشان شـیره  . آري: شیره داري؟ گفت: گفتند. زمان، طفلى از راه رسید

  .را خوردندآن دو نفر شیره . فروخت و رفت
از او سؤال نکردیم که آن شیره پاك بود یا نجس، حلال بـود  : وسواسى گفت

وظیفه شرعى ما چنین نیست و به ظاهر شـرع مقـدس،   : دوستش گفت. یا حرام
چیزى را که نمى دانیم پاك است یا نجس، بر ما روا باشد که حکم به طهـارتش  

وقت عصر کـه طفـل    .وسواسى دست برنداشت. نداریم» حق تجسس«نماییم و 
آن شـیره را از کجـا آوردي؟   : براى مطالبه پول شیره و ظرفش آمد، از او پرسید

  پاك بود یا نجس؟ حلال یا حرام؟
ما گبریم و در این قریه، گبران زیادند و هر گـاه در شـیره یـا    : آن طفل گفت

غیرشیره موشى بیفتد و بمیرد، دیگـر آن را نمـى خـوریم و بـه مسـلمانان مـى       
چه کردي؟ دیدى چه بر سر مـا  : آن دوست رو به وسواسى کرد و گفت. یمفروش

حـال چـه   : آوردي؟ مرد وسواسى از سخنان آن طفل عصبانى شد، با خود گفت
کنم؛ و شرح حال از صبح تا عصر را با صداى بلند بیان کرد و این که به هر چـه  

اى فرونشـاندن  داشته ام، دست زده ام و آلوده به نجاست گردیده، تا این کـه بـر  
. خشم خود، کاسه اى را که شیره در آن بود، برداشت و بر سـر و مغـز طفـل زد   

حـالا بـا شکسـتن کاسـه، در     : کاسه شکست و طفلک شروع به گریه نمود کـه 
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جواب پدرم چه بگویم، زیرا این کاسه، ظرف غذاخوردن سگ مـا بـود و حـالا    
  ... !ظرفى براى غذاخوردن سگمان نداریم

ه هر نجسى که شرع مقدس، به جهت عسر و حرج، آن را پـاك  خلاصه این ک
  .بداند و یا هر نجسى که در باره آن سکوت کند، پاك است

حلال و حرام شرعى نیز همچون طهارت و نجاسـت اسـت، یعنـى حلیـت و     
  .حرمت ظاهرى ملاك است و نه حلیت و حرمت واقعی

ـک  «: است در باره هدیه ستمگران فرموده  ﷕امام صادق  لَ نهْ فَ ذْ م کلْ و خُ
رِالوْز لیَه ع نّى و هْبخور و بگیر، که بر تو گوارا اسـت و بـر او گنـاه و    «) 192(؛ »الم

  .»عقاب
... احکام الهى در تمام طاعات و عبادات، از نماز، روزه، خمس، حج، جهاد و

مفهـوم   نیست، بلکه مقدمـه اى بـراى نیـل بـه    ... تنها براى طهارت و نجاست و
بندگی، عبودیت و سعادت جاودان، اما عواملى موجب مى شوند که مبتلایان بـه  
  .وسواس، در این مقدمات بمانند و از اندیشه و عمل در باب هدف، غفلت ورزند

یکى از آن عوامل، عادت به وسواس است که مبتلایان، به رفتار زشت خـود،  
دیگـر ایـن کـه مبتلایـان بـه      . دخو مى گیرند و نمى توانند خود را از آن برهانن

وسواس، توجیهات و دلایلى نادرست را باور مى کنند و از قبول فتاوى فقیهان و 
  .محتواى اساسى احکام دینی، سر باز مى زنند

دیگر این که بر اثر وسوسه هاى شیطانی، خویشتن را تافته جدابافته اى مـى  
، غرور و زیـاده خـواهى   تکبر. شمارند و هم چون سایر دینداران عمل نمى کنند

همچنین است که فرد مبتلا به وسواسی، . نیز این احساس آنان را تقویت مى کند
تکالیف سهل و آسان اسلامى را در پندار خود، این همه مشـکل و سـخت مـى    
بیند، چنان که شب و روز، به همین مسائل جزیى و سـاده مـى اندیشـد و تمـام     
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دینى را فراموش مى کند و نوشته و گفتـه  برنامه هاى عبادي، اخلاقى و معرفت 
در این جا فتواى بعضـى از فقهـا را   . فقها، علما و نویسندگان دینى را نمى پذیرد

در باره نجاست و طهارت دیگر مسائل مى آوریم، تا مبتلایان به وسواس بداننـد  
  .که چه آسانى ها در شریعت هست و آنان بى خبرند

  

  احکام وسواسى
  در نماز عفو شده، چند چیز است؟ نجاستى که: سؤال
  :پنج چیز است: جواب

خون قروح و جروح، مادامى که منقطع نشود بالمره، چـه جـارى باشـد     - 1
  .دائما یا نه

خون کمتر از درهم به شرطى که خون نجس العین، مثل سگ، خـوك و   - 2
  .کافر نباشد و به شرطى که از خون هاى حیض، نفاس و استحاضه هم نباشد

نجاستى که ازاله آن مشقت شدید و عسر و حرج داشته باشـد و از ایـن    - 3
  .قبیل است لباس نجس، که کندن آن باعث اذیت از سرما و نحو آن باشد

، مشروط بر ایـن کـه لبـاس دیگـر     )پرستار طفل شیرخوار(مربیه صبى  - 4
  .نداشته باشد و این لباس نجس را در شبانه روز، یک مرتبه طاهر نماید

جاست هر لباسى که ساتر عورتین نباشد، هر چند در غیرمحلش باشد، ن - 5
  )193( .مثل جوراب و عرقچین

در روستاها، افرادى هستند از شیعه کـه معرفـت در مسـایل دینیـه از     : سؤال
فروع و اصول را ندارند و به هیچ وجه پرهیز هم نمى کنند، و کمال بى طهـارتى  

د و فردى میان ایشان، به علم الیقین مطلـع  دارند و از نجاست اجتناب نمى نماین
است که ایشان اجتناب از نجاست به نحوى که در شرع وارد شده ندارند، لـیکن  
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آیا معاشرت با چنـین  . على الظاهر، به رأى العین ندیده که استعمال نجاست کنند
  افرادي، چه صورت دارد؟

صحت نمایند  معاشرت با عدم علم به نجاست، ضرر ندارد و حمل بر: جواب
  )194(. و فحص و جستجو نکنند

در بعضى از محله هاى اطراف شهرها فاضلاب منازل را به جوى هاى : سؤال
با توجه به این که در منـازل، لبـاس هـاى نجـس     . داخل کوچه ها رها مى کنند

  .شسته مى شود، لطفا حکم مسأله را در طهارت و نجاست آن بیان فرمایید
  .به نجاست فاضلاب نباشد، محکوم به طهارت است مادامى که یقین: جواب
کسى که در طهارت و نجاست چیزى شک دارد و اگر تحقیق کند، بـه  : سؤال

  نجاست آن علم پیدا مى کند، آیا تحقیق در این فرض واجب است یا نه؟
  .در مفروض سؤال، تحقیق لازم نیست و محکوم به طهارت است: جواب
  ر و یا در نان، چه صورت دارد؟یافتن فضله موش در خمی: سؤال
از همان موضعى که با آن ملاقات کرده، اجتناب نمایند و بقیه محکوم : جواب

  )195(. به طهارت است
کسى از محل غائط، رطوبتى شبیه به چرك مـى بینـد و از آن محـل،    : سؤال

  حس سوزش هم مى کند، آیا این رطوبت پاك است یا نه؟
  .حل محکوم به طهارت استبا شک در خروج غائط، م: جواب
هنگامى که برف یا باران در کوچه هاى خاکى مى بارد و سگ هم در : سؤال

بعـد از خشـک   . آنجا رفت و آمد مى کند، اگر به لباس بپاشد، چه صورت دارد
  شدن و تراشیدن، شستن لازم است یا نه؟

با احتمال طهارت، محکوم به طهارت است و تراشیدن و تطهیـر لازم  : جواب
  .نیست
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هر گاه فضله موش، در گندم دیده شود، جستجو در آن لازم است کـه  : سؤال
شاید باز هم باشد و اگر جستجو نکرده، آن گندم را آرد کردند، آن آرد محکـوم  

  به طهارت است یا نه؟
  )196(. با شک جستجو لازم نیست و آرد آن محکوم به طهارت است: جواب
اس این است که فرد وسواسى نباید بـه  نظر حضرت عالى در باره وسو: سؤال

  بول و خون براى فرد وسواسى نجس است یا خیر؟. این حالت خود اعتنا کند
وسواسى نباید به یقین خود اعتماد نماید، و حتّى اگر به خون بـودن،  : جواب

یا بول بودن یقین پیدا کند، برایش پاك است؛ مگر آنکه دیگران بگویند که بـول  
  .یا خون است

بنده مدت زیادى است که به مسـائل مربـوط بـه نجاسـت و طهـارت      : لسؤا
خیلى اهمیت مى دهم و همیشه دچار شک و تردید هستم، و در غسـل و وضـو   

لطفـاً  . زیاد شک مى کنم، به صورتى که مشکلاتى را برایم به وجود آورده اسـت 
  .بفرمایید چگونه مى توانم بیمارى وسواس خود را درمان کنم

باید به شک، بلکه به یقین خود به نجاست اعتنـا کنیـد، و بایـد    شما ن: جواب
  .همه چیز و همه جا را پاك بدانید

متأسفانه به دلیل ابتلا به وسواس و دیدن اینکه مثلاً در فلان دستشویى : سؤال
عمومى در محلِ کار، در اطراف دستشـویى و محـلِ قـرار گـرفتن پاهـا، عـین       

کنم که زمین آنجا و گاهى حتّـى تمـام    نجاست وجود داشته است، احساس مى
آسفالت خیابانها، و همچنین زمین محلِ کار نجس شده است، مدتهاست کـه بـه   
همین دلیل نتوانسته ام روى زمین بنشینم، و یا اگر وسایلم بر روى زمین افتـاده،  

  قبل از آب کشیدن مورد استفاده قرار دهم، تکلیف چیست؟
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شما پاك است، و مثل عامه مردم عمل کنید همه چیز و همه جا براى : جواب
تا ان شاءاللهّ نجات پیدا کنید، و به وسوسه هاى شیطان اعتنا ننمایید، و بنا را بـر  
این بگذاریدکه مى خواهم با لباس نجس و بدن نجس نماز بخـوانم، تـا شـیطان    

  .شما را رها کند، تکلیف شما همین است
خصوصاً (یا نجس بودن اشیا گفتار شخص وسواسى در خصوص پاك : سؤال

  چه حکمى دارد؟) در مورد نجس بودن
گفتار شخص وسواسى قابل اعتنا نیست، و نباید به آن ترتیب اثر داده : جواب
  .شود

مدت نه سال است که به بیمارى مهلک وسواس دچار شده ام و بارها : سؤال
مصـرف   نمازم به دلیل همین بیمارى قضا شده است و براى غسل، آب فراوانـى 

آیا بنـده مصـداق   . مى کنم و گاهى به دلیل طول دادن غسل، نمازم قضا مى شود
  .کثیرالشک هستم یا خیر؟ چگونه مى توانم از این گرفتارى نجات پیدا کنم

شما نباید به هیچ شکى اعتنا نمایید، و همیشه طرف درست بـودن را  : جواب
وظیفه شرعى شما همان . ماییدبگیرید، و بلکه به یقین به بطلان عمل هم، اعتنا نن

اعتنا نکردن به شک و یقین است، به شیطان بگویید که مى خواهم عملـم باطـل   
باشد، و مى خواهم با همین عمل باطل به جهنّم بـروم، تـا شـیطان از شـما دور     

  .گردد
تى است که به وسواس شدیدى دچار شده ام، به طـورى  : سؤال این جانب مد

ز دست داده ام و طورى شده ام که همه چیز اطـرافم  که آرامش روحى خود را ا
را نجس احساس مى کنم و هر روز باید کلّى از وقتم را صرف پاك کردن بدن و 

حال بالفرض اگر من در پاك بودن لباسم شک داشتم و براى درمـان  . لباسم کنم
وسواس خود توجهى نکردم، اگر با آن لباس نماز خواندم، چون سعادت اخروى 
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ن در خواندن نمازِ صحیح است و این بـرایم باعـث نگرانـى شـدیدى شـده      انسا
  است، آیا نماز من مورد قبول است یا خیر؟

به یقین بدانید نمازى کـه شـما بـا روى گردانیـدن از وسوسـه هـاى       : جواب
طهارت و نجاست بخوانید، مقبول و مورد رضاى حق است، هر چند در واقع بـا  

باشید؛ چون به تکلیف خود که عمـل بـه ظـاهر     بدن و لباس نجس نماز خوانده
است، عمل کرده اید و بدانید حتّـى عمـل بـه احتیـاط اگـر از روى وسوسـه و       

  .وسواس باشد، عمل گناه و موجب ضرر در دنیا و آخرت خواهد بود
بعضى از . این جانب در یکى از کارگاه هاى صنعتى مشغول کار هستم: سؤال

یت نمى دهند که باعـث آلـودگى قطعـات و طبعـا     افراد به طهارت محلّ کار اهم
افراد مى شود و وسایل ایاب و ذهاب، آلوده مى گردد و مشکل خاصى از نظـر  

نظر حضرت عـالى در ایـن زمینـه    . شرعى براى این جانب به وجود آورده است
  چیست؟
هر کجا که عین نجاست در آن یافت شود، همان جا براى شما نجس : جواب

یگر مطلقا براى شما محکوم به طهارت است و به این احتمـال  است و جاهاى د
ها اعتنا نکنید و خود را گرفتار وسوسه ننمایید که امر براى شما مشکل مى شود 

ط خواهد شد   .و شیطان بر شما مسلّ
در موقع کندن جوش بدن که معمولاً توأم با کمى چرك و خون اسـت،  : سؤال

محـلّ جـوش را زیـر شـیر آب کـر آب       چنان که بعد از پاك کردن محلّ زخم،
بکشیم، مقدار آبى که در اثر شستن به اطراف ترشّح مى کند، پاك است یا خیـر؟  
و آیا در موقع آب کشیدن بدن یا چیز نجس با آب کر همراه غسُـاله آن، ممکـن   
است عین نجاست باشد یا نباشد، آیا اطراف محل که آب بـه آن ترشّـح نمـوده،    

  پاك است یا خیر؟



178 
 

قطراتى که در هنگام شستن به وسیله آب هاى شیر که متّصل بـه کـر   : ابجو
است به هر کجا که برسد، پاك است؛ حتّى اگر به عین نجاست برسد و بعـد هـم   
به اطراف برسد نیز پاك است و قطع نظر از این که حکم قطرات، طهارت و پاکى 

 ـ د هـر چـه   است، سؤال هاى شما گویاى یک نحو گرفتارى وسوسه است که بای
ط      زودتر خود را از آن نجات دهید و بر شیطان وسوسه بـا اعتنـا ننمـودن، مسـلّ

  .گردید
اگر بعد از ادرار کردن و بیرون آمدن از دستشویى احساس کنم که یک : سؤال

آیا باید براى بـه جـا آوردن نمـاز محـل را     . یا دو قطره ادرار از من خارج شده
  تطهیر کنم و لباسم را عوض کنم؟

به شک و احساس اعتنا نکنید و تحقیق هم ننمایید و بنا را بر پاکى و : جواب
  .طهارت بگذارید

این جانب بعد از وضو گرفتن، نمـاز خوانـدن و غسـل، معمـولاً ایـن      : سؤال
احساس را دارم که بادى از من خارج شده؟ و وضو، نمـاز یـا غسـل را باطـل     

ضو ندارد، وضو مى گیرم یا بعـد از  لذا بعد از هر غسلى که نیاز به و. نموده است
به نظرم این شـک متمایـل بـه یقـین     . هر نمازى براى نماز بعدى وضو مى گیرم

. این احساس فقط در زمان انجام دادن فرایض بـه مـن دسـت مـى دهـد     . است
  .مستدعى است تعیین تکلیف فرمایید

اعتنا  قطعا نباید به این گونه شک ها هر چند به مرحله علم هم برسد،: جواب
چون هم فتوا بـر  . نمود و وظیفه شرعى خواندن نماز با همان غسل و وضو است

. این است و هم این کار، وسواس و عمل شـیطان اسـت و بـه آن اعتنـا نکنیـد     
وسواس، موجب تضعیف اراده است و این عمل به کارهاى دیگر شما به تـدریج  
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ر از لزوم شرعی، لـزوم  سرایت مى کند و عدم اعتنا براى شما و دیگران، قطع نظ
  .روانى هم دارد

پس از آن که احتیاج به رفتن به دستشویى پیدا مـى کـنم، در مخـرج    : سؤال
غائط، احساس خیسى به من دست مى دهد و نمى دانم خیسى از مخرج است یا 

  آیا بدن من و همین طور جایى که بر آن نشسته ام پاك است؟. اطراف آن
است و به احساس خیس شدن نباید اعتنا نمود و اینها القائات شیطان : جواب

  .جایى نجس نشده است و بدن و لباس شما اگر با رطوبت هم باشد، پاك است
براى رسیدن به آرامش روحى چه باید بکنیم؟ و براى ایـن کـه دیگـر    : سؤال

دچار وسواس نشویم و از آن خلاص شویم، چه کارى باید انجام دهـیم کـه در   
  سیم؟آخرت، به سعادت بر

براى رسیدن به آرامش، بهترین راه، یاد خـدا و ذکـر او و توکـل بـر     : جواب
اوست که رحمان و رحیم و ودود و حبیب و حـافظ و لطیـف و کـریم اسـت و     
تخلّف و معصیت و وسواسى گرى در برابر او و احکامش که بر مبناى آسـانى و  

مبران و ائمـه  پیـا . گذشت و جمال و جلال انسان و زندگى باشد، شرم آور است
و علماى بزرگ، همه معصیت و وسواس را امرى زشت دانسته انـد   السلام  علیهم

  )197( .و از آن بیزار بوده اند
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  نگارنده
از محضر مبارك مرحوم آیت اللهّ بهاء الدینى قدس سره در رابطه با شخصـى  
که گرفتار وسوسه فکرى شدید شده بود و بسیار از آن رنج مـى بـرد راه حلـى    

بگویید گوسفندى را : درخواست نمودم؟ آن فقید سعید و عارف بزرگوار فرمودند
ذبح نموده، و آب گوشت درست کنند، و حدیث شریف کساء را با حضور جمعى 

انشاء االله مشـکل حـل مـى    . از مؤمنین بخوانند، و بعد از صرف طعام دعا نمایند
االله کسـالت برطـرف    شود، ناگفته نماند که دستور العمل انجـام شـد و بـه حمـد    

  .گردید
در پایان از خداوند منان، شفاى تمام گرفتاران به مرض وسـواس را مسـئلت   

  .مى نمایم
* * *  

  الحمد للهّ رب العالمین
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